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بسیاری از اندیشمندان و اسلام شناسان غربی، هنگام بررسی دین اسلام و شخصیت تاریخی پیاامرر صص،، با  
اند ک  دین اسلام و پیامرر صص، رسالت خود را از راه جنگ و ابزار خشونت پیش برده و اهداف خاود این نتیج  رسیده

یگیری کرده است. اما باید گفت این نوع برداشت از سایره رواباط خاارجی پیاامرر صص، بیشاتر را از طریق شمشیر پ
بازتابی از اجتهادات و تفاسیر دانشمندان دوره میان  اسلامی است تا رفتار و گفتار سیاسای پیاامرر صص،. مفساران در 

گاه اقتضائات زمانی اند کا  در برخای مقدس عرض  داشت مکانی عصر خود را ب  متون -این تفاسیر ب  صورت ناخودآ
موارد کژتابی در فهم مراد واقعی متون پدید آماده اسات. تفسایرها و اجتهاادات افازون بار تاریرپا یری از تنگناهاای 

اند، چرا های سیاسی خلفا و فرمانروایان دوره میان  اسلامی نیز بودهتاریخی پیش روی فهم مفسران، تابعی از خواست 
های دیگار نیازمناد ی کوتاهی پس از وفات پیاامرر صص، گارایش با  کشورگشاایی و فاتم سارزمینک  در مقطع زمان

پردازان وابسات  با  دستاویزهای نظری و درون متنی از کتاب و سنت بود. برای برآورده شدن این نیاز سیاسای، نظریا 
اناد، همنناین در ایان ت کردهدستگاه خلافت، حسب مورد ب  جعل رویات و اخراری در زمین  جهاد ابتدایی مراادر

راستا با نگاه گزینشی ب  قرآن، آیات صلم و مدارا ک  در تراین باا روحیا  کشورگشاایی باود را باا اهارم نساا از میاان 
 برداشتند.

 .جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، صلم، هرمونتیک، سنت نروی، نسا: هاکلیدواژه

                                                 
 .26/10/1396؛ تاریا تصویب نهایی: 19/05/1393تاریا وصول:*. 

 نویسنده مسئول.  1
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 مقدمه
اصالت با صلم است یا باا جناگ، از اهمیات باا یی  دانستن این موضوع ک  در روابط خارجی اسلام

سازایی در تارمیم و بهراود چهاره اسالام و برخوردار است. روشن شدن رویکرد اسلام در این باره نقاش ب 
مسلمانان در افکار عمومی جهانی خواهد داشت، چرا ک  چهره کنونی اسلام ک  در مجامع جهانی منعکس 

ای خشن و جنگ طلب از اسالام با  ان  اسلامی است و در این میراث چهرهگردیده، متأرر از میراث دوره می
نمایش درآمده است. برای فهم بهتر موضوع بهتر است گ ری کوتاه ب  نظریات دو تن از اندیشمندان غربای 
ک  معتقد ب  جنگ طلب بودن اسلام هستند، بینادازیم و در پای آن پاس از یاافتن روا شناسای مناساب، 

 یی بر این نظرات خواهد آمد:نقدهای محتوا
نگرد، معتقد است ک  حاملان نخستین اسلام، ماکس وبر: وبر ک  از نظر جامع  شناسی ب  موضوع می 

اناد. وبار طرقا  اند ک  روحی  خشونت طلری و جنگ افروزی خود را وارد اسالام کردهگروهی جنگاور بوده
لام در دوره نخسات دیان جنگجویاانه جهانگشاا اس»کند: اجتماعی حامل دین اسلام را چنین توصیف می

هاای شان در جنگای از سلحشوران جهادگر منضرط بودند و در مقایس  با همردیفان مسیحیبود. اینان رده
 ،.305صماکس وبر، « کردندصلیری، در روابط جنسی چندان خویشتن داری نمی

خاص خود را ب  دین مورد نظر منتقال  وبر معتقد است ک  حاملان اولی  هر دین شیوه زندگی و فرهنگ 
آور آن دیان و طرقا  اجتمااعی حامال صاورت کنند، این فرآیند انتقال از طریق رابط  انتخابی میان پیااممی
آور دین برای بسط پیام و رسالت خود با  یاک طرقا  حامال نیااز دارد. گیرد. در این رابط  انتخابی، پیاممی

ای صدر اسلام ضمن پ یرا دین جدید، روحیات خود را وارد دین ن قریل بنابراین در مورد اسلام جنگجویا
جدید کردند، و از آن رو ک  پیامرر صص، برای بسط کاریزمای خود ب  این طرق  نیازمند بود، روحیا  جناگ 

 ،.467طلری ایشان را پ یرفت و ب  این صورت رابط  انتخابی متقابل شکل گرفت صبشیری ، 
کناد، وی معتقاد اسات کا  ن از دید سیاست و روابط بین الملل ب  موضوع نگااه میآنا لمرتون: لمرتو 

برد و تنها تئوری حاکم بار رواباط باین الملال اسالامی، جهااد اسلام رسالت خود را از راه جنگ پیش می
ابتدایی ب  منظور دعوت غیر مسلمانان ب  اسلام است. از دید لمرتون در روابط خارجی اسلامی، جهاان با  
دو منطق  عمومی دارا سلام و دار الکفر تقسیم شده، و در این میان تنها دولت اسالامی اسات کا  از حاق 

های غیر اسلامی یا همان دار الکفر حق مشروعیت ندارند. مشروعیت و شناسایی برخوردار است، و دولت
مسلمانان، جهاد ابتدایی ب  های غیر اسلامی و غیر بنابراین وظیف  دولت اسلامی و مسلمانان در قرال دولت

منظور دعوت ایشان ب  اسلام و اعتلای کلم  حق است. از نظر وی صلم طلری و اصالت صالم در اسالام 
کند صمالالا  زماانی کا  دولات هیچ جایگاهی ندارد، و فقط در بعضی موارد خاص ک  مصلحت اقتضاء می
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باشاند،، و آن هام بصاورت موقات، های غیر اسلامی در موضع قدرت اسلامی در موضع ضعف، و دولت
هاای صالحی منعقاد کناد. ایان صالم شاکننده و تواند با کشورهای غیر اسلامی پیمانحاکم اسلامی می

گاردد ناپایدار، ب  محض از میان رفتن مورد مصلحت، منقضی و دوباره احکاام جهااد ابتادایی جااری می
 ،.329صلمرتون، 

های خلفاا و حکاامه مکاانی و همنناین خواسات -ئات زمانیگفتیم ک  این نوع تفسیرها ناشی از اقتضا
جنگ طلب دوره میان  اسلامی است ک  از سوی فقها و دانشمندان وابست  ب  دستگاه خلافت، جنر  تئوریک 

عراب ندارند، و تنها کارکرد آن تضاعیف موضاع اسالام و القاای یافت  اند، بنابراین در عصر مدرن محلی از اه
 باشد.رز بودن آن در افکار عمومی جهانی میجنگ طلب و خشونت و

هایی هایی ک  در زمین  علوم انسانی و طریعی روی داده، تلاادر طول یک قرن گ شت  همپا با پیشرفت 
ها ها صاورت گرفتا  اسات. بطاور کلای نظریا نیز برای دریاافتن فرآیناد فهام و چگاونگی پیادایی نظریا 

لی میان روند ک  در ایان چهاارچوب سااده پدیدارهای خارجی ب  شمار می چهارچوبی برای تریین روابط عه
ها چشام اناداز کنند. نظریا سازی شده، دانشمندان زیر عنوان قوانین مفروض، جهان خارج را توصیف می

ها خود چگونا  با  کنند، اما پرسش اینجاست ک  نظری ها تعیین و کانالیزه میدانشمندان را نسرت ب  پدیده
د و چ  عواملی در شکل گیری یک نظری  دخالت دارند. پاسا ب  این پرسش در حوزه فرانظریا  آینوجود می

رد چرنوف،  ،. حوزه نظری  صیا معرفت درج  اول، در پی دستیابی ب  پاسخی درخور 266داده خواهد شد صفه
ل توصایف و قانع کننده ب  مجهو ت جهان خارج است و حوزه فرانظری  صیاا معرفات درجا  دوم، با  دنراا

 ،.41های علمی است صسیدحسین سیف زاده، چگونگی تکوین نظری 
پاردازد، رهیافات های علمای میهای فرانظری ک  ب  شار  چگاونگی پیادایش نظریا یکی از رهیافت

های تااریخی، هرمنوتیک فلسفی است. در این رویکارد بارای تریاین فرایناد فهام، با  بررسای محادودیت
کند ک  مفسران پردازد و تاکید میی و غیره ک  بر سر راه فهم مفسر وجود دارند، میفرهنگی، جفرافیایی، زبان

گاه، متن را از درین  اقتضائات زمان  خود تماشا و تفسیر می کنناد در جریان تفسیر هر متن بصورت ناخودآ
رآیند تفسایر ها و شرایط تاریخی عصر مفسر در ف،. این رویکرد ب  تأریر خواست 8صمحمد مجتهد شرستری، 

کند و تفاوت دیدگاه میان دانشمندان اعصار مختلف را نتیج  منطقی متفاوت بودن جهان بینای پافشاری می
هاا و مقااطع تااریخی طاو نی انگارد. این تحول شناخت شناسان  ویژه براها میو اقتضائات عصری آن

طول زندگانی یک دانشامند نیاز، گسسات  نروده و از دید این رهیافت فرانظری، این امکان وجود دارد ک  در
های جهاان بیارون کااملا  دگرگاون شاود صتومااس کاوهن، معرفتی رخ داده و چشم انداز کلی وی ب  پدیده

145.، 
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با این مقدم  و یافتن روا شناسی مناسب بارای تریاین تفسایرهای دانشامندان دوره میانا  اسالامی از 
ها سنتی گیری نظری توان ب  واکاوی و بررسی فرآیند شکلمیسیاست خارجی و روابط بین المللی اسلامی، 

اند، پرداخت. این تجدید نظر طلری در تفاسایر سانتی از آن روی مهام ک  در قالب حکم ب  دست ما رسیده
رود ک  شرایط تاریخی زمان حال با دوره میان  اسلامی کاملا  متفاوت بوده و نیازمند اجتهاادات ب  شمار می

 فظ اصول حاکم بر متون مقدس است.نوین با ح
امروزه بازنگری در اصول نظری و فرانظری در محافال پژوهشای و دانشاگاهی از جدیادترین مراحا  

های رود و ب  وسیل  این رویکرد دانشمندان در قالب نظریا الملل و سیاست خارجی ب  شمار میروابط بین
پردازند و در فرایند توصیف سنتی در روابط بین الملل میسازه انگاری و فراساختارگرایی ب  بازبینی نظریات 

فلسفی و اقتضائات تااریخیه عصاره مفسار چگونا   -های ذهنیزمین دهند ک  پیشخود ب  خوبی نشان می
 ،.114دهد صحمیرا مشیرزاده، های خاص سوق میفرآیند فهم را ب  سوی اتخاذ نظری 

 
 برای بازبینی و خود انتقادی عصر مدرن، سرآغازی بر چالش تمدنی و تلاش

های دین اسلام توساط مفااهیم با ورود امواج مدرنیت  ب  جهان اسلام بسیاری از مرانی، احکام و ارزا
جدید و وارداتی ب  چالش کشیده شد. مفاهیم نوینی چون حقوق بشر، حقاوق زن، نفای بارده داری، آزادی 

اسراء و غیار نظامیاان در جناگ و ... . در مقابال در بیان و عقیده، صلم طلری، نفی تجاوز، رعایت حقوق 
ای از احکام و تعالیم اسلامی نقیض موارد گفت  شده وجاود داشات، ایان در حاالی اسات کا  از نظار پاره

باشد. انساان غربای کا  باا عقال خاود ها ب  اررات رسیده یا حداقل معترر میمکاتب غربی صدق این گزاره
نهاد: حاال کا  عقالا  آن  کور داده، این پرسش را پیش روی مسلمانان میسامان حکم ب  درستی مفاهیم م

ها دارند؟ و مفاهیم ]ذکر شده در با [ درست هستند، مرانی نظری و عملی اسلام چ  رویکردی نسرت ب  آن
این ک  منابع اسلامی چگون  واکنشی نسرت ب  مسائل روز از جمل  حقوق بشر، اصالت صلم، حقوق زنان، 

شود ک  در ایان میاراث ماوارد ها و غیره دارند؟ با نظری تحقیقی در میراث اسلامی نمایان میقلیتحقوق ا
ای هاا چاارهبایسات بارای پاساا با  آن چالشزیادی بر خلاف دستاوردهای امروزی وجود دارد، پس می

 اندیشید.
ی متفاوت است، معمو   اصو   چون نظام دانایی حاکم بر میراث اسلامی با نظام دانایی بشر مدرن غرب

دهناد از ساوی اندیشامندان هایی ک  متفکران مسلمان برای توجی  موارد نقیض با عقال اماروزی میپاسا
حاکم بر جهان اسلام، نصّ در کاانون توجا  قارار  1غربی پ یرفتنی نیست. در نظام دانایی و معرفت شناسی

                                                 
1. Epistemology 
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براین ب  عنوان ملاال اندیشمند مسلمان در تریین ،. بنا50دارد صفیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام،
کناد. رفتاری ک  نقیض حقوق بشر امروزی است ب  مواردی از نصوص در میراث تاریخی اسلام اساتناد می

در مقابل چون در نظام معرفت شناسی اندیشمند غربی نصّ جایگااهی نادارد صزیارا کا  با  قدسای و  زم 
ها در یاک چاارچوب پ یرد و خواهان ارائ  پاساهای داده شده را نمیاالإتراع بودن آن معتقد نیست،، پاس

شود. معمو   این چارچوب در نظام معرفت شناسی امروز، عقله خاود بنیااد مستقل و مورد قرول طرفین می
ای عقلایی بوده و انسان امروزی را مجاب کند. بدین سان میراث اسالامی ها باید ب  گون است، یعنی پاسا

های امروزی داشت دچاار یاک چاالش بازرب و بای در تاریا خود بسیاری موارد نقیض و مغایر با یافت ک  
ها وجاود دارد، و پاسا شد. ب  این معنی ک  اگر تعالیم فوق درست هستند چرا در میراث اسلامی خلاف آن

اخت  و ... . این گون  بود ک  اگر دین اسلام دین کامل و خاتم ادیان است چرا موارد ب  این مهمی را از قلم اند
بعضی از اندیشمندان مسلمان دچار گسست میان عقیده و عمل شادند صفیرحای، دیان و دولات در عصار 

 ،.10/ 1مدرن، 
هایی ک  مرانی آن از سوی پرسش گران غربای با  چاالش کشایده شاد، مرحا  جهااد از جمل  عرص 

ست. در ایان ناوع دعاوت کا  باا اهارم زور و اجراار ابتدایی ب  منظور دعوت غیر مسلمانان ب  دین اسلام ا
اند، از ساوی دولات گیرد، مردم دیگر کشورها ک  در منابع سنتی با عنوان دار الکفر مطر  شادهصورت می

شوند، و در فرض عدم پ یرا دعوت از ساوی غیار مسالمانان، جهااد باا اسلامی ب  دین اسلام دعوت می
یابد. در این میاان غیار مسالمانان یا تسلیم شوند و اسلام آورند ادام  میایشان تا زمانی ک  یا کشت  شوند و 

اهل کتاب از این مزیت برخوردارند ک  با پرداختن جزی  جان خود را بخرناد و بار دیان خاود بااقی باشاند 
 ،.46-47صصالحی نجف آبادی، 

توان ادعا کرد ک  چهره ها و مراح  فرانظری احکام روابط خارجی اسلامی میاما پس از واکاوی نظری 
اند، بارخلاف جنگ طلب و خشونت ورزی ک  منابع سنتی و میراث دوره میان  از اسلام ب  نماایش گ اشات 

رو  کلی حاکم بر قرآن و سنت معترر پیامرر صص، است. در قرآن و سنت نروی دعوت ب  اسالام تنهاا از راه 
از روی اجرار پ یرفت  نیست. همنناین قارآن و سانت گفتار و در بستر مفاهم  است، و اساسا  اسلام آوردن 

نروی اصالت را ب  صلم داده و جنگ فقط بصورت دفاعی و زمانی ک  مسلمانان مورد تهاجم و یورا عینی 
دشمنان قرار گرفت  باشند، مشروع است. بنابراین علل این انتساب را باید در محدویت هاای عصاری پایش 

اروا در سیره نروی جستجو کرد. بنابراین برای بررسی چرایای و چگاونگی های نروی فهم مفسران و یا جعل
باشاند، انتساب جنگ طلری ب  اسلام دو عنوان کلی زیر ک  در پیوند باا مقتضایات تااریخی دوره میانا  می

 شوند:پیشنهاد می
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جعل روایات و احادی  در راستای جواز جنگ طلرای؛ بسایاری از ماوارد نقایض حقاوق بشار و   .1
ق امروزی در کتب و میراث دوره میان  اسلامی وجود دارد. در این میراث رفتارها و اعماالی با  پیاامرر اخلا

رود، چرا ک  در بسیاری موارد، این اعماال بار خالاف صص، نسرت داده شده ک  اصو   از ایشان انتظار نمی
فتن علت اندارج این نوع انتساب رسد ک  باید برای یاقرآن، اخلاق و سنت معترر ایشان است. ل ا ب  نظر می

 در کتب روایی و احادی  دوره میان  کنکاا بیشتری صورت پ یرد.
نساه آیات قرآنی د لت کننده بر اصالت صلم، مدارا و سازا با دشمنان و مخالفان؛ توضیم این  .2

کّ  ب  مدین ، و ک  در میان دانشمندان علوم قرآنی این عقیده رایج است ک  پس از مهاجرت پیامرر صص، از م
تشکیل حکومت اسلامی و قدرت یافتن مسلمانان، و واجب شدن جهاد باا مشارکان بار مسالمانان، آیاات 

کردند، با نزول آیات متأخر مدنی ک  دساتور متقدم مکّی ک  د لت بر صلم و سازا و مدارا با دشمنان می
 دهند، نسا شده و حکم آیات متأخر جاری است.ب  جهاد می

 
 ایات و احادیث در زمینه جواز جنگ طلبیجعل رو

شاوند، در طاول تااریا و با  د یال بسیاری از رفتارها و گفتارهایی ک  ب  پیامرر صص، نسارت داده می
تواند شخصی، قومی، م هری، سیاسی و ... باشند. هماان اند. این د یل میمختلف ساخت  و پرداخت  شده

ی و میراث حاصل از آن نصّ در کانون توج  قرار دارد، و بدین ترتیب گون  ک  قرلا  اشاره شد در تمدن اسلام
مسلمانان جهت تطریق رفتار و گفتار خود با تعالیم اسلامی، ب  نصوص ب  جای مانده از پیامرر صص، و ائم  
معصومین صع، و اجتهادات صحاب  و تابعین ب  حساب ماورد ]در میاان شایعیان یاا اهال سانت[ مراجعا  

حدی ، جایگاه و کارکرد »شان را ب  ب  بهترین وج  ب  جای آورند صمعارف، مقال  تکالیف شرعی کنند، تامی
 ،.50، مجل  پژوهش دینی، «آن در تفسیر المیزان

باتوج  ب  نصّ محوری نزد مسلمانان، بسیاری از سودجویان برای رسایدن با  اهاداف خاود با  جعال 
، پرداختند، و از این رهگ ر بسیاری از افترائات تااریخی با  احادی  و روایات در مورد زندگانی پیامرر صص

ایشان منتسب گردید. شاید بتوان گفت دلیل عمده ازدیاد و تورم احادی  جعلی در میاان مسالمانان، نقلای 
بودن روایات است. روایات نروی تا پیش از عصر تدوین بصورت سین  ب  سین  از نسلی ب  نسل دیگر انتقال 

بخشید. دلیل شاخصی ک  ین شفاهی بودن خود ب  انحراف و جعل احادی  شدّت بیشتری مییافت، و امی
اند، دستور منع کتابت از سوی خلیف  دوم است. عمر بن خطاب برای شفاهی بودن سنت پیامرر صص، آورده

در دروان خلافت خود مانع جمع آوری و ضرط هرگون  حدی  و خرری از پیامرر اسلام صص، شاد صمجیاد 
؛ ابوالحسان 75، مجلا  علاوم حادی ، «بررسی سایر تااریخی کتابات حادی  در شایع »معارف، مقال  
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،. این ک  انگیزه خلیف  دوم برای صدور این دستور چ  بوده اسات کااملا  مشاخص نیسات، 165محمدی، 
ده، و ولی آن چ  برای این تحقیق اهمیت دارد، این است ک  دستور فوق ب  افزون شدن جعل احادی  دامن ز

 ما امروزه با انروهی از احادی  جعلی رو ب  رو هستیم.
جلوگیری از نگارا و گردآوری احادی  و اخرار نروی بیش از یک قرن پاس از رحلات پیاامرر صص،، 

« عصر تادوین»یعنی تا آغاز دوران خلافت عراسیان ادام  پیدا کرد، احادی  زیادی در دوران عراسیان ک  ب  
 ع آوری شد:معروف است ضرط و جم

در عصر تدوین ک  بعد از صد سال جلوگیری از نقل و کتابت حدی  و خرر شروع شده باود، شاور و »
ای وافر ب  حفظ کلی  منقو ت وجود داشت و محدّران و مورخان و اخراریان ب  ضوابطی ک  بعدها باا علاق 

گاه اینترنتی محمادعلی جااودان، صمحمدعلی جاودان، پای« شد، کمتر پایرند بودند.دقت بیشتر مراعات می
1387.، 

در این دوران ب  سرعت کتب سیره، احادی  و تاریا اسلام نگارا شدند. نخستین کتاب کا  در ماورد 
زندگانی پیامرر صص، ب  رشت  تحریر درآمد، سیره ابن هشام است. این کتاب از سوی ابو محمد عرادالملک 

گارا درآمده است. سیره ابن هشام تلخیصی از سیره محمد ، ب  ن218یا  213بن هشام معافری حمیری صم 
ای از کتاب سیره ابان اساحاق ، معروف ب  ابن اسحاق است. هیچ نسخ 153یا  150ابن اسحاق مدنی صم 

ای از سایره ابان اساحاق های جهان باقی نیست. سیره ابن هشام بازخوانیخان امروزه در هیچ یک از کتاب
، نقال کارده، کا  وی نیاز راوی و 183اب خود را از زیاد ابن عردالل  بکاائی صم است، ابن هشام مطالب کت

 ،.1387شاگرد بلا واسط  ابن اسحاق است صمحمدعلی جاودان، پایگاه اینترنتی محمدعلی جاودان، 
در سیره ابن هشام بسیاری از رفتارهایی ک  با قرآن و سایره معترار پیاامرر صص، هام خاوانی ندارناد با  

های خشونت ورزانا  اند، این انتساب خود آبشخور مناسری برای برداشترر صص، منتسب شدهشخص پیام
کند، و از سوی دیگر برای زیر سئوال بردن اسلام دستاویز از اسلام برای مسلمانان بنیادگرا و افرطی مهیا می

غنیمات صابان  توان از جنگ صارفا  با  هادف کسابدهد. برای نمون  میمناسری ب  پرسش گران غربی می
،، دساتور کشاتار 383-384و  321-321و  317،، دستور ترور افراد مخاالف صابان هشاام، 267هشام، 

هاایی در جناگ کا  در آن بایم کشاتار بیگناهاان، ،، استفاده از روا380-381جمعی اسراء صابن هشام، 
 ، نام برد.468-469کودکان و زنان وجود دارد صابن هشام، 

تدوین گریران گیر راویان و محادران شاده باود، اتصاال احادیا  و اخراار با   اما مشکلی ک  در عصر
شخص پیامرر صص، بود، چرا ک  از زمان حیات پیامرر صص،، تا زمان تدوین کتب سانن و روایاات زماانی 

ها ب  پیامرر صص، با چالشی مهم رو ب  رو بود. بنابراین با ابتکار گ شت، ل ا انتساب آنبیش از یک قرن می
دانشمندان دوره میان  اسلامی، در اوائل دوره عراسیان علم إسناد حدی  ب  وجود آماد. در ایان علام، روات 
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شادند. وار از زمان تدوین، تا زمان زندگانی پیامرر صص، ماورد اساتناد واقاع میاحادی  ب  صورت سلسل 
پیاامرر صص، تاا حادودی  هرچند ک  با پای  گ اری علم إسناد مشکل انتساب احادی  و روایات ب  شخص

برطرف شد، اما با این وجود هم بسیاری از احادی  جعلی و تحریف شاده باا سلسال  اساانید معترار وارد 
 ،.2006های روایی شد صاحمد صرحی منصور، الإسناد فی الحدی ، پایگاه اینترنتی اهل القرآن، مجموع 

ت موجاود اطالاع داشاتند، لا ا بارای جادا از همان ابتداء مسلمانان ب  امکان جعل و تدلیس در روایا
سازی احادی  صحیم از سقیم، از طریق علم رجال و جر  و تعدیل، ب  بررسی شخصیت راویان احادی  

آورد، اما از آنجا ک  فقط ب  کیستی پرداختند. این روا هر چند امکان نقد سند احادی  وارده را ب  وجود می
محتوای حدی  توجهی نداشت، روا کاملی نرود. وانگهای با  پرداخت و ب  و احوا ت شخص راوی می

دلیل مصونیت گروهی صحاب  و تابعین عملا  امکان نقد شخصیت ایشان وجود نداشت صهارالد موتساکی، 
6.، 

باتوج  ب  مطالب با  بسیاری از احادی  ک  با قرآن و سنت معترر پیامرر صص، در تعارض بودناد، وارد 
های ساختگی در منابع دیلای شدند. ب  همین منظور و با امکان با ی وجود حدی های روایی و حمجموع 

های تاریخی قرن اول و دوم هجری، اولویت را ب  تردید داد، بایست در بررسی احادی  و روایتموجود، می
تااریخی  مگر اینک  قرین  ملارتی برای تأیید وقوع آن ماجرا در قرآن، سنت معترر پیاامرر صص، و دیگار قارائن

 موجود، وجود داشت  باشد:
های تاریخی قرن اول و دوم هجری باید تردید کرد، مگر آن ایم در پ یرفتن روایتچنان ک  بارها نوشت »

ها، مانند هر عصار، تهمات و افتارا های قطعی یا اطمینان بخش آن را تأیید کند. زیرا در آن سالجا ک  قرین 
« ای مؤرر بارای پیشاررد کارهاا باوده اسات.و تدلیس در متن آن وسیل کاری رایج و جعل حدی  یا تخلیط 

 ،.209صسید جعفر شهیدی، 
الرت  نراید از نظر دور داشت ک  عدم وروق بسیاری از کتب تاریخی و روایی ب  معنای بی اعتراری هما  

ده و مادتی را در این منابع نیست، چرا ک   جرم پیامرر اسلام صص، در مقطع تاریخی خاص پا ب  وجود نها
گمان بخشی از روایات و احادی  ب  ایشان منتسب هستند، اما مسال  مهم میان مردم زندگی کرده است و بی

ای رعایت گاردد و لا ا ایان بایست ضوابط سخت گیران این است ک  برای پ یرفتن این اخرار و روایات می
 ،.63مغایرتی داشت  باشند صمحمدحسین طراطرایی،  تر با قرآناحادی  نراید با قراین تاریخی و از هم  مهم

 
 نسخ آیات اصالت صلح و جواز جنگ طلبی

رود. اما در مراجع  ب  قرآن ب  عنوان منرع اصلی استخراج احکام شرعی نزد فقهای مسلمان ب  شمار می
راجع  موردی قرآن ب  برای استخراج احکام، نراید بصورت موردی و گزینشی ب  آیات عمل کرد، چ  همین م
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تر از جعل و تزویر در احادی  ها و انحرافات فراوان در فرآیند فهم قرآن گردد ک  تأریر آن از کمباع  کژتابی
 و روایات نیست. مرح  ناسا و منسوخ نمود عینی مراجع  موردی ب  قرآن است.

آماده اسات، کا  معناای ، دوباره نوشتن و استنتاخ 2، از بین بردن. 1نسا در لغت عموما  ب  دو معنای 
مورد نظر و مصطلم در علم اصول فق  معنای نخست یعنی از میان برداشتن و ازال  حکم شرعی متقادم با  

،. نسا ب  معناای نخسات در میاان دانشامندان 112واسط  دلیل شرعی متأخر است صابوالحسن محمدی، 
چند باا شادت و ضاعف با  آن علوم اسلامی کلاسیک بصورت سنتی امری بدیهی است، و عموم فقها هر 

اعتقاد دارند. یک نمون  عینی ک  با موضوع پژوهش نیز ارتراط مستقیم دارد، این است ک  از دیدگاه بسایاری 
دهاد ، ک  ب  مسلمانان فرماان می5صتوب : « فإذا انسلا الأشهر الحرم»از علمای متقدم اسلامی با نزول آی  

آی  مربوط با  عفاو، ساازا کااری و رنفات نساا  114ر جهاد کنند، های حرام با کفاپس از پایان یافتن ماه
اند، و اصو   حکم جهاد ابتدایی با کفار پس از آن جاری است، مگر این ک  آنان صکفار، ب  حکم قارآن شده

صزرکشای، الررهاان فای « فأن تابوا ونقاموا الصلاة و ءاتوا الزکاة فخلوا سریلهم»در انتهای همان آی  سر نهند: 
 ،216ب  نقل از ابو زید، معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن،  41-40/ 2لوم القرآن، ع

ها وجاود با این حال اگر ب  قرآن ب  عنوان متنی واحد بنگریم ک  در پس آن پیامی برای بهاروزی انساان
حکام بینیم، ک  در آن اصالت با رنفت، مودت و صالم اسات، و ای میدارد، این آیات را بصورت مجموع 

اناد. ها را نیز نقض کردهدوم دفاعی است در برابر کفاری ک  مترصد فرصتی برای حمل  هستند و تمام پیمان
ها رویکرد اولی  اسلام صلم جویی و رنفت است، و رویکارد رانویا  کا  از ها و زمانبنابراین در هم  مکان

شرایطی است، و ارتراطی با  ناساا و باشد، ک  خود دارای روی ناچاری و ناگزیری است، جهاد دفاعی می
منسوخ ندارد. با این وجود برخی اندیشمندان معتقدند ک  نسخی کا  در قارآن آماده با  معناای اساتنتاخ و 
نوشتن دوباره است، و ن  ازال  و از بین بردن آیات معارض صاحمد صرحی منصور،   ناسا و  منسوخ فای 

 ،.2005القرآن، پایگاه اینترنتی اهل القرآن، 
از این گ شت  در صورتی ک  نسا را بپ یریم باید ب  تقدم و تأخر نزول آیات احاط  کامل داشت  باشایم، 
ک  این موضوع ب  صورت سنتی در علم اسراب نازول مطار  شاده اسات. علام اساراب نازول با  شار  و 

تاا پایش از عصار  پردازد، ک  آن هم ب  دلیل نقلی و شافاهی باودنچگونگی نزول آیات بر پیامرر صص، می
ای را توان ب  صورت یقین آور ب  آن استناد کرد و آی تدوین، ب  آفت تحریف و جعل مرتلا است. بنابراین نمی

توان ب  قطع گفت ک  کدام آیا  متاأخر بار دیگاری اسات. در کناار ب  واسط  آی  دیگر ازال  کرد، چرا ک  نمی
انحرافات روا شده در شأن نزول آیات، انحراف تفاسیر  مشخص نرودن تقدم و تأخر نزول آیات قرآن، جعل و

 های ناشی از آن را بیشتر کرده است:و کج فهمی
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هایی است ک  ب  عنوان شأن نزول برای برخی از آیات قارآن نقال بخشی از احادی  ساختگی، حدی »
هاای آیاات قارآن نزولها مربوط ساخت  است. الرت  بسایاری از شاأن شده و تفسیر آیات را ب  این شأن نزول

ها گااهی معترر و قابل اعتماد بوده و در فهم معانی آیات مؤرر است. ولی باید دانست ک  در میان شأن نزول
ای ب  شأن نزول ای ب  گون شود ک  ساختگی و عاری از حقیقت است و گاهی تفسیر آی هایی یافت مینمون 

یم خاود منحارف کارده و معناایی را با  خوانناده القااء ساختگی مربوط شده ک  مدلول آی  را از مسیر صح
صصالحی نجف آبادی، « ای از عقائد اسلامی است.کند ک  برخلاف واقع و گاهی نیز مستلزم نفی عقیدهمی
43.، 

گروهی از اندیشمندان معاصر رویکردی حداقلی نسرت ب  نسا دارند، ب  این معنی کا  دیادگاه سانتی 
اند. سید مرتضی عسکری معتقد است نسا د ولی تا جای ممکن از شمول آن کاست اندرباره نسا را پ یرفت 

در معنای قرآنی ب  معنای ازال  حکم است، ولی این ازال  حکم مربوط ب  وحی غیر قرآنای با  پیاامرر صص، 
ها   آنآید و فقط بها در قرآن نمیاست، ک  با وحی غیر قرآنی متأخر نسا شده، و در نهایت هیچ کدام از آن

، از سویی دیگر آیت الل  خویی نیز در کتاب الریان فی تفسیر القرآن پاس 58رود صنیکو دیالم ، اشارت می
ها توسط علمای علوم قرآنی ادعای نسا صورت گرفت ، نهایتا  تنها با  یاک آی  ک  در مورد آن 36از بررسی 

 ،.383-523، است صخویی، 12جادل  کند ک  آن هم آی  نجوا صممورد آی  منسوخ در قرآن اشاره می
ل ا از دید این دو محقق آیات مربوط ب  اصالت صلم و دستور مدارا و سازا باا دشامنان و مخالفاان، 

ای واحاد و نظاری تاوان گفات رویا نسا نگردیده و حکمشان هنوز پا برجا است. بنابراین در مجماوع می
حتی در صورت پ یرا آن نیز ب  دلیل مشخص نراودن قطعای قطعی در مورد نسا در قرآن وجود ندارد، و 

تاوان ترتیب نزول آیات، عملا  امکان جداسازی آیات ناسا از منساوخ وجاود نادارد. با  هماین دلیال نمی
حداقل درخصوص آیات مربوط ب  جنگ و صلم و همننین آیاات مرباوط با  رواباط خاارجی مسالمانان 

 ادعای نسا را پ یرفت.
ضوع ک  در اسلام اصالت با صلم است و یا اصالت با جنگ، باید ب  بررسی نصاوص برای فهم این مو

اسلامی اعم از قرآن و سنت بپردازیم. همانطور ک  آمد، روا انتخابی برای اررات فرضی  اصالت صالم در 
اسلام، واکاوی انتقادی مرانی نظری و فرانظری احکام سیاست خارجی و رواباط باین المللای اسالامی در 

ره میان  است. پس از بازبینی و نقد میراث تفسیری گ شت ، برای یافتن اصول سیاسای و رواباط خاارجی دو
های اسلامی نیاز است ک  ب  منابع اصیل و دارای اعترار مراجع  کرد. طرق این روا قرآن در کانون بررسای

ی منتسب ب  پیامرر صص، با شود ک  درستی یا نادرستی رویدادهای تاریخگیرد، و تلاا میتاریخی قرار می
توج  ب  معیار قرآن سنجیده شوند. و این رویکرد ب  دلیال اعتراار تااریخی باا ی ماتن قارآن و دوری آن از 
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انحراف است، ک  هم  مسلمانان ب  قطعی الصدور بودن متن آن اتفاق نظر دارند. و دیگر این ک  ماتن قارآن 
ه عقلا، خود ایشان نیز مسلما  ب  مفاد آن پایرند بوده، و از آن از سوی پیامرر صص، ابلاغ شده و بر اساس سیر

تخطی ننموده است. در درج  بعدی پس از قرآن، سنت معترر پیامرر صص، ک  از صاافی مطابقات یاا عادم 
مغایرت با قرآن گ شت  و با دیگر قرائن تاریخی نیز سازگار باشد، ب  عنوان منرع بررسی اررات اصالت صالم 

 شود.هره گرفت  میدر اسلام ب
نکت  مهمی ک  باید ب  آن اشاره کرد این است ک  شاید این شره  پدید آید کا  تفاسایری حاصال از ایان 

های تاریخی و فرهنگی دچار هستند، چرا ک  این اجتهااد تاازه از منظار روا خود نیز ب  مشکل محدودیت
دور باشند. در پاساا بایاد گفات اجتهااد  معارف عصر حاضر بیرون آمده و چ  بسا از مراد واقعی شارع ب 
گیارد، در زمینا  بازیاابی و خاود انتقاادی حاضر ک  با علم ب  محدویت های نظری و فرانظری صورت می

های سنتی داشت  و الرت  ادعایی ب  قطعیت و درستی تام ندارد و تنها کوششی با توانایی بهتری نسرت ب  روا
 تن احکام روابط خارجی اسلام است.رعایت موازین علمی معترر برای یاف

 
 قرآن و اصالت صلح

هاای دعاوت پیاامرر صص، باا روا ،125کنند صنحال: قرآن بر دعوت کلامی پیامرر صص، د لت می 
ای و کلامی بوده و در فرایند دعوت از هیچ گون  فشار و جرری استفاده نشده است. در دعوت پیامرر مفاهم 

های جاهلی وجود نداشات  و ایان دعاوت باا رعایات و رت ب  آیین و سنتای نسصص، حتی توهین و سخره
شد و پیامرر صص، در جریان دعوت خود از ناسزا گاویی با  احترام کامل ب  اعتقادات طرف مقابل انجام می

 ،.108کرد صانعام: بتان و معرودهای مشرکان خودداری می
ای صلم طلران  است، و تنهاا بایاد از طریاق هپیامرر صص، اسلام ملزم ب  دعوت در چارچوب در قرآن

توانناد باا روا گفتگاو و مفاهما ، ای مردم را ب  دین اسلام دعوت کناد، و مخاطراان میکلامی و مفاهم 
ها بارای پا یرفتن ، در قارآن هرگاز صاحرتی از الازام و جرار انساان17-18ها را بپ یرند صزمر: بهترینه گفت 

، همننین خداوند 256در اسلام ایمان از راه زور و اجرار باطل است صبقره:  ای وجود ندارد، و اساسا  عقیده
، 34در قرآن پیامرر صص، و مؤمنان را ب  مدارا کردن و خوا رفتاری با دشمنان توصی  کرده است صفصالت: 

 ،.55، قصص: 63فرقان: 
ی دارد، و این مخالفاان اما بی گمان هر دعوت و دگرگونی فکری در طول تاریا بشر در آغاز راه مخالفان

زنناد. در برابار بست  ب  خطری ک  این تحول نو برای آنان دارد، ب  تمهیداتی برای مهاار آن خطار دسات می
هاا در تعاارض باود و باا گساترا اسالام ها و طرقاتی بودند ک  دعوت اسالام باا مناافع آناسلام نیز گروه
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فتاد. برای همین منظور آنان نیز دشمنی با ایان تحاول اها و طرقات ب  خطر میموجودیت برخی از این گروه
یافت. این مقابل  از ها نیز شدت بیشتری مینوپا را آغاز کردند و ب  موازات ریش  دار شدن این جنرش، پاسا

هاا ناامیاد تمسخر، ناسزا، تحریم، شکنج  و آزار شروع شد، و هنگامی ک  مخالفان از ارر بخشی این روا
 ف و نابودی اسلام و پیامرر صص، بستند. در ادبیات قرآن روشن است ک  تنها پس از آغاز شدند، کمر ب  ح

تهدیدات عینی و قابل لمس از سوی دشمنان بود ک  پیامرر صص، اقدام ب  جنگ دفااعی نماود و باا بررسای 
یافت صکرن توان رویکرد صلم آمیز اسلام را در روابط خارجی ب  خوبی دررو  کلی حاکم بر آیات قرآن می

 ،.183-184آرمسترانگ، 
اند. برخای از ایان آیاات، آیات دالّ بر جهاد، آیات گوناگونی هستند ک  در شرایط متفااوتی ناازل شاده
اند. دست  دیگر از آیات نیز ضمن اعلام وجوب جهاد علی  دشمنان، ب  بیان شرایط و قیود وجوب آن پرداخت 

دهند. در زیر نخست آیات مقیاده جهااد جهاد با کفّار را می بصورت مطلق و بی هیچ قید و شرطی، دستور
شوند، ساپس آیاات مطلقا  امار با  جهااد اند، آورده میک  وجوب جهاد را مشروط ب  شرایط خاصی کرده
 ها خواهیم پرداخت:خواهند آمد، سپس ب  بررسی و تجزی  و تحلیل آن

 
 آیات مقیده وجوب جهاد

 ،.190صبقره: « ین یقاتلونکم و  تعتدوا إن الل    یحب المعتدینو قاتلوا فی سریل الل  ال . »1
واقتلوهم حی  رقفتموهم و اخرجوهم من حی  اخرجوکم والفتنة اشدّ مان القتال و   تقااتلوهم . »2

 ،.191صبقره: « عند المسجد الحرام حتی یقاتلونکم فی  فإن قاتلوکم فاقتلوهم ک الک جزاء الکافرین
صبقاره: « ی  تکون فتن  و یکون الدین لل  فإن إنتهوا فالا عادوان ا  علای الظاالمین.و قاتلوهم حت. »3

193.، 
اذن لل ین یقاتلون بأنهم ظلموا و إن الل  علی نصرهم القدیر، ال ین نخرجوا من دیارهم بغیار حاقّ . »4

صلوات و مساجد یا کر إ  نن یقولوا ربنا الل  و لو   دفع الل  الناس بعضهم برعض لهدمت صوامع و بیع و 
 ،39-40صحج « ها اسم الل  کلایرا  و لینصرنّ الل  من ینصره إن الل  لقویّ عزیزفی

الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علی  بملاال مااعتادی . »5
 ،.194صبقره: « علیکم واتّقوا الل  واعلموا نن الل  مع المتقین

ن یصلون إلی قوم بینکم و بینهم میلااق نوجاءکم حصرت صادورهم نن یقااتلوکم نو یقااتلوا إ  ال ی. »6
قومهم و لو شاء الل  لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلونکم و نلقوا إلیکم السّالم فماا جعال 

، ستجدون ءاخرین یریدون نن یأمنوکم و یأمنوا قومهم کل ماردّ  وا إلی الفتنة نُرکسوا فیها الل  لکم علیهم سریلا 
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فإن لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم السّلم و یکفّوا ایدیهم فخ وهم واقتلوهم حیا  رقفتماوهم و اولائکم جعلناا 
 ،90-91صنساء: « لکم علیهم سلطانا  مرینا  

 
 اهم قیود وارده در این آیات

بنابراین جهاد صرفا  جنر  کنند، واجب است، جهاد فقط با کسانی ک  جنگ را با مسلمانان آغاز می .1
 دفاعی دارد.

دوری از اعتداء و تجاوز در جنگ، از جمل  کشتن زنان و کودکان و قتل عام اسرا و ناابودی محایط  .2
 ،.21زیست صصالحی نجف آبادی، 

شاان بیارون جهاد فقط با کسانی ک  مسلمانان را در مضیق  قرار دادند و ایشان را از خانا  و کاشان  .3
 راندند.
ای در میان نراشاد. یابد ک  یا کفّار کامل شکست خورده باشند و دیگر فتن ا زمانی ادام  میجنگ ت .4

 ،.26ویا کفّار از تعدی و ظلم خود دست بردارند ]و ب  صلم روی آورند[. صصالحی نجف آبادی، 
 اند، اماریاناد و مظلاوم واقاع شادهجهاد دفاعی از سوی کسانی ک  مورد تجاوز نظامی قرار گرفت  .5

ضروری برای اجتماع و تاریا است، چرا ک  در غیر ایان صاورت در مناساک ما هری و عراادت ماردم در 
 رفت.شد، و همننین امر خرید و فروا و تجارت نیز از بین میها خلل ایجاد میعرادتگاه

لزوم حفظ تناسب میان تجاوز و دفاع، ب  این معنی ک  دفاع نظامی فقط باید در برابر حمل  نظاامی  .6
دفااع بایاد متناساب باا »باشد. اگر حمل  ترلیغاتی و فرهنگی باشد، دفاع نیز باید ترلیغاتی و فرهنگی باشد: 

خواهاد؛ شاخص ماورد حملا  ای باشد ک  دفع تجاوز آن را میخطر تجاوز باشد. یعنی: باید دفاع ب  اندازه
داناد در مقاام مقاومات   مناسب میای کخواهد بکند و با هر وسیل تواند در مقام دفاع هرکاری ک  مینمی

 ،.66ای خویی، صخلیل قرل « برآید.
ای را با  جنگ با کفّار صلم طلب در هر شرایطی ممناوع اسات، چارا کا  خداوناد چناین اجاازه .7

 «.فما جعل الل  لکم علیهم سریلا  »مسلمانان نداده است: 
اناد و در حاین جناگ با  بوده [ شامل کفّاری ک  آغاز کننده جنگ90رسد آی  فوق ]نسا ب  نظر می .8

شود. بنابراین در هر مرحل  از جنگ کا  کفّاار از تجااوز دسات کشایدند، اند نیز میصلم تمایل نشان داده
 مسلمانان باید ب  صلم تن در دهند.

 
 آیات مطلقه دلالت کننده بر جهاد

عسی نن تحروا شیئا  و هو کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی نن تکرهوا شیئا  و هو خیر لکم و . »1
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 ،.216صبقره: « شرّ لکم والل  یعلم و ننتم   تعلمون
فلیقاتل فی سریل الل  ال ین یشرون الحیوة الدّنیا با خرة و من یقاتل فی سریل الل  فیقتل نو یغلاب . »2

 ،.74صنساء: « فسوف نؤتی  نجرا  عظیما  
وا یقاتلون فی سریل الطاغوت فقاتلوا نولیااء الشایطان ال ین امنوا یقاتلون فی سریل الل  وال ین کفر. »3

 ،.76صنساء: « إنّ کید الشّیطان کان ضعیفا  
فإذا انسلا الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حی  وجدتّموهم وخ وهم واحصروهم واقعادوا لهام . »4

 ،.5صتوب : « حیم.کلّ مرصد فإن تابوا ونقاموا الصّلاة وءاتوا الزّکاة فخّلوا سریلهم إن الل  غفور ر
قاتلوا ال ین   یؤمنون بالل  و   بالیوم ا خر و   یحرّمون ما حرّم الل  و رساول  و   یادینون دیان . »5

 ،.29صتوب : « الحقّ من ال ین نوتوالکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون
« یکم غلظة واعلموا ننّ الل  مع المتقاینیا نیها ال ین نمنوا قاتلوا ال ین یلونکم من الکفّار ولیجدوا ف. »6

 ،.123صتوب : 
7« .... « فإذا لقیتم ال ین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا نرنختموهم فشّدوا الورااق فإماا منّاا  وإمّاا فاداء 

 ،.4صمحمد: 
 

 فهم ظاهری آیات
ستور دهناده در صورتی ک  این آیات بدون توج  ب  آیات مقیده د لت کننده بر جهاد و همننین آیات د

 شود:ب  مدارا و سازا با کفّار و دشمنان ک  پیش از این آمدند، دیده شوند، نتایج ذیل حاصل می
 جهاد ابتدایی واجب است، هرچند برای مسلمانان ناخوشایند و سخت است. .1
 اند، انجام پ یرد.جهاد ابتدایی باید با مشرکانی ک  دنیا را ب  آخرت فروخت  .2
کتاب[ باید جنگید تا زمانی ک  ب  دین اسلام ایمان بیاورند و نماز ب  پا دارند و با مشرکان ]غیر اهل  .3

 زکات بپردازند.
 با اهل کتاب نیز باید جهاد ابتدایی انجام داد، تا زمانی ک  خاضعان  جزی  بپردازند. .4
ر ب  قدرت در آغاز با مشرکان نزدیک تر ]از لحاظ مکانی[ جهاد ابتدایی باید انجام داد، تا دیگر کفّا .5

 مسلمانان پی بررند.
 

 تجزیه و تحلیل آیات دلالت کننده بر جهاد
برای این ک  هدف و رسالت قرآن ب  خوبی فهم شود، در درج  اول نیاز است ک  ب  قرآن ب  عنوان متنای 

شود، مگر این ک  فرض بگیاریم کا  هما  واحد بنگریم، ک  در پسه آن پیامی نهفت  است. این پیام فهم نمی
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شود ک  ذهن مخاطبه یابند، و نگاه یکسوی  و مطلق بینی باع  میجزای قرآن در ارتراط با یکدیگر معنا میا
پیام، از مسیر اصلی خارج شود و ب  کژراه  برود. خود قرآن نیز با مخاطب قرار دادن بنی اسرائیل، این گون  

و کفران بارعض دیگار آیاات آن اسات  ها، ایمان ب  بعض آیات توراتکند، ک  دلیل کجروی آنگوا زد می
 ،.85صبقره: 

علمای معرفت شناسی نوین نیز ب  اهمیت نگاه واحد ب  متون ]اعم از وحیانی و غیر وحیانی[ پی برده و 
کید می قائال باشاد و چناین « وحادت»تواند متنی را تفسیر کند ک  برای ماتن تنها کسی می»کنند: ب  آن تأ

افااده « واحاد»یاک معناای « واحاد»هر واژه و هر جمل ، متن ب  عناوان یاک بیندیشد ک  علاوه بر معانی 
صمحماد مجتهاد « چیازی قابال فهمیاده شادن نیسات.« معنای واحد»کند. ب  تعریر دیگر، غیر از یک می

 ،.28شرستری، 
ب  این ترتیب برای فهم هر متن، باید ب  تمام اجزای آن متن و ارتراطی ک  میان ایان اجازا اسات، توجا  
کرد، تا نتیج  مطلوب از متن حاصل شود. در قارآن مفااهیم متعاددی بصاورت فشارده بیاان شاده اسات، 
بسیاری از این مفاهیم در نگاه نخست با هم تعارض دارند. دانشمندان علوم قرآنی کلاسیک برای فائق آمدن 

اند. ایرادات اه کردهبر این مشکل ، از درین  مرح  ناسا و منسوخ ک  در گ شت  بح  آن رفت، ب  قضی  نگ
رسد برای فهام این نوع روا شناسی ب  نحو مختصر بیان شد و عدم کارایی آن نمایان گردید. ل ا ب  نظر می

بایست با  آن با  صاورت آیات قرآن ب  ترعیت از خود قرآن، و نیز روا شناسی و معرفت شناسی نوین، می
 شی پرهیز کرد.واحد نگریست، و تا جایی ک  ممکن است، از نگاه گزین

کنند، باید تا جایی ک  ممکن اسات در فق  نیز مواردی ک  دو موضوع یا دو حکم با هم تعارض پیدا می
الجمع مهماا نمکان نولای »ب  جمع میان دو حکم مرادرت کرد، و از بی ارر کردن یکی از آن دو پرهیز کرد: 

کاربردی دیگری ک  اصولیون برای حل ، افزون بر این روا، راه حل 778صجعفری لنگرودی، «. من الطر 
، و ایان 133اند، حمل مطلق بر مقید است صابوالحسان محمادی، تعارض میان مطلق و مقید پیشنهاد داده

قول در میان علمای اصولی مشهور و بلک  بر آن ادعای اجماع شده است، یعنی تقریرا  خلاف آن نظری داده 
 ،.315-316ی مسلط است صعلی محمدی، انشده، و ب  دلیل موافقت با عقل، نظری 

بنابراین باید آیات مطلق  دالّ بر جهاد را بر آیات مقیده د لت کننده بر جهاد حمل کرد. در آیات مقیاده 
شرط وجوب جهاد با دشمنان، شروع تجاوز و حمل  از سوی کفّار است. یعنی وقتی کفّار و دشمنان ب  کیان 

جازه دفاع متقابل دارند، و این بدین مفهوم است ک  جهاد صرفا  دفاعی اسلامی حمل  ور شدند، مسلمانان ا
است. الرت  مسلمانان نیز ب  استناد آیات مقیده، هنگام دفاع اجازه تعدی و تجاوز کشتار بیگناهان را ندارناد، 

ر دفااع، اند، همنناین مسالمانان در اماو صرفا  باید ب  مجازات کسانی بپرردازند ک  ب  تجاوز مرادرت کرده
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 ،.190-194ملزم ب  رعایت تناسب میان تجاوز و پاسا آن هستند صبقره: 
شود ک  طرق رو  کلی حاکم بر قرآن، در اسلام اصالت باا صالم اسات و نا  نتیج  بح  با  این می

اند، و جهاان را با  دو نیما  دار جنگ. بنابراین تمامی تفاسیری ک  بر مرنای نگاه موردی با  قارآن داده شاده
های تاریخی و فرهنگی هستند. در تفاسیر اند، نادرست و در ارر پیش فرضا سلام و دار الکفر تقسیم کرده

شوند، و ب  همین دلیل اندیش  صالم و زنادگی های غیر اسلامی ب  رسمیت شناخت  نمیسنتی اصو   دولت
فاسیر تنها وظیف  دولت اسالامی کند. در این تهای هم طراز در کنار هم معنی پیدا نمیمسالمت آمیز دولت

هاا با  دیان های غیر اسلامی، جهاد ابتدایی برای دعوت آندر حوزه سیاست خارجی نسرت ب  سایر دولت
اسلام است و صلم جایی ندارد. در حالی ک  خود قرآن همواره و پیش از هار راه حلای با  اولویات صالم 

کید دارد، و پیامرر صص، را در قرآن ملزم نموده ک    همواره در امورات سیاسی جانب صلم را نگ  دارد:تأ
 ،.61صانفال: « وإن جنحوا للسّلم فاجنم لها و توکّل علی الل  إنّ  هو السّمیع العلیم.»

هاای غیار تاوان دولتشود، و طرق رو  کلی حاکم بر آیات قرآن، میدر قرآن اصالت ب  صلم داده می
راودات و مناسارات سیاسای، اقتصاادی، فرهنگای و ... برقارار مسلمان را ب  رسمیت شناخت، و با ایشان م

 نمود:
داند، ق، آی  سلم را ن  تنها دلیل بر اصالت صلم در جامع  اسلامی می 1397سید مصطفی خمینی ص»

بلک  همننین دلیلی شرعی برای برقراری روابط سیاسی بین دولت اسلامی و دیگران دانسات  اسات کا  با  
 ،.247/ 2صفیرحی، دین و دولت در عصر مدرن، « های غیر اسلامی است.دولت معنای پ یرا موجودیت

 
 سنت پیامبر )ص( و اصالت صلح

ترین سند در سنت نروی، برای اررات صلم طلب بودن پیامرر صص، و دین اسلام، منشور مدینا  . مهم1
ری رابط  صالم آمیاز میاان است. پیامرر صص، در آغاز ورود ب  مدین  مرادرت ب  تدوین منشوری برای برقرا

های این منشور از یک سو مسالمانان شاامل مهااجرین قاریش و مسلمانان و غیر مسلمانان نمودند. طرف
انصار صاوس و خسرج، و از سوی دیگر غیر مسلمانان ک  شامل اعراب مشرک و اهل کتاب صیهودیان مدین ، 

ار و اهل کتاب، حقوق مساوی با هام در ساای  شدند. طرق این منشور برای هر س  دست  صمسلمانان، کفّ می
 ،.127صلم و زندگی مسالمت آمیز پیش بینی شده بود صفیرحی، تاریا تحول دولت در اسلام، 

ها توسط پیاامرر صص،، ایشاان در ایان افزون بر احترام ب  حقوق دیگر مردمان و شناسایی موجودیت آن
کید نمودهاند و ب  پرهیز از منشور اصالت را ب  صلم داده اند، در بند چهل و پنجم این منشور چنین جنگ تأ

 آمده است:
اند، بایاد در آن هرگاه هم پیمانان مؤمنان ب  صلحی فراخوانده شوند ک  مؤمناان در آن شارکت جسات »
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شرکت جویند؛ و هرگاه هم پیمانان مؤمنان، ایشان را ب  صلحی فراخوانند، بار مؤمناان اسات کا  بادان تان 
صب  نقل از داود فیرحی، تاریا تحول دولات « ر صلم و آشتی با کسی ک  با دین در پیکار است.دردهند، مگ

 ،.120در اسلام، 
کیاد دارد، مااجرای 2 . همننین مورد تاریخی دیگر در سنت پیامرر صص، ک  بر صلم طلرای ایشاان تأ

ایشان ترتیب دادند، هایی ک  قریش بر علی  صلم حدیری  است. در سال ششم جنگ هجرت و پس از تهاجم
پیامرر صص، ب  همراه انروهی از یارانشان ب  قصد انجام عمره ب  سوی مکّ  عازم شدند. قریشیان کا  از نیات 

کردند، قصد پیامرر صص، تصرف مکّ  است، مانع ورود ایشان برای ادای پیامرر صص، بیم داشتند، و فکر می
قریش ب  نزد پیامرر صص،، نهایتا  پیاامرر صص، ایشاان های مناسک حج شدند. پس از مراجعات مکرر رایزن

را مجاب ب  این موضوع کردند، ک  نیت مسلمانان ادای مناسک عمره اسات و نا  فاتم مکّا ، ولای بااز با  
درخواست قریش، پیامرر صص، از زیارت آن سال منصرف شد، و حاج را با  ساال دیگار موکاول کارد، تاا 

هم  این موارد با وجود برتری نیروی نظامی پیامرر صص، بر قریش بود و های قریشیان برآورده شود. خواست 
 ،.676-677کرد، امکان فتم مکّ  برای وی و یارانش فراهم بود صجعفر سرحانی، درصورتی ک  اراده می

شد، و هنگامی کا  از . در سنت پیامرر صص، همواره تمامی تدابیر برای پرهیز از بروز جنگ اتخاذ می3
کرد. نمون  نمود، تمامی اصول انسانی را مراعات و از اعتداء خودداری میی ب  جنگ مرادرت میسر ناچار

هجری قمری، و رفتار انسانی و بشر دوستان  ایشان با شکست خوردگان جنگ اسات.  8آن فتم مکّ  صسال 
ی شد. در این فتم پیامرر صص، پس از این ک  قریش پیمان صلم حدیری  را نقض کردند، ب  عزم فتم مکّ  راه

ایشان فرمان عفو عمومی برای اهل مکّ  صادر کردند، این عفو برای کسانی ک  بیست ساال از عمار پیاامرر 
صص، را ب  مخالفت و جنگ با ایشان سپری، و عزیزترین یااران و وابساتگان پیاامرر صص، را کشات  بودناد، 

 ،.446-557صادر گردید صرسولی محلاتی، 
کید بر اولویت صلم دارد، و جنگبنابراین سنت پیامر -ای ک  در مناابع تااریخیهای ابتداییر صص، تأ

اند، صحت تاریخی ندارند، چرا ک  با رو  کلی حاکم بار قارآن و نیاز سانت تجربی ب  ایشان منتسب شده
  دلیل اند، بهایی ک  جنگ طلری را ب  پیامرر صص، نسرت دادهها و روایتمعترر ایشان منافات دارند. داستان

اند کا  برخای از ایان تفسایرها بصاورت شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی، قاومی و ... پدیادار شاده
گاهانا  از ساوی مفساران و راویاان  گاه و برخی دیگر صمانند جعل و تدلیس در احادی ، بصاورت آ ناخودآ

 اند.عنوان شده
 

 گیرینتیجه
مدرن ک  تمدن غرب پیش روی تمادن اسالامی  هایبرای جمع بندی بح  باید گفت در برابر چالش 
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کند و برای پاسا گویی ب  مساائل های با روا شناسی و معرفت شناسی سنتی بسنده نمیگ ارد، پاسامی
های مورد چالش است. در همین راستا در پژوهش حاضار بارای نوین نیاز ب  اجتهادی فراگیر در هم  زمین 

های نظری و فرانظری جدید برای فهم چگونگی تکاوین احکاام اهای معرفتی از روپاسخگویی ب  بحران
های زمانی و روابط خارجی اسلامی بهره گرفت  شد و نمایان گردید ک  احکام موجود بیشتر زاییده نیازمندی

اند و مفسران باا وجاود اند و بنا ب  شرایط در کنش میان متون مقدس و ذهن مفسران پدیدار شدهمکانی بوده
ها و با ناآگاهی از مرادی فرانظری مرادرت ب  صادور حکام نماوده و آن را با  اسالام نسارت یتاین محدو

اند. این در حالی است ک  با روا شناسی و نظام معرفت شاناختی ناوین ایان امکاان وجاود دارد کا  داده
  بار اقتضاائات اناد، زدوده شاده و بار پایاهای تاریخی و فرهنگی ک  در قالب تفسیر سنتی نمود یافت پیرای 

تاوان معاصر و با آگاهی ب  اصول معرفتی درج  اول و درج  دوم ب  اجتهاد و صدور احکام پرداخت، ک  می
 گیری از این نظام معرفتی یاد کرد:موارد زیر را ب  عنوان نتیج  کاربردی با بهره

وجود نادارد، و روشن گردید ک  میان رو  و ذات اسلام و جنگ طلری و خشونت رابط  معنا دارای  .1
 در اسلام اصالت با صلم است و ن  جنگ.

اناد، یعنای هایی ک  پیاامرر صص، انجاام داده همگای دفااعی بودههمننین نمایان گردید ک  جنگ .2
پ یرفتا ، و متقاابلا  نخست حمل  از سوی دشمنان و مخالفان، علی  پیامرر صص، و مسالمانان صاورت می

 اند.نمودهناسب مرادرت ب  دفاع میپیامرر صص، و یارانشان، با رعایت ت
توان از این پژوهش گرفت این است، ک  با تکی  بر اصالت صالم در نتیج  کاربردی دیگری ک  می .3

ها و کشورهای جهان هم رتر  و هم طراز هستند، و اندیش  سنتی غالاب در جهاان دین اسلام، تمامی دولت
کشورهای جهاان با  دو حاوزه عماومی دارا سالام و  اسلام ]عمدتا  میان اهل سنت و جماعت[، ک  در آن

های غیر اسالامی شناسند، و دولتدرالکفر تقسیم شده و بر این اساس تنها دولت اسلامی را ب  رسمیت می
تاوان باا دیگار کشاورها و کنند، اعتراری ندارد. بنابراین بر پایا  اصاالت صالم میرا غیر محترم قلمداد می

هاای اودات و روابط حسن  سیاسی، تجاری، فرهنگی و ... برقارار کارد، و دولتهای غیر اسلامی مردولت
 ها را شناسایی کرد.آن

اصالت صلم در روابط خارجی اسلام برخاست  از مرانی تئوریک دین اسلام و برگرفتا  از کتااب و  .4
های تمادنگرایان  ک  از موضع ضعف در برخاورد باا ورزان  و عملسنت نروی است و ن  سیاستی مصلحت

 تر و نیرومندتر از دولت اسلامی اتخاذ شده باشد.قوی
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ا و حضرت نوح است که به طور خااص یحضرت زکر یۀادع یموضوع پژوهش حاضر، بررسی وجوه بلاغی برخ

پژوهش، نشان دادن نقش اسلوب دعاا، در  ی. هدف کلانه آن، لفظ "ربّ" و مشتقات آن به کار رفته استیدر آغاز یا م
ر آن بر مخاطبان و افکندن طرحی نو در تحلیل وجاوه  بلاغای متاون مقادب ادبای یتأث ۀشناخت بلاغت قرآن و دامن

ه یاآن عباارت اسات ازا الااد ادع ین دساتاوردهایو از مهمتار  یتحلیل -یطرحی نو است. روش پژوهش، توصیف
امبر باه طاور یادو پ یشتقات آن در قرآن، اغلب از نوع طلب و درخواست است. بد دعااو م« رب»مشتمل بر لفظ 

ا عدول از مألوف که ی یانیر سبك بییق واژگان، تغینش دقیمتّصا است همچون گز یابرجسته یهایژگیخاص، به و
باا یز یهاا یرپردازیر مخل به معناا، التفاات و تصاویجاز حذف، اطناب غیر، ایم و تأخیآن تقد ین مؤلفه هایترمهم

افتاه اسات.  د زباان و لحان ساخن ناوح باه یه تجسم یا استعاره، مجاز و کنایانیب یه هایشتر از خلال آرایاست و ب
ا )عد، زبان مناجاات و یدارد. اما زبان زکر یریتنذ یز است و کارکردیدآمیتر و تهدپرده یط مصمّم تر، بیشرا یمقتضا

ه گساتر و پرباار ین مختصار بتواناد بارب سابزی بار شاخساار درخات ساایاد است که ایلطافت و رحمت است. ام
 های نوین قرآنی قلمداد گردد .پژوهش

 ا، حضرت نوح،  رَبْ و مشتقات آن.یبلاغت دعا، حضرت زکر قرآن کریم، :کلیدواژه ها

                                                 
 .19/08/1394؛ تاریخ تصویب نهاییا 07/11/1393*. تاریخ وصولا 

 نویسنده مسئول . 1
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 مقدّمه -1

 ۀ، در ایان آیاآن ۀترین توصیا دربارمعجزه جاودان الهی است. چه بسا بهترین و بلیغ ۀقرآن کریم یگان
د. ایان تعبیار در 1)هاود/« کتاب أحکمت آیاته ثم فصّالت مان لادن حکایم خبیار»شریفه نهفته باشد کها 

کند به عبارتی این کتاب حقیقت سبک و زبان شگفت انگیز و شکوهمند قرآن را به بهترین وجه توصیا می
به دقیقتارین شاکل ممکان و  داند که گزینش واژگانی آنمقدب را همچون ساختمان بسیار مستحکمی می

های بسیار پایدار، ساخته است. از همین ای بس منسجم، از آن ساختمانی با سازهمهندسی دقیقش در رشته
رو، نه تنها هیچ کاستی و ابهامی در آن راه ندارد بلکه از نظم، انسجام، پیوستگی، پایستگی ای دقیق و نیکاو 

 و ساختاری متقن برخوردار است. 
شدند؛ از همان نخساتین بااری ا این که خود اهل زبان و پیشگامان بلاغت عربی قلمداد میعرب ها ب

هایی بسایار نهایت حیران و شگفت زده گشتند؛ زیرا نوع خاصی از زبان و جملهکه آیات قرآن را شنیدند، بی
را ناه در نرار زیبا می شنیدند که اساسش همان واژگان و حروف کاربردی خودشان باود و پیشاتر، نظیار آن 

ایان  ۀنررپردازن، نه در شعر شاعران و نه حتّی در سجع کاهنان نشنیده بودند تا جایی که یکی از آناان درباار
 د. 32)المبارک، « إنه سحر ساحر!...»کتاب مبین چنین تعبیر کرد کها

تواند یاضر مخاص آن، انجام پژوهش ح یانیقرآن و اسلوب ب یپنهان بلاغ یهاهین با توجه به لایبنابرا
ان شده و باه یب یامبر الهیپردازد که از زبان دو  پیم ییدو نمونه از دعاها یمورد ۀرهگشا باشد. لذا به مطالع

ن قرار خواهاد باود کاه یز بدیق نیتحق ۀو مشتقات آن است. شاکل« رب»مه یطور خاص مشتمل بر لفظ کر
ان یام بیپرکااربردتر دعاا در قارآن کار یمعاان یات پژوهش، نخسات؛ برخایو کل یاصل ۀان مسألیپس از ب

آن و سپس  یکل یل هر دعا، موضوع و محتوایامبران، ذیپ یمختصر به بلاغت دعا یاشود. آنگاه با اشارهیم
 ین گاه  به مقتضایل شده است. همچنیو تحل یب واکاویامبر، به ترتیدو پ یموجود در دعا یبلاغ یهاجنبه

قرار گرفتاه و گااه در  یابیات مورد مطالعه، مورد نقد و ارزیآ ۀده دربارمطرح ش یبلاغ یهادگاهیضرورت، د
گری که مشتمل بر لفاظ یمشابه د یه با دعاهاین ادعی، ایبلاغ یجنبه ها یعنی یل موضوع اصلیضمن تحل

 شود. یم یاز آن واکاویسه و  وجه امتیرب است، مقا
 

 بیان مسأله -2

ها و ... خود را از سابک و سااختار زباان ها، ترکیبجمله با آن که قرآن، سبک، زبان، واژگان، حروف،
ها و نیز حتی نظم و انسجامش را از ساختارهای نحوی آنان گرفته، بااز هام از گذشاته تاا باه متعارف عرب

ها بلکه همگاان اش، نه فقط عربامروز، با اسلوب منحصر به فرد، نظم عجیب و غریب و انسجام مبتکرانه
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صیح ترین و بلیغ ترین کلماات را باا دقیاق تارین معاانی، والاتارین مقاصاد و بهتارین را عاجز ساخته و ف
 موضوعات در نیکوترین نظم و انسجام آورده است. یکی از بهترین این موضوعات، دعا است. 

ک اسلوب دعا در ایجاد پیوند میان اصول بلاغی و متن بلیاغ  ۀد بر نقش برجستیپژوهش حاضر ضمن تأ
ط یاق و شارایم، در سیدر قرآن کر یاله یایزبان انب ییه که کاربست دعایش فرض اولین پیا قرآن  و با طرح

اسات کاه در قارآن  یاصال ۀن مسألیافتن پاسخ ایدارد؛ به دنبال  یمتعدد یهاگوناگون، جلوه یحال و مقام
 یما یامبران الهایار پیو زبان ساا یامبران اولوالعزم الهیزبان پ ییان  کاربست دعایم ییها یم چه تفاوتیکر

شاود. یپاساخ داده ما یگارید ی، به مسائل فرعیاصل ۀن از رهگذر پاسخ به مسألیتوان متصور شد؟ همچن
ه دو یدر ادع یابرجسته یزبان یهایژگیست؟ چه ویامبر مورد بحث چیل انتخاب دو پیرا دلینظ ییهاپرسش

ر آن در قارآن یا نظاایاماورد بحاث   یۀر ادعات مشتمل بر لفظ رب و مشتقات آن، دید؟  آیتوان دیامبر  میپ
 کنند؟یالقا م یدعا را به مخاطب قرآن ۀاز  مقول یاییم، اغلب چه دلالت معنایکر

 
 ات پژوهشیکل -3

 پژوهش حاضر یق و تازگیتحق ۀنیشیپ -3-1
 یباه خاود اختصااص داده اسات و خاود شاامل اناواع مختلفا ییم بسامد باالایآیات دعا در قرآن کر

 یهااشود. در سالیکوکاران و ... مین، مؤمنان و نی، ائمه معصومیامبران و فرستادگان الهیپ یهمچونا دعا
ائماه  یبلاغت دعاهاا ۀدربار ییهای دانشجوان نامهیشتر در قالب پایب یارزشمند متعدد یهار پژوهشیاخ

ده اسات کاه در انجاام شا یو عربا یمسلمانان، در فارس یراتش در زندگیو تأث -هم السلامیعل -نیمعصوم
 م.یپرداز یاز آن م یی، نمونه هایموضوع ینجا به معرفیا

. 1386، رحیمی نوکانی، کبری، دانشگاه اصفهان، جلوه های بلاغی دعا در قرآن کریم ۀان نامیپا .1
امبران یاآنکه به وجوه تفاوت زبان پ یکرده است ب یرا بررس ییات دعاین اثر تنها ساختار خبری و انشائی آیا

 ات پرداخته باشد.یل آین قبیر اد یاله
، افشااری، مهادی، شناسی در دعای عرفه باا کیهاه بار تیماع میها هاهمبانی انسان ۀان نامیپا .2

 . 1392دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 
، ایماانی، محبوباه، دانشاگاه سیساتان و وجوه بلاغع ومضامهن عرفانی دعای عرفاه ۀان نامیپا  .3

 .1392بلوچستان، 
 ی، خلاا، حسان، دانشاگاه فردوساهیفه سااادهصا  یباشناخییز یهاجلوه یبررس ۀان نامیپا .4

 .1393مشهد، 
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لا، دانشاگاه ی، صبوحه خامنه، لاین در زبان فارسیدعا و نفر یگفیار یهاکنش یبررس ۀان نامیپا .5
 . 1389مشهد،  یفردوس
 یره، دانشاگاه فردوسا، آدم زاده، طااهر دعا و ابداء در قضا و قدر از نظر ملاصادراهکأث ۀان نامیپا .6

 . 1376مشهد، 
 .  1383، عابدی، محمدیوسا، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دعا و کارکرد آن ۀان نامیپا .7
، حسینی، حمید علای، دانشاگاه تربیات مادرب، دعا و کربهع مهنوی انسان در قرآن ۀان نامیپا .8
1378 . 
 یسنده تنها باه ابعااد معناوی.  نو1377، ، شمخی، مینا، دانشگاه قمدعا در قرآن کریم ۀان نامیپا .9

 دعا پرداخته است.
، خاانی، علای، دانشاگاه بررسی دعاهای ص هفه ساادیه با کاکهد بر عناصر بلاغی ۀان نامیپا .10

 . 1393قم، 
، مجتهدزاده، علیرضاا، دانشاگاه شاهید چماران اهاواز، دراسه ادبهه  لادعهه ا قرآنهه ۀان نامیپا .11

1389   . 
ک 1392، درویشی، علی، دانشاگاه قام، ی اسلوب بلاغی دعاهای قرآنبررس ۀان نامیپا .12 د یا. تأ

 واژگان قرآن بوده است.  یساختار ۀشتر بر جنبیان نامه بین پایسنده در اینو
 یا فقاط بار رویاها محدود و نامنسجم بوده است و  یا بررسیم یابییبا مراجعه به آثار انجام شده در م

در قارآن باا  یامبران الهایاپ یبلاغات دعاا ین بررسیمرکز کرده است. بنابران تیمعصوم ۀه ائمیاز ادع یکی
 د.یآین به شمار مینو یکرد حاضر، در نوع خود پژوهشیرو

 روش پژوهش -3-2
پرکاربرد دعا در قرآن  یمعان یان برخی. ب1و به ترتیب ذیل خواهد بودا  یتحلیل -یروش پژوهش توصیف

ل یاآن، تحل یکلا یکوتاه به موضاوع و محتاوا ۀا و نوح، اشاریت زکره حضریجداگانه ادع ی. بررس2م. یکر
 سه آنها با موارد مشابه . یو مقا یابیامبر و ارزیدو پ یهای بلاغی دعاهاجنبه

 پژوهش یاهداف اصل -3-3
ان کاارکرد متفااوت یا. ب2. یامبران الهیر پیامبران اولوالعزم و سای. نشان دادن کاربست دعا در  زبان پ 1

ختن ذوق مخاطباان و ی. برانگ3ا و نوح. یه حضرت زکریادع یمورد یامبران از خلال بررسیدو گروه از پن یا
 یل بلاغایاناوین در تحل ین و  ارائه الگوهاینو یکردیبا رو یقرآن یق پژوهشگران به انجام پژوهشهایتشو

 . یمتون مقدب ادب
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 اتیپژوهش و روش انتخاب آ یآمار  ۀجامع -3-4
ماه )ربد و یامبران باا لفاظ کریاپ یاسات کاه در آن دعاا یاتین پژوهش، آن آیعه در اات مورد مطالیآ

د 11 -1ات یاا )عد) آیاحضارت زکر ی. دعا1انتخاب شده عبارتند ازا  یان شده است. دعاهایمشتقات آن ب
ن صاورت کاه ابتادا از یاد. روش انتخاب به ا28-24ات یحضرت نوح )عد) آ ی. دعا2م یمر ۀمبارک ۀسور

ه بود اساتخرا  شاد. ساپس یآ 871ات مشتمل بر الفاظ نامبرده که تعداد آن یآ یقرآن، تمام یوره هاان سیم
و گاه باه طاور  یواحد آیۀافت که گاه در ضمن یامبران اختصاص یه پیات مشتمل بر ادعیجداگانه به آ یلیفا
 یا تمرکاز بار انتخااب ماوردد؛ بیت دو مورد از آن انتخاب گردیآمده بود. در نها یمتوال آیۀوسته در چند یپ
م یبرجساته در قارآن کار یژگایامبران متصا باه ویاز پ یکیحضرت نوح و  یعنیامبران اولوالعزم یاز پ یکی
امبران اولوالعزم، نوح یان پیقت که از مین حقی. با توجه به ایانتخاب یاز دعاهایان امتیا و بیحضرت زکر یعنی

 یقتاریدق یبررسا ۀستیت شایدعا و مناجات با درگاه عبود و هم در زبان خاصش در یتیهم از لحاظ شخص
سه یدر مقا یریکم نظ یشان معجزه هایژه که ایا به ویسنده از انتخاب حضرت زکریزه نویبود. همچنانکه انگ

 یبلاغا یان جنبه هاایکاربست زبان آن حضرت و ب یعتاً بررسیاز سرگذرانده بود و طب یامبران الهیر پیبا سا
شان در مقام دعا و مناجات با پروردگار، در نشان دادن زبان یاق گفتمان ایش آمده و سیخاص پط یآن در شرا

 خواهد شد.    ید تلقینوپد یت و کاریحائز اهم یمنحصر به فرد و
 

 یبحث و بررس -4
 م یدعا در قرآن كر  ین معانیاز  پركاربردتر  یبرخ -4-1

گونااگون اعام از اسام، فعال،  یواژگان یهابا قالب یات فراوانی)د ع ود در آ یثلاث ۀشیم ریدر قرآن کر
 عبارت است ازا  ین معانیا ۀبه کار رفته است. از جمل یمتعدد یمصدر و ... و در معان

ادعاوا ربکام » ۀفیشار آیاۀن معنا به کار رفته است. مرلًا یدر ا یم به فراوانیا دعا در قرآن کرعبادت.  1
اعتقادوا  یأ»آورد کاها ین گونه میهد ای)خف ۀر واژیجا زَجّا  در تفسن ید. در ا55)اعراف/ « ۀیتضرعاً و خُف

عباادت اسات مرال  یدعا به معنا یز گاهید. ن344)الزجا ، « أنفسکم لأن الدعاء معناه العبادۀ یعبادته ف
 ینجاا باه اعتقااد وید کاه در ا194)اعاراف/« ن تدعون من دون الله عبااد أمراالکمیإن الذ»فها یشر آیۀن یا

 د.119، یباشد. )الأزهر یون من دون الله = تعبدون من دون اللهد م)تدع
فها یشار آیۀن یم است. مرل ایدعا در قرآن کر ین معانیگر از بارزترید یکیا که خود ا گفتاریسخن . 2

)دعاواهم= « نیها سلام و آخر دعواهم أن الحمد للاه رب العاالمیتهم فیها سبحانك اللهم و تحیدعواهم ف»
 دعاءهم، قولهم و کلامهم دلالت دارد. ینجا دعواهم بر معناید که ظاهرا ًدر ا10ونس/یقولهمد )
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فه یه شرین معنا به کار رفته عبارت است ازا آیکه دعا در آن به ا یاتیا از جمله آاستغاثه و استعانت. 3
دا یاگوین مایه چنایان آیار اید. فَارّاء در تفسا23)بقاره/« نیوادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صاادق»

اً یات العادو خالیاا إذا لقییبگاو ین که به فردیروا بهمد است مرل ای)شهداءکم= آلهتکمد و )وادعوا = استغ
دا یاگویه مین آیر ایز در تفسیبه نید. ابن قت19ن )الفراء، ین و معناها إستغث و استعن بالمسلمیفادع المسلم

 یۀ، و دعاویااء هاهنا الاساتغاثۀ، و مناه دعااء الجاهلالدع یسورۀ مرله، و معن یعاونوکم علیادعوهم ل یأ»
ن مرالهاا " دعاا " باه یان در اید. بنابرا43به،ی)ابن قت« ا آل فلان، و انما هو استغاثهمیۀ، و هو قولهما یالجاهل

 " استغاثه و استعانت" است.یمعنا
فۀا یۀ شری. مرلًا درآم استیدعا در قرآن کر ین معانیز از پرکاربردترین معنا نیا اطلب و درخواست. 4

 د؛ )ادع = فاسأل ربك و أُطلب منه د.61)بقره/« طعام فادع لنا ربك یلن نصبر عل یا موسیو إذ قلتم »
مان  یهادیدار السالام و  یدعو إلیوالله »اتا ین آیا از نمونه ایئیك به حصول شیق و تحر یتشو . 5

 یدعوننیامماا  یقال رب السجن أحاب إلا» فها یه شرین آیا مرل اید 25ونس/ ی« )میصراط مستق یشاء إلی
« قصاده یء الحاث علایالشا ی...الادعاءإل» ن گفتاه اساتا یز چنین ید. راغب اصفهان33وسا/ ی« )هیإل

 کند.  یگر اشاره میات دیآ یۀ مزبور و برخیش به دو آیر خویز در تفسین ید. و176، ی)راغب اصفهان
کاه دعاا  یاتیام است. از جملاه آیدعا در قرآن کر برجسته ین معانین و از پر بسامدتریششم نداء:. 6

قول ناادوا یوم ی»ا مرل ید 52)کها/ « بون بحمدهیدعوکم فتستجیوم یو »ن معنا به کار رفته استا یدرآن به ا
ز یااز مفساران ن یکید. 52)اسراء/ « نهم موبقاً یبوا لهم و جعلنا بیستجین زعمتهم فدعوهم فلم یالذ یشرکائ

 یل هایاسامعه الخلائاق، و قیالمحشار بکالام  یالدعاء الناداء الا» دا یگوینا گرفته، من معیدعا را به هم
 د.234، ی)الشوکان...« أرض المحشر  یالاجتماع ف یة لهم إلیتسمعونها فتکون داع یحة التیالص

 م یامبران در قرآن كر یپ یبلاغت دعا -4-2
ن است کاه در دعاا معماولًا یدور داشت، اد از نظر یکه نبا یا، نکتهیش از پرداختن به موضوع اصلیپ 
گار ین مساائل در دیاگاردد و ایبا خداوند منان مطارح ما یو ارتباط روح یهانی، کی، اجتماعیل فردیمسا

 د.363،یز مشهود است )البستانین یزبان یهنرها
 یسلوباست که با ا یامبران الهیپ یهادرخواست ییبایو ز یه،گوناگونین ادعیا ین وجوه بلاغیاز مهمتر

 ۀورود باه بدنا یکوتااه بارا یان شده است. حال به عنوان مقدمه ایق بیار دقیبس یبلاغ یبا و معانیجزل و ز
ك یاامبر ماورد بحاث، جاا دارد در یادو پ یمشابه دعاها ینشان دادن الگوها یپژوهش حاضر و برا یاصل
ز هسات، شاامل یابلاغات آن نامبران کاه گاواه یه پیادع یاز فحوا یامطرح شود که بخش عمده یکل ۀاشار

حضارت  یطلاب بخشاش و آمارزش. مرالا دعاا ی. دعا بارا1شودا  یل مین قبیاز ا یا موضوعاتیاهداف 
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ن یاا مرال ایاد 23)اعراف/« نیربنا ظلمنا أنفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسر»آدم)عد کها 
. طلاب و 2د 118)المؤمناون/ « نیر الاراحمیارب اغفار و ارحام و انات خ»حضرت محمد )صدا  یدعا

دارد تا به مدد آن  یشان ارزانیبه ا یگر یاریت کننده و یحما یا ابزارهایدرخواست از خداوند متعال تا افراد 
امبرا یاپ ین دعاایاند. مرل ایسته او بر آیآوردن عبادت شا یز به جایغ دعوت، انجام رسالت و نیتبل ۀاز عهد

خااص   یو در ماورد افاراد یژه ایمطلب و درخواست و یز دعا حاویاه ن. گ3د 114)طه/« علما یرب زدن»
رب اجعال هاذا بلادا آمناا و ارزق اهلاه مان »تا یم)عد به درگاه عبودیحضرت ابراه ین دعایاست. مرل ا

رب اغفار »مان)عدا یحضرت سال ین دعایا مرل اید 126)بقره/« وم الآخریالرمرات من آمن منهم بالله و بال
ن پژوهش پاس از ذکار ید. حال ا35)ص/« انك انت الوهاب  یلاحد من بعد ینبغیلکا لا م یو هب ل یل

آن ماورد  یبلاغا یآن دارد و سپس جنباه هاا یبه مضمون و محتوا یکل یاات دعا، نخست اشارهیمستقل آ
 رد.یگیل قرار میو تحل یبررس

یم -4-3 یا)ع( در سوره مر  11-1دعای حضرت زكر
حْمَ  هِ الرَّ حِ بِسْمِ اللَّ كَ عَبْدَهُ زَکَرِ 1عص ﴿یمِ کهینِ الرَّ هُ نِدَاء خَفِ 2ا ﴿ی﴾ ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّ ﴾ قَاالَ 3ا ﴿ی﴾ إِذْ نَادَی رَبَّ

أْبُ شَ  یوَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّ  یرَبِّ إِنِّ  کُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِ یوَاشْتَعَلَ الرَّ إِنِّ ۴ا ﴿یبًا وَلَمْ أَ  یرَائِ مِن وَ  یخِفْتُ الْمَوَالِ  ی﴾ وَ
دُنكَ وَلِ  یعَاقِرًا فَهَبْ لِ  یوَکَانَتِ امْرَأَتِ  ا یاا زَکَرِ ی﴾ 6ا ﴿یعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِ یرِثُ مِنْ آلِ یوَ  یرِثُنِ ی﴾ ۵ا ﴿یمِن لَّ

رُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ  ا نُبَشِّ هُ مِن قَبْلُ سَمِ یحْ یإِنَّ ی 7ا ﴿یی لَمْ نَجْعَل لَّ عَااقِرًا  یغُلَامٌ وَکَانَتِ امْرَأَتِ  ینُ لِ کُوی﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّ
كَ هُوَ عَلَ 8ا ﴿یوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِ  ﴾ قَاالَ 9ئًا ﴿ینٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَایهَ  ی﴾ قَالَ کَذَلِكَ قَالَ رَبُّ

ابَ ثَلَا یةً قَالَ آیآ یرَبِّ اجْعَل لِّ  مَ النَّ ﴾ فَخَرََ  عَلَی قَوْمِهِ مِانَ الْمِحْارَابِ فَاأَوْحَی 1۰ا ﴿یالٍ سَوِ یثَ لَ تُكَ أَلاَّ تُکَلِّ
حُوا بُکْرَةً وَعَشِ یإِلَ   ﴾11ا ﴿یهِمْ أَن سَبِّ

ناازا و  یساالخورده و همسارش زنا یریاا )عد پیازکر ات دعا:یآ یكل یموضوع و محتوا -4-3-1
گاه بود و مل کیاسرائ ین داشتند که مبادا بنیم ایشان بیسترون بود. ا چ یدانست به ه یه او خود از احوالشان آ

ن یقاین خاطر با اعتقاد و ید، به هم368برسانند )النجار،  یروانش گزندیا پیستند؛ به خانواده یبند نیپا ینید
 یشاان را بایداناد و دعا یو باا ارزش ما یش را گرامیك خویوسته بندگان نیم پین که خداوند رحیبه ا یقلب

خواهاد تاا بادو  یکنان از ذات مقدسش م یستد و زاریایان به درگاه پروردگار می؛ دعاگوگذارد یپاسخ نم
من لدنك  یا ربه قال هب لیهنالك دعا زکر»و زنده نگه دارد  یبخشد و نسلش را باق یکوکار روزین یفرزند

خته یآهسته و آم ییکنان با صدا یا )عد زارین زکرید. بنابرا38-37)آل عمران/« ع الدعاءیبة انك سمیة طیذر
برد و با باور و اعتراف یت میش به او شکایخو یریکند. از حالت ضعا و پ یبا ترب به درگاه معبود دعا م

ن امر عادت داده که هرگاه او را فراخواند، اجابتش کند و تنها اوست کاه ین که خداوند خودش او را بر ایبه ا
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ازش یاو  ن ینیقین یا در مشقت افتد؛ با چنیکردن خسته  آن که از دعا یشنود؛ ب یك میبندگانش را ن یدعا
 یات دعاین آیکند و در ایسالخورده شده را آشکار م یریژه اکنون که پیپروردگار به و یبه اجابت دعا از سو

ن گوناه پاس از یاتمام کند و ا یك، نعمتش را بر وین یخواهد که خداوند منان با دادن فرزند یمتضرعانه م
مِان  یفَهَبْ لِا» کند کها یان مین صورت بیش را به این خواسته و آرزوی، هدف از ایین دعاینل چیذکر دلا

دُنكَ وَلِ   «ا.یعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِ یرِثُ مِنْ آلِ یوَ  یرِثُنِ یا یلَّ
م آورده یز در قرآن کریغ و شگفت انگیبل یفه با اسلوبیشر ین دعایا دعا: یبلاغ یهاجنبه -4-3-2

 استا یر قابل بررسیآن در موارد ز یبلاغ یهاو جنبه شده
كَ عَبْدَهُ زَکَرِ »ات دوم و سوم ی. آ1  هُ نِدَاء خَفِ یذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّ ر و یصااحب نظاران در تفسا«. ایا. إِذْ نَادَی رَبَّ

ان اشاره ن مطلب نخست بدیل ایکه در ذ یو زمخشر یضاویدارند مرل ب یه نظراتین دو آیان وجه بلاغت ایب
 شود. یسنده بر آن آورده میل نویو سپس تحل

المتلاو مان القارآن ذکار »  یعنی« المتلو من القرآن»ریجاز حذف وجود دارد با تقدیه دوم، ایالاد در آ
در اصال  یعنایدمحاذوف اسات یتلیما یز گفته شده استا )ذکردا مبتدا و خبر آن )فیو ن....« رحمة ربك 

 د.21، یضاوی.د )البذکر .. یتلیما یبودها ) ف
دفع توهم  یشود که برا یده میل که از انواع اطناب است، دیا تکمیه احتراب یآرا« ا ینِدَاء خَفِ » بد در  

ا کاملًا دفاع یتوهمِ ر یفین توصیا مخاطبان و در آخر جمله آورده شده است و با آوردن چنیا در نظر مردم یر
کاوتر شاده اسات یه نیاآ ین گوناه معناایا یریا به تعبیکند  یم ماخلاص را الها یناً مفهوم و معنایشده و ع
 د. 404،ی)زمخشر
ت یاان اهمیب معرفه به اضافه در الفاظ )ربك، عبده، ربهد و به قصد بیه سه بار ترکین دو آیا در الیتحل

ب عبارتناد ازا حضارت یان الفااظ باه ترتیاه در ایار مضااف الیه به کار رفته است.  مرجع ضمایمضاف ال
اد. یاگردد و حضارت زکریبر م« ربك»فه )ربد در یکه به لفظ شر یتعالیمد)صد، رب ذات أقدب بارمح

ن دو یارا باه ا یتعاالیت خااص باری، او  توجه و عناییبایب در او  بلاغت و زین ترکین تکرار ایافزون بر ا
ن آوردن تُن صادا در یین پایکند. افزون بر ا یاد به مخاطب القا میم الشأن )حضرت محمد و زکریامبر عظیپ

را یاد؛ زیاآیموجود در آن به شمار م یهامقام دعا از آداب و رسوم دعا کردن و جمله رمز و رازها و حکمت
ن شاکل ین نوع دعا در اظهار خشوع و خشوع و اخلاص است و به بهتریغترین و بلیمؤدبانه تر یین دعایچن

  کند.یدلالت م -عزوجل -گرو قرب دعاگو  به معبود اجابت یکیممکن بر او  نزد
أْبُ شَ  یوَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّ  یقَالَ رَبِّ إِنِّ » چهارم مورد بحث ا  آیۀ.  2 کُان بِادُعَائِكَ رَبِّ یوَاشْتَعَلَ الرَّ بًا وَلَمْ أَ

موجاود درآن  یاز نکاات بلاغا یدارد و ما تنها به ذکر برخ یطولان یبحر یه خود جاین آیاست که ا« ایشَقِ 
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 م و آن عبارت است ازایکنیه مبسند
 یه اسات کاه جاوابیرا جمله استئنافیشبه کمال اتصال وجود دارد؛ ز ینوع یه قبلیه و آین آین ایالاد ب 

را یابرقارار نشاده؛ ز ین آن دو رابطۀ عطفید و با حرف عطا واو بیآ یه قبل به شمار میسؤال مقدر در آ یبرا
پنهاان چاه باوده  یده شده است کها آن نداین گونه پرسیه قبل ایدر آ ایدارند. گو یگر ارتباط تنگاتنگیکدیبا 

جااز دارد و ید ایاء متکلم در )إنیر ین ضمیه در جواب آن پرسش مقدر آمده است. همچنین آیاست؟ آنگاه ا
ساازد. باا دقات و تامال در یبه پروردگار را به ذهن متباادر ما یکیدعاگو به او  نزد یاحساب درون یمعنا

ه یام کاه در آیابی یدر م...« قد وهن  یان» فه یه شریآ یبایق و زیدق یرپردازیمنسجم و تصو یژگاننش وایچ
اظهار ضعا و خشوع به کار رفتاه  یخود خار  شده است و در معنا یاصل یاز معنا ینخست جمله خبر

 د. 58، یاست )الهاشم
سارد از  یماو یدی)ساپ یبارا ، استعاره گرفتن مصادر )اشاتعالد«باً یاشتعل الرأب ش» بد در عبارت 

ان یاد را در میساف یاد موهاایارا در آن پخش شدن زیرود، ز ین انواع استعاره به شمار میباترین و زیعتریبد
و شعله  یدیزم خشك استعاره گرفته است به جامع )سپیپخش شدن شعله آتش در دسته ه یاه برایس یموها

انتشار و پخش شدن استعاره گرفته  یر اشتعال براا به جامع )پخش و گسترده شدند. سپس مصدیور شدند 
ه یحیك استعاره تصاریل یانتشر به کار رود و تشک یشده است آنگاه فعل اشتعل از آن مشتق شده تا در معنا

 د. 405، یه بدهد. )زمخشریتبع
در اصال معناا  یعنیاست  یریه از ضعا و پیکنا« اشتعل الرأب» و « وهن العظم» ا دو عبارتلیتحل

گر یکدین دو عبارت در کنار یسه و ذکر ایم با مقای، اما قرآن کر«قد شخت یا ربی»ن صورت است کها یا به
ر دوم جمله اول را به یان آن دو را به مخاطب القا کند و از دگر سو با تعبیخواسته تا تفاوت آشکار م ییاز سو

ک  د کند. یقصد اظهار ضعا و خشوع تأ
سات یماذکور ن یتنها در وجاه اساتعار...« اشتعل »  یو برتر ییبایاز زر یدگاه عبدالقاهر جرجانیاز د

 یفه نگاه میه شرین آیه اصالت معنا به ایه نظم و نظرینظر یعنیش یه معروف خویاز خلال دو نظر یبلکه و
تر در نظام و انساجام موجاود، در آن اسات کاه مسألۀ مهم»دا یگو ین میآن چن یان جنبه بلاغیکند و در ب

 ین درخشاش و بارق ماویاد. افزون بر ایتوان د ین را در اسناد فعل )اشتعلد به )الرأبدبه وضوح منمونۀ آ
دشان کاملًا پنهان شده و یسف یر موهاین که سر حضرت زیر شدن و ایفراگ یعنید سرش، اصالت معنا یسف
ب یا )اشاتعل الشایابد ب الرأیشد )اشتعل ش یکند. اما اگر گفته میتمام آن را فرا گرفته، را افاده م یدیسپ

 د. 102 -100، 1989، یکرد )الجرجانیرا القا نم یین اصالت معنایالرأبد چن یف
ۀ اصاالت معناا باه یه نظم و نظرینظر یعنیش یه معروف خوینجا ظاهراً بر اساب دو نظریا در الیتحل
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ده یانجاا اساتعاره مفیادر  یدگاه ویان از دیه پرداخته است. بناابراید آیباشناختی)وجه ز یجنبۀ بلاغ یبررس
ا در دوره معاصارتر باه یاه و مصارحه و یااساتعاره باه مکن یم بنادیرا  تقسیکند. ز یاست چون افاده معنا م

ه اش قائل به دو یاول یم بندیبه طور خلاصه در تقس یبوده است و و یو... مربوط به زمان پس از و یمفهوم
ه حاس یده هرجاا رائحاه تشابیار مفیاست در استعاره غده است و معتقد یده و مفیر مفیغ ینوع استعاره لفظ
 شود.  یده میشود، ناظر به مف

اساناد  -1بااتر اسات. یغ و زیابل یاز جهاات ین جملاۀ قرآنایاا»ن گفته شده استا ین باره چنیز در این
سر  ید در تمامیسپ ی)اشتعال الرأبد پخش شدن موها یعنیافادۀ شمول  یمصدر)اشتعالد به )الرأبد برا

نکاره آوردن  -3ان دو جملاه مزباور .یان تفاوت میق بیل از طریذکر وجه اجمال و تفص-2مبارك حضرت. 
 د.295، ینیکند )قزو یمو م یدیو سف یریباًد افادۀ مبالغه در پیلفظ )ش

د بتاوان یباًد  شااید و )اشتعل الرأب شیب الرأسی)اشتعل ش سه و موازنه، دو جملهیا در مقام مقالیتحل
 یدارند. لذا برا یادیناراًد است که با هم تفاوت ز یتید و )اشتعل بیتیب ی)اشتعل النار ف ۀمرل دو جمل گفت

د؛ یباًد ، مرال )أوهان العظام منّایشا ی)اشتعل الرأب منّا یجمله اصل یبه جا یضاح حتّ یر و ایتقر یادیز
)وهان العظام  یبه جملۀ قبلا نۀ عطا جمله )اشتعل الرأبدیبه قر یعنیباًد آمده است. یش ی)اشتعل الرأس

کیتقر یادید حذف شده تا افادۀ زین از جملۀ دوم لفظ )منّ ید. همچنیمنّ  ، یعناین خود ید را بکند و ایر و تأ
 نکه تنها از خلال لفظ قابل حصول باشد. یاز به تعمّق و تعقّل دارد؛ نه ایآن ن یفهم معنا
در  یعنایز بلاغت حاذف وجاود دارد یمله ن...د در حذف مضاف/مفعول ج یخفت الموال یۀ )انّ یدر آ

ت آناان یریر کردن و سوء مدییتغ ینجا به معنای...که فعل در ا ین گونه بوده استا خفت فعل الموالیاصل ا
ۀد یاد لفاظ )الولایز گفته شده است منظور از لفظ محذوف قبال از )ماوالیپس از آن حضرت )عد است و ن

ن یان در اید. همچنا405، یپس از مرب من. )زمخشار یعنی یرائلون الامر من وین یخفت الّذ یعنیاست 
ک ی)من لدنك ...د معنا ۀه، دو جملیآ را باه یات بخش اسات؛ زینکه او ولیی مورد قبول و رضاید دارد به ایتأ

ن لفاظ )لادند خاود دلالات یاست، اضافه شده است. افزون بر ا یر )كد که مرجع آن ذات اقدب الهیضم
اًد و ذکار یان مؤخّر آوردن )ولیخداوند متعال مبعوث شده است )همانجاد. افزون برا ین که از سویدارد بر ا

ه یان کاه آن موهبات و هدیات است به ایاظهار کمال توجه و عنا یآن پس از جار و مجرور )من لدنكد برا
رب از زبان مبارك آن حضارت  ین خاطر پس از ذکر دعایا )عد است. به همیمخصوص حضرت زکر یاله

را ماؤخر آوردن آنچاه حاق تقادم دارد، باعاث یاق به متأخر کرده اسات؛ زیاًد در آخر جمله تشویر )ولبا ذک
ند و ینش ین شکل بر دل میابد، به بهتریشود و چون به آن دست  یحصول آن م یشتر نفس به سویك بیتحر

ن یود دارد، بنابراعبارت پس از آن وج یبرا یا طولانیتوص ین لفظ نوعیو چون در ا»رد. یپذ ینفس آن را م
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پاس از آن  یاًد و صفت طاولانین موصوف )ولیا بیشد  یاًد ذکر میاگر جار و مجرور )من لدنكد پس از )ول
 ی)ابا« کاردیدا مین کتاب مقدّب تناقض پیبا و اسلوب جزل این حالت با انسجام زیشد، که در ا یواقع م

باا »د اساتفاده کناد کاه ی)ولدد از )ول یکه به جا ح داده شدهیه ترجین آین در اید. افزون بر ا228السعود، 
 ین رو باه جاایا. از ادیرسایمد به نظر یبع یو یهمسرشان، برا ییشان و نازایا یو سالخوردگ یریوجود پ

 د. 172، یالغرناط ی)الاندلس« د استفاده کردندی)ولدد از )ول
و آرث مان آل  یرثنی»است، مرلا مطرح شده یز قراءات مختلفیرث ...د نیو  یرثنیبعد ) آیۀ ۀدربار -3

شود که باه قصاد مبالغاه در  یده مید دیه مزبور اسلوب تجریتوان گفت در آین صورت میکه در ا« عقوبی
 یرثنای»ن گونه خواهد بودا یر کلام این حالت تقدید. در ا 46-44، یدیوصا صورت گرفته است )الصع

 د.405، یمخشر)ز« به و آرث یرثنی»ا گفته شده استا ی، «منه و آرث
د به بار منتازعٌ ید از نوع دخول من تجرین حالت تجریم، در ایریر جملۀ نخست را بپذیا اگر تقدلیتحل

ه بر سر منتزعٌ منه یدید از نوع دخول باء تجرین صورت تجریم، در ایمنه است و اگر جمله دوم را درست بدان
ک یبرا« ایواجعله رب رض» ییخواهد بود. جمله معترضه ندا د بر استرحام و مبالغه در توجه و اهتمام به یتأ

 منزلت و ارزش امر مطلوب آورده شده است. 
د. یگویبه درخواست آن حضرت )عد پاسخ م یو با خرسند ییبایز پس از آن به زیخداوند متعال ن -4

خطاب قارار کوکار و مخلصش را ین گونه بنده نیآنگاه خداوند عز و جل از آسمان ملکوت و از عالم بالا ا»
آنگاه با ...« انا نبشرك بغلام »دهدا یمژده تحقق وعده موعود را م یسپس بلافاصله به و« ایا زکری»دهدا یم

گرداند با یش را کمال و تمام شامل حال او میرحمت خو« ییحیاسمه »او  یبرا« ییحی»انتخاب نام مبارك 
لام نجعال لاه مان قبال »اطلاق نکرده است.  ین نامیچن یاچ بندهین فرزند بر هیش از این که پید بر ایتاک
کناان و باا  ی، بنده خاصش را در خود فارو بارده تاا زاریخروشان لطا و کرم اله یاین گونه دریا«. اً یسم

و در خلوت با او مناجات کند. راز و سرمنشاأ  یخشوع و خضوع کامل به درگاه  پروردگارش دعا کند. پنهان
ش به درگااه او یدن به خواسته و برآورده شدن آرزویرس ید و برایو جلّ بگشا عزّ  یش را آشکارا برایترب خو

 د.2303 -2302د قطب، ی)س« آورد یرو
ك یاشود و ظاهراً یده میجاز حذف دیا....« ا انا نبشرك یا زکری»ن سخن خداوند متعالا ین در ایهمچن

فاساتجاب لاه دعااءه ا » ن صاورت باوده اساتیاکامل قبل آن حذف شده است. اصل عباارت باه ا ۀجمل
 د.229السعود،  ی)اب....« ا انا نبشرك یا زکرید یفقال)تعال

بار مبالغاه در  یشان توسط فرشاتگان الهایبه ا یبیغ یدن ندایا )عد و رسیبا زکر یا گفتمان الهلیتحل 
ن در یادلالت دارد. افزون بار ا یتعالیبا ذات بار یش و خلوت کردن ویایت در نیز جدیتضرع و التماب و ن
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باا فرشاتگان  ین که گفتمان الهایمخاطب به ا ین توهم احتمالیدفع ا یاحتراب وجود دارد که برا یه نوعیآ
موسوم  ییرد، وجود واسطه هایگ ین است که علم خداوند به آن چه از ذات اقدب او سرچشمه میش ایمعنا

ن اجابات یامبر با ایپ یایاسته تا زکرخویگر خداوند متعال میکند به عبارت د یرا اقتضا م یبه فرشتگان  اله
ت یدار شده و ناگهان با واقعیق تضرع و التماب و گرماگرم دعا و آرزو بیدعا، از خواب عم یبیزودهنگام و غ

 ند.یروبرو گردد ... و تحقق وعده موعود را با چشمان مبارکش بب
ن یامرلًا گفته شده است کاه اوجود دارد.  یز چند نکته بلاغین....«  یکون لی یقال رب أن»  ۀیدر آ -5

چ حارف یه قبال دارد، هایاکه باا آ یه است که به خاطر ارتباط تناتنگیك جمله استئنافیقت یه خود در حقیآ
ه قبلا ین پرسش مقدر در آیا یاست برا یه پاسخین آیا اینداخته است. گویان آن دو جمله فاصله نیم یعطف

ه مزبور شبه ین دو آین این بیبنابرا...« یقال رب أن» جوابا « ن استجاب الله الدعوة؟ یا حیفماذا قال زکر» 
 د.323، یکمال اتصال وجود دارد )الشوکان

جمله و شروع  ین که ساختار استفهامید و آن ایات دین آیتوان در ایز مین یگرید یا وجه بلاغلیتحل 
 یر الهینظ یمطلق و خلقت باز قدرت  یه دلالت دارد بر شدت اظهار تعجب و شگفتیاستفهام« یأن»آن با 

و کانات »ن دو جملاه یا آورده اسات. همچنایبه دن یسترون و نازا فرزند یر و سالخورده و زنیپ یکه از مرد
د و شدت تعجاب در ضامن یتاک یه است که برایز دو جمله حالین« اً یعاقراً. و قد بلغت من الکبر عت یامرأت

 ه آورده شده است. یآ
دفاع  یا و بارایز زکریقت خداوند متعال به سوال تعجب آمیدر حق...« ال ربك قال کذلك ق» آیۀدر  -6

 یفراوانا یبلاغا یذات اقدسش، جنبه ها یباین پاسخ زیدهد و در ا یپاسخ م ین امرید بودن چنیتوهم بع
حذف « الامر»  یرا مبتدایجاز حذف وجود دارد؛ زیا« قال کذلك»لا الاد در عبارت یذکر شده است از قب

به آن حضارت )عد اتفااق افتااده، اشااره  یش از تحقق وعده موعود الهیق با آنچه پین طریاست تا از اشده 
 د. 206،ی)الزمخشر« ن گونه بوده استا )الامر کذلكدیعنی در اصل وضع ایکند. 

باا فعال قاال منصاوب « ك»ر یضم« ربك»توان گفت که در لفظ یم یل نظر زمخشریا در تکملیتحل
و هاو »کاه عباارت  یاشاره بر اسم مبهما ی، برا«قال ربكا قال قولًا مرل ذلك» ر کها یتقد نیشده است با ا

ضااح بعاد از ابهاام یا یدر عبارت مزبور ناوع یحین توضیدهد. با چن یح میر و توضیآن را تفس« نیه یعل
 د.یآ یوجود دارد که خود از انواع اطناب به شمار م

ك یکه «نیه یقال کذلك قال ربك و هو  عل». در 1کار رفته استا  ه التفات بهیه دو بار آراین آیبد در ا
 یقت سخن خود ذات اقدب است و سانت الهایب التفات شده که در حقیبار در جمله دوم از متکلم به غا

آورده شده است، همانطور که معمولًا  یانیشتر در چنن اسلوب بیجاد رعب و وحشت بیا یاقتضا کرده تا برا
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باار «. أنا آمرك باه یامرك بکذا به جاین یرالمومنیند امیگوین میر دستان چنیمقام ترساندن ز خلفا و امرا در
او  یق به بندگانش هشدار دهد کاه اداره جهاان باراین طریب به متکلم التفات شده است تا از ایگر از غاید

اسات و ناه فقاط ان یارا او خود سرچشمه کمال مطلق است و پروردگار همه جهانیبس آسان است؛ ز یامر
 د. 231السعود،  یاز مخلوقاتش )اب یا فرد خاصیا )عد یحضرت زکر

ن دو التفاات ین که خداوند متعال با ایم و ایفهمیند میه ین مسأله را از عبارت )و هو علیا ما الیتحل
ه ن که اضافه شادن لفاظ )ربّد بایکند. ضمن ایم ینی)خلقتك...د مقدمه چیعنیه یان قسمت دوم آیب یبرا

و نشان دادن علت و منشأ حکم  یتعال یر )كد در سخن خداوند متعال، افادۀ تقدّب و تشرّف ذات باریضم
نش او از یا )عد و آفاریکوکارش، حضرت زکریبر بندۀ مخلص و ن یشدن احکام اله یجار یادآوریاست و 
ن یابه ا یاله یمقام والان یدن به ایمراحل خلقت او تا رس ین احکام در تمامیو سپس تداوم ا یستیعدم و ن

ا )عد پاك سازد یاز ذهن مبارك زکر ید بودن تحقّق وعدۀ موعود را به کلّ یخاطر بوده است که توهم و تفکر بع
ن وعده محقّق خواهد شاد )همانجااد و یبه ارث بگذارد که قطعاً و بدون شك، ا یرا در و ین اعتقاد قلبیو ا

ا یام خداوند متعال به حضارت زکریت که در واقع خطاب مستقنجا )خلقتكد اسیگر در ایواژۀ قابل بحث د
حضرت آدم )عد را  یکند که حتّ یم یادآوریا ین گونه به زکریماً این لفظ مستقی)عد است. خداوند متعال با ا

ن یاسه بر ایه بر روش مقایز و با تکین خطاب عتاب آمیخواسته با ایده است. خداوند میو عدم آفر یستیاز ن
ک  ستند. ین یمسترن یستیك از افراد بشر از قاعدۀ خلقت آدم از عدم و نیچ ید کند که هیامر تأ

وجاود دارد. از  یمتعادّد یبلاغا یهااجنباه« ك...ی... . قال آتیقال ربّ اجعل ل»فۀ یۀ شریدر دو آ-7 
)ربّد. بد درباارۀ  یه در مناادایااء مضااف الیاجاز حذف به خااطر حاذف حارف نادا و یجملها الاد ا

ن یاناد کاه در چنا)صالّواد گرفتاه ینظران آن را به معنااۀ)سبّحواد اختلاف نظر وجود دارد. اکرر صاحبواژ
گر معتقدند کاه منظاور ید یهد است. امّا برخیاز نوع مجاز ذکر جزء و ارادۀ کل ) مجاز به علاقه جزئ یحالت

 ینش لفظاین گازیاا یابوالاصبع برا ا گفتن سبحان الله است. مرلاً یه یفه، همان تنزیۀ شرین آیح در ایاز تسب
 ین است که وقتایرا عرف ایح د به ذکر اختصاص داده شده است؛ زیلفظ )تسب» کند کها ین استدلال میچن
د یاگو یکناد، ما یرا مشااهده ما یا حکمت منحصر به فردینش خلاقانه یا آفری یزیامر شگفت انگ یفرد

 یکه مشاهده کردند که مرد یا )عد هنگامیوزگار زکرن خاطر مردم هم ریسبحان الله سبحان الخالق! به هم
ز آناان را باه یاشده اند، شگفت زده شده و سبحان الله گفتناد. آن حضارت ن ینازا صاحب فرزند یر و زنیپ

 د.176،یالغرناط یب کرد )الاندلسین عبارت ترغیتکرار ا
اجز است، در ضارباهن  آن ع یها ییبایا زیا )عد که زبان از توصیزکر یدعا ین وجه بلاغیآخر -8

ن دعاا نهفتاه اسات. یاا یدرون یه هایاست که در واژگان و قاف یکلام اله یبایز یگوش نواز و سجع پرداز
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 یروحاان یاد باا فضاایا و عشیا، سوّ یا، عتیا، سمیا، رضیا، ولیا، شقیا، خفین واژگان مسجّعِ )زکرین ایهمچن
 عبادت و دعا مناسبت دارد.

 
 28-24ع( در سوره نوح دعای حضرت نوح ) -4-4

هُمْ عَصَوْنِ  بَعُوا مَنْ لَمْ  یقالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّ د وَ قَادْ 23د ... . )22د ... . )21زِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلاَّ خَسااراً )یوَ اتَّ
وا کَرِ  الِمِ یأَضَلُّ ا خَطِ 24نَ إِلاَّ ضَلالًا )یراً وَ لا تَزِدِ الظَّ هِ یفَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ  ئاتِهِمْ أُغْرِقُواید مِمَّ جِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
رْضِ مِنَ الْکافِرِ 25أَنْصاراً )

َ
كَ إِنْ تَذَرْهُمْ 26اراً )ینَ دَ ید وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی الْأ وا عِباادَكَ وَ لا ید إِنَّ ضِالُّ

اراً )ی نَ وَ الْمُؤْمِنااتِ وَ لا تَازِدِ یمُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِ  یتِ یوَ لِمَنْ دَخَلَ بَ  یوَ لِوالِدَ  ید رَبِّ اغْفِرْ لِ 27لِدُوا إِلاَّ فاجِراً کَفَّ
الِمِ   د28نَ إِلاَّ تَباراً )یالظَّ
امبر یان پیاحضرت نوح )عد است که زبان گفتماان ا یمورد بحث در پژوهش حاضر، دعا یگر دعاید

نخسات، زباان  یرا زباان گفتماان دعاایافااوت اسات؛ زا )عد، متیحضرت زکر ین مقام با دعایدر ا یاله
ت و یناور و ظلمات و هادا یط حال و مقام و تضاد دائمینجا شرایمناجات و لطافت و رحمت بود، اما در ا

 تر باشد. پرده یتر و بکند که لحن سخن، مصمّمیر و شر اقتضا میو خ یگمراه
امبران، ناوح یان پیحال کهن سال ترات وصا ین آیا اات دعایآ یكل یموضوع و محتوا -1 -4-4

خداوند متعال دعوت کرد و  ی)عد است که در تمام عمر نهصد و پنجاه ساله اش شبانه روز قومش را به سو
ن قوم بهره گرفت. اماا روز باه روز بار یت ایهدا یبرا یگوناگون یها و ابزارهاست و از روشیان آنها زیدر م

ر یان رساالت خطیاکاه او در انجاام ا یفراوانا یها ی. رنج و سختشان افزوده شدیا یان گریو طغ یگمراه
 یقاال ربّ انّا»شاود  ین شاکلش مجسام مایغ تاریان و بلیما به بهتار ین دعا برایمتحمّل شد، از خلال ا

ؤمن من قومك یکه )انّه لن  ین کلام الهیدن ایآن حضرت با شن یوقتد. »22-5)نوح/« دعوت... مکراً کبّاراً 
ش را ین کارد و خداوناد متعاال دعااید شاد، آناان را نفاریامان آوردن قومش کاملًا نومیاز االّا من قد آمند 

 د.1309،ی)الصابون« م غرقه ساختیعظ یلیمستجاب کرد و قوم او را در س
ان شده و بلاغت موجود در آن از یب یغ و شگرفین دعا با اسلوب بلیا ادعا یبلاغ یهاجنبه -4-4-2

 است. یررسقابل ب یگوناگون یهاجنبه
ن ساخن یاو عطا آن باه ا« ن الا ضلالاً یو لا تزد الظالم» فه یه شریعدول از اضمار به اظهار در آ -1

پس از فعل قاال و )واود نائاب منااب آن « یرب إنهم عصون» -عز و جل -حضرت )عد خطاب به خداوند
 د.311السعود، ی)اب

قاال رب انهام » ن صورت باوده اساتا یه در اصل به این آیا با توجه به سخن مفسر، احتمالا الیتحل
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ر هام/ واو یه عادول از اضامار )ضامیان آین حالت در ایکه در ا« ن الا ضلالاً یو قال لا تزد الظالم یعصون
نشاان یان علت نفریظلم آنان و ب یادید بر زیند، با هدف تاکیذکر )الظالم یعنید به اظهار یجمع در عصون

 حضرت نوح)عد آورده شده است.  یاز سو
ان یابه عناوان جملاه معترضاه در م.« ئاتهم أُغرقوا ما دخلوا ناراً... انصاراً یو مما خط» ذکر عبارت  -2

ر غرق شدن ینظ ییها و بلاها یهمه گرفتار» ن اصل که از همان وهله نخست یدلالت بر ا یواژگان دعا برا
ود کاه ناوح )عد آنهاا را در خود آن قاوم با یآن لغزش ها یو سوختن که بدان دچار شده بودند، عامل اصل

م جاار و مجارور) مماا یه تقدین آیگر بلاغت این وجه دی)همانجاد همچن« ضمن دعا خود ذکر کرده است
غرق شدن و سوختن آنان تنها » ن معنا کهیئاتهمد بر )أغرقواد به قصد افاده قصر صورت گرفته است به ایخط
در  یو نافرمان ی، ارتکاب گناهان نابخشودنیسپاساست که مرتکب شده بودند مرل نا ییاز لغزش ها یناش

 د.197)ابن عاشور، « یبرابر امر اله
ل که با حرف عطا )فاءد ین دلیه )عذاب قبرد است، به این آیمنظور از آتش در ا»گفته شده استا  -3 

ده یسارا هناوز وقات آن نریاعطا شده است، ز یکند؛ به جمله قبلیب دلالت میب همراه با تعقیکه بر ترت
د. 301،ی)الشاوکان« ن جا بر عذاب قبر دلالات داردین آتش در ایاست که طعم آتش جهنم را بچشند بنابرا

در »دگاه یان دیاده است که مراد از آن همان )آتش جهنمد است. بر اسااب این عقیبر ا یگریصاحب نظر د
بااً همزماان باا یان به آتاش تقررا وارد شدن آنیب بوده است، زینجا عطا به )فاءد عاطفه تنها با هدف تعقیا

ده انگاشته شده اسات؛ ین دو اتفاق نادیان ایاندك م یغرق شدن آنان اتفاق افتاده است. و وجود فاصله زمان
د ی)س« شودیندارد و در نظر گرفته نم ییچندان جا ین فاصله اندکیچن یاله یار طولانیم بسیچرا که در تقو

 د. 3718قطب، 
مساتقبل دلالات دارد و  یبر معناا« فأدخلوا»د که عبارت یآین گونه بر میا ا از سخن سه مفسرلیتحل

ات یاآ ۀدرباار یگارین نکاات دیاان شده است. افزون بر ایب یت وقوع امر به زمان ماضیاشاره به حتم یبرا
 دلالات یدر ساختار نکره )ناراًد که بارا یکیاست که از نگاه مفسران پنهان مانده استا  یمزبور قابل بررس

ت ین قوم سنخیا یو ناسپاس یگرانیطغ یژگین آتش به صورت نکره آورده شده تا با ویا یو هولناک یبر بزرگ
ه و مجهاول یحاذف مساندال« أغرقوا فآدخلوا...» آیۀموجود در  یبلاغ ۀ، مسألیگریو تناسب داشته باشد. د

ادثه بازرب و هولنااك و تارك ن حیه مخاطب و جلب توجه او به ایآوردن فعل)آغرقواد است که با هدف توج
 یا ارض ابلعایال یاو ق»هاود  ۀر از آن، به صورت مجهول آمده است. همچنان که در ساوریتوجه به امور غ

با آن باا هادف  یقبل ییز حذف مسند به خاطر مشخص بودن و آشناید ن14)هود/« نیماءك... للقوم الظالم
 ه مخاطب صورت گرفته است.یتوج
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تهکام وجاود دارد.  یض در معناایه تعاریاآرا« جدوا لهم من دون الله انصااراً یفلم »  ۀفیشر آیۀدر  -4
کتاا از یر از خالق یغ یانیبا انتخاب و عبادت خدا»ل ماست که گفته استا یبر تحل یر گواه مناسبیر زیتفس
« رنادکمك به آنان را ندا یارای یان  ساختگین خداین که ایخشان به ایجه تهکم و توبین قوم و در نتیا یسو
 د. 311السعود،  ی)اب

« لادوا الّا فااجرا کفااراً یولا » ۀفیشار آیۀ ۀافت که درباریتوان دریر متعدد میا با مراجعه به تفاسلیتحل
عادول باه  یه ناوعیان آیاند. حال آنکه در ات نداشتهیه عنایآ یه پنهان و مهم بلاغیك از مفسران به لایچ یه

ن یبنابرا«. کفریفجر و یالّا من س»ن گونه است یدر اصل ا یعنیشود. یده میکون دیمجاز مرسل به اعتبار ما 
ه یان آیاباشد. مرال ایکون میشان رخ خواهد داد، مجاز مرسل به علاقه ماینده برایا آنان با آنچه در آیتوص
 کون به کار رفته است.یز مجاز مرسل به علاقه ماینجا نیکه در ا« اعصر خمراً  یاران یانّ »فه یشر

ت، در حاق یاظالمان به درگااه عبود ینابود ین کافران و دعای، آن حضرت پس از نفریانیۀ پایآ در -5 
 یم یکند و دامنه سخن را طور یخود و مردان و زنان مؤمن دعا م یشاوندان نسبیش، پدر و مادر، خویخو

ز خااص صاورت ه ذکر عام پس این آین معنا که در ایطلب و آمرزش مناسبت دارد. بد یگستراند که با فضا
رب »کند کاه ین دعا میم که حضرت چنیابی ین سخن حضرت درمین معنا را از خلال ایگرفته است و ما ا

ر، افادۀ عموم و توجه به شأن و ین تعبیهدف از ا« ن و المؤمناتیو للمؤمن یتیو لمن دخل ب یو لوالد یاغفرل
گر باه یك بار به صورت خاص و مجزا و بار دیه ین آیرا در ایق تکرار دوباره آن است. زیگاه خاص از طریجا

ن و المؤمنات آمده است که خود از انواع اطنااب و عطاا عاام باه یل مفهوم عام المؤمنیدر ذ یصورت کلّ 
د. 92،یوطید )س87)حجر/ « میو القرآن الکر یناك سبعاً من المرانیو لقد آت» ۀفیشر آیۀخاص است. مانند 

صاورت گرفتاه  یالسابع المراان یعنیعطا قرآن به ماقبل آن  -جح سوره فاتحهبنا به قول ار -ز یه نین آیدر ا
د آمااده سااپس واژه عااام القاارآن ذکاار شااده اساات یخاااص )الساابع المرااان  ۀنخساات واژ یعناایاساات. 
 د.564،ی)الصابون

پنهاان  یچ پژوهشگر صاحب ذوق بلاغایفه که از نظر هیه شرین آیموجود در ا ین نکته بلاغیآخر -6
کماند، اشاینم حاق  یروزیاطلب پ یدعا یروحان ین دعا و تناسبش با فضایا ییو آوا ییقاید موسیره به تأ

ن یاافته است. افزون بار ای یبر باطل است که در وجود قوم ستمکار، گمراه شده و گمراه کننده نوح )عد تجلّ 
صاوت بلناد ن دو میکه از قرار گارفتن صاامت )راءد با یین دعا و هجاهایا یدرون یقیکلمات سجع و موس

وقفاه، صابر  ی)الاد به وجود آمده، در انتقال و القاء عمق رنج و اندوه آن حضرت)عد، تلاش گسترده و با
جاه یدارد. در نت ییت قوم لجاوجش صارف کارد، ساهم بسازایدعوت و هدا یرا که برا یل، زمان درازیجم

د و یگشاایشاان ماین اینفار شود، زباان باهید میت قومش ناامیمان آوردن و هدایکه نوح )عد از ا یهنگام
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ل هام یاذ ۀفیشار آیاۀکند. چناان کاه در یشان مجازات میهاو لغزش یز آنان را به خاطر ستمگریخداوند ن
ک ۀخداوند وعد  ین عذاب، تنها ناشیکند که اید میعذاب و مجازات را به گمراهان و ظالمان داده است و تأ

 د.7۰)توبه/« ظلمونیو لکن کانوا  أنفسهم   ظلمهمیفما کان الله ل» شان است یاز عملکرد بد ا
 

 نتیجه گیری

 شودا یج استخرا  مین نتایا ین جستار مختصر گذشت، به طور کلیاز مجموع آن چه در ا
 یباه خاود اختصااص داده اسات و خاود شاامل اناواع مختلفا ییم بسامد باالایکر قرآن آیات دعا در

 شود. یکوکاران مین، مؤمنان و نیمعصوم ، ائمهیامبران و فرستادگان الهیپ یهمچونا دعا
طلب  یعبادت و ثنا، و دعا ین است که از دو نوع دعایدعا به کار رفته، ا یم برایکر در  قرآن که یروش

به کار  یگرید یك براین دو نوع عوض شده و واژگان مخصوص هر یا یرد و گاه جایگیو درخواست بهره م
 گر مقدّم شده است. یکدیك سوره بر ین دو نوع در یرفته و ا

اختصااص داده شاده « رب»و طلب و درخواسات باه لفاظ « الله»عبادت به اسم جلاله  یاغلب دعا
ت پروردگار و طلب و درخواست و به تبع آن اجابت دعا از یالوه یژگیرا عموماً عبادت متعلّق به ویاست؛ ز

 ت است. یمتعلّقات ربوب
امبران باه طاور خااص، باه یاپ یباست و اسلوب دعااین و زیتغ، شفّاف، میات دعا عموماً بلیاسلوب آ

شافّاف  یق واژگاان کاه خاود از نشاانه هااینش دقیمتّصا است از جملها الادگز یابرجسته یهایژگیو
 یآن در دعاهاا ین مؤلفه هاایترا عدول از مألوف که از مهمی یانیر سبك بییاست. بد تغ قرآنزبان  یساز

 یرپردازیر مخلّ باه معناا، التفاات و تصاویجاز حذف، اطناب غیر، ایم و تأخیمورد بحث عبارتند ازا  تقد
 یافته و خاود از نشاانه هاایه تجسم یمرلا استعاره، مجاز و کنا یانیب یه هایشتر از خلال آرایبا که بیز یها

 د. یآیه به شمار مین ادعیا یانیالفاظ و اسلوب ب ییبایمتانت و ز
ا )عد تفااوت دارد؛ یحضرت زکر یحضرت نوح )عد با دعا یگفتمان دعان که، زبان یا ییافت نهایدر 

ت و یناور و ظلمات و هادا یط حال و مقام و تضاد دائمایشرا یرا زبان و لحن سخن نوح )عد به مقتضایز
 یریانگر کاارکرد تناذیاز دارد و نمایدآمیاتهد یتار و بلکاه لحناپرده یر و شر ، مصمّم تر و  بیو خ یگمراه

 ا )عد، زبان مناجات و لطافت و رحمت است. یزکر ی. اما زبان گفتمان دعاامبران استیپ
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 چکیده
این موضوع که جایگاه موسیقی عربی در قرائت قرآن چیست؟ و موسیقی که ما در قرائت قرآن استفاده می کنییم 

یا دارد و در ایین  صرفا موسیقی عربی است و یا موسیقی دستگاهی ایران هم در آن دخالت دارد، نیاز بیه بثیو و تّم 
پژوهش سعی داریم به این مقوله ها پاسخ دهیم و درصدد روشن کردن این نکته هستیم که آیا باید موسیقی را آموخت 

کیه  و با هنر یاد گرفته شده به قرائت قرآن پرداخت و یا این که مضامین بلند قرآنی ذاتاً دارای موسیقی و آهنگی هستند
باید با توجه به مثتوای آیات، موسیقی را با آن هماهنگ ساخت؟ آنچه مسلم است این است که قرائت قرآن یک فین 
یا به بیانی جامع تر یک هنر است. شاید بتوان گفت نقطه اوج تلاقی هنر و میهه  اسیت و بیرای آن کیه بشیود از آن 

فنون موسیقی آوازی، پیشیوازی اسیت بیرای فراگییری تیلاوت لهت برد باید کمی درباره اش بدانیم. در واقع فراگیری 
رنگارنگ قرآن. از یک نظر قرآن، لثنی موسیقیایی است و از نظری دیگر، الثان موسیقی در ذات آیات قرآنی و حتی 

 واژگان آن نهفته است که خود بخود ما را وادار می کند آن را آهنگین و با وزن بخوانیم. 
 قرائت، مضامین آیات، هنر تلاوت، لثن موسیقیایی. موسیقی، :کلید واژه ها

                                                 
 .13/12/1393؛ تاریخ تصوی  نهایی:06/05/1393*. تاریخ وصول: 

 نویسنده مسئول . 1
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 مقدمه

سخن را با این مطل  آغاز کنیم که قدر مسلم این است که تلاوت به شیوه امیروزی در صیدر اسیلا  و 
سال های پس از آن و تا دو قرن پیش وجود نداشته است بلکه این روش طی ییک فراینید تکیاملی، مراحیا 

گهاشته و پس از سالیان متمادی بدین شیوه و شکا، به نسا های امیروزی  تکوین و تطور خود را پشت سر
منتقا شده است. یعنی تلاوت قرآن در مراحا مختلف سیر تکاملی خود، از عوامیا گونیاگون تیا یر گرفتیه 

 است. همچنین ابعاد وسیعی از علو  را به خود اختصاص داده و نوابغ بی شماری را به خود دیده است.
ل آیات قرآن کریم و تلاوت آنها توسط پیامبر اکر )ص( برای صثابه، جنبه های اعجیازآمیز پس از نزو

دیگری نیز به غیر از فصاحت و بلاغت آیات، برای مسلمانان آشکار شد. در ایین مییان قابلییت زیباسیازی 
ت بیه صوت در قرائت آیات، جلوه ویژه ای داشت که اصولا بیا رهنمودهیای پییامبر و ترغیی  ایشیان نسیب

 تثسین صوت هنگا  قرائت قرآن به عنوان یک بعد از ابعاد اعجاز قرآن کریم بروز کرد.
پیامبر به برخی از حافظان کلا  وحی که دارای صدای خوشی بودند فرمان داد برای جهب مرد  به دین 

ییغ دیین، بیه نقیا  اسلا  آیات قرآن را با صدای زیبا در بین مرد  قرائت کنند. برخی از آنان را نیز جهت تبل
مختلف جزیرة العرب فرستاد. مورخان در خصوص جهابیت قرائت این اشخاص و از همه مهمتر جهابیت 
قرائت قرآن توسط ائمه معصومین سخن های بسیار گفته اند. در این میان از پیدایش افرادی در عصر پییامبر 

ن، از اشتغالات عمده زنیدگی ایشیان بیوده با عنوان قراء سخن به میان آمده است که قرائت قرآن و تدریس آ
 است. 

همچنین گفته شده که پیدایش وجوه مختلف قرائت که پایه و مبنای موضوع قرائات قرآنی است در نیمه 
ابتدایی قرن اول هجری قمری اتفاق افتاده است. تثولاتی که ناشی از رویکیرد زیبیایی شناسیی در قرائیت 

ن اصطلاحاتی همچون ترتیا، تثسین و یا تزئین در دوران پییامبر و قرآن کریم بوده است موج  مطرح شد
 صثابه شده که در طی سالیان بعد با عنوان تجوید شناخته شده است.

قدر مسلم آن است که ظاهر تلاوت قرآن از ابتدا تا زمان ورود اسلا  به شیهرهای کوفیه و شیا  بیشیتر 
در ارتبا  گفتاری بوده است و در زمینه لثنیی ابیداع منثصر در قرائت های قرآنی و تجوید آن هم مثدود 

های قابا توجهی در آن دیده نمی شود. در این زمینه باید به ورود اسلا  به مصر و وقایع پس از آن دقت نظر 
بیشتری داشت؛ چرا که مصر از جهات مختلف اهمیت و جایگیاه وییژه ای دارد چنیان کیه در تیاریخ آن را 

رزمین تمدن نامیده اند. همچنین این کشور در طول تاریخ عرصه ی تاخت و تیاز یعنی س« ارض الثضاره»
فرهنگ های مختلف بوده است و همین امر موج  تغییرات متنوع فرهنگیی و بیه دنبیال آن غنیای فرهنیگ 

 بومی و اجتماعی این سرزمین شده است.
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د، عبیید بین مخمیر گویند نخستین کسی که قرآن کریم را در اولیین مسیجد جیامع مصیر تیلاوت کیر
المعاقری بود که از صثابه پیامبر به شمار می رفت و شاهد فتح مصر بوده است. همچنین نخسیتین کسیی 
که قرآن را به قرائت نافع مدنی در مصر تلاوت کرد ابومیسره عبدالرحمن بن میسره بوده است. از زمان ورود 

زمین تبدیا به مرکزی برای قاریان و قرائیت مصثف عثمانی به مصر تا اواخر قرن دو  هجری قمری این سر
 قرآن شد. 

هجری ادامه پیدا کیرد.  14بزرگترین قاریان عصر در آن ظاهر شدند و نسا ایشان به طور متوالی تا قرن 
تلاوت قرآن اصول و احکا  خود را که از زمان پیامبر شکا گرفته و پس از آن نیز توسط علمیای ایین رشیته 

د. زیرا این اصول به صورت سینه به سینه نقا می شد. بدین ترتی  تجویید تبیدیا بیه گرد آمده بود حفظ کر
ی قرآن بر اساس مقامات موسیقی نیز به آن پیوست و به پیروی آن اصوات قاریان، زیبا  علمی معتبر شد و تغن 

 شد و استماع قرآن توسط مسلمانان همراه با آ ار وجدانی عمیق شد.
اب هایی در زمینه تجوید و علم قرائیات و وقیف و ابتیدا و همچنیین تثیولات طبیعتاً پس از تدوین کت

موسیقی عربی، تلاوت قرآن نیز وارد مرحله جدیدی شد. پیس از آن بیا پییدایش سیتارگانی همچیون شییخ 
میلادی دوره نوینی از دوره های تلاوت قرآن که در حقیقت مبدا پیدایش کنونی تلاوت  19احمد ندا در قرن 

شمار می رود بوجود آمد. پس از آن با شروع عصر رادیو و پییدایش وسیایا ضیبط، قرائیت آخیرین مصر به 
میلادی جاودانه شد، بنابراین میراث عظیم تلاوت قاریان قرآن مربیو  بیه دوره  19قاریان باقی مانده از قرن 

واقعیی و ملمیوس های پس از ورود رادیو به جامعه مصر قلمداد می شود. دوره ای که موج  شد تا شیکا 
 قرائت قراء عصر طلایی تلاوت برای آیندگان به یادگار گهاشته شود.

 

 تعریف موسیقی
( لاتینیی، musica( یونیانی، ییا )mousike، )به ضم میم( در لغت میاخوذ از )«موسقی»موسیقی یا 

(musigue( ،فرانسییه )music( ،انگلیسییی )music( آلمییانی اسییت و ریشییه آن )musa بییه معنییی )
رَب  النوع اساطیری یونانی و حامی هنر های زیبا بوده است.  9( فرانسه است، که نا  هر یک از museوز)م  

اصا استعمال آن مَوسیقی )به قاف مفتوح و الف مقصوره( است )چنان که در عربی نیز چنین استعمال می 
 د.شود(، ولی امروزه به صورت موسیقی )با قاف مکسور و یاء ساکن( تلفظ می گرد

نیز خواننده آواز و موسیقات به معنای آلات سرود است. بعضی نییز در علیت نامگیهاری آن  1موسیقار

                                                 
اد . موسیقار نا  مرغی است که افسانه ای است و در منقارش سوراخهای بسیار است و از آن سوراخها آوازهای گوناگون بیرون می آید و به اعتق1

 ان از آن صداها استخراج کرده اند )فرهنگ معین، ماده موسیقی(.برخی از اها لغت، موسیقی را حکیم
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بیه معنیای لیهتبخش و دلدسیند. « قیی»در لغت یونانی به معنای نغمه و سرود اسیت و « موسی»گفته اند: 
 بنابراین موسیقی یعنی سرود لهت بخش.

ان نوای روح بخیش، ابتیدا صیرفا جنبیه فنیی هنیری از آنچه گهشت روشن می شود که موسیقی به عنو
ق.  ( با ریاضی آمیخته شد و بسیاری از فرمولهای موسیقی 6داشته است ولی بعدها توسط فیثاغورث )قرن 

 به وجود آمد و با گهشت زمان، صوت کم کم به صورت حروف الفبا تقسیم شد.
ی وفنی آن را در نظر گرفته اند. چنیان برخی از صاح  نظران به هنگا  تعریف موسیقی، فقط جنبه هنر

طری »که المنجد می نویسد:  موسیقی همان فن غنا و ایجیاد صیداهای طیرب « الموسیقی: فَنُّ الغِناءِ وَ التَّ
موسیقی لفظاً به معنی الثان است و لثن » آور است. و ابونصر فارابی )معلم  انی( در این زمینه می گوید: 

 «ختلفه ای که مرت  باشند.عبارتست از مجموع نغمات م
موسییقی »اما عده ای به هر دو جنبه علمی و هنری موسیقی توجه کرده و در تعریف آن چنین گفته اند: 

موسیقی »و سدس از جنبه علمی آن گفته اند « فن ترکی  اصوات است به نثوی که به گوش خوشایند باشند
بنابر تعیاریف فیوق، بهتیرین تعریفیی کیه «. اما گرددمعرفت الثان و آنچه التیا  الثان بدان بود و بدان ک

امروزه از موسیقی می توان کرد، در نظر داشتن هر دو جنبه علمی و هنری آن اسیت. پیس موسییقی عبیارت 
است از نغمه های دلنشین گوناگونی که بر اساس ذوق هنری شخص تنظیم گشته و باعو نشا  و سیرور و 

 (.69-71)احمدی،  یا حزن و اندوه در شنونده می گردد
 

 پیدایش موسیقی

شناخت زمینه های پیدایش و گسترش هر علم و هنری، از خواسته هیای بشیر امیروز بیوده و در میوارد 
زیادی در شناخت سیمای واقعی آن علم یا هنر، اهمیت به سزایی دارد. پدییده موسییقی بیه عنیوان یکیی از 

بوده است. هرچند در زمینه تاریخ پییدایش آن از نظیر شاخه های هنر همواره مورد توجه و مطالعه تاریخی 
زمان و مکان و اشخاص اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از مورخان همچون امیا ویلر موز بیا اسیتناد بیه 
این که  بت اکتشافات و اختراعات در ماقبا تاریخ متداول نبوده است، ادعا کیرده انید کیه از اسیم و رسیم 

(، ولی پژوهشگران در آ ار باستانی به جا 42ی در دست نیست )اسماعیا پور، مخترع موسیقی اطلاع دقیق
مانده از ملا و اقوال گهشته به آ اری دست یافته اند که با توجه به آنها میی تیوان مبیدا پییدایش موسییقی را 

 واقع در عراق کشف شده است. این سیازها« اور»حدس زد و قدیمی ترین سازهای موسیقی در خرابه های 
از آ ار قو  سوری می باشد که حدود سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در این ناحیه حکومیت داشیته انید 

 (.9)سعدی حسنی، 
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در حوالی اهرا  مصر نیز آ اری مربو  به موسیقی کشف شده است که مربو  به پنج هزار سال قبا از  
ن زمان در مصر معمول بوده اسیت )پیا  میلاد است و حاکی از آن است که آواز خوانی و نواخت ساز در آ

(، اما جفری بریس در کتابش می نویسد: نخستین نمونیه آفیرینش موسییقی توسیط انسیان، 132/ 15نژاد، 
نقشی است که در یک غار ماقبا تاریخ در آری یژ فرانسه به جای مانده اسیت. روح اللیه خیالقی نویسینده 

ع این فن کار یک نفر نبوده و پییدایش موسییقی مقیارن بیا نیز معتقد است که اخترا نظری به موسیقیکتاب 
پیدایش انسان و قدرت آوازخوانی او بوده است. به هر حال یونانی ها نخستین ملتی بودند که در قرن هشتم 
قبا از میلاد موسیقی را از نظر علمی مطالعه کرده و تئیوری موسییقی را نوشیتند، آهنیگ هیا را بیا حیروف 

از آن مشیتق شید. « موزییک»( می گفتند، کلمه museون فرشتگان هنری زیبا را موز )یادداشت کردند و چ
قواعد موسیقی ابتدا در فلسفه بیان می شد و فیثاغورث، آریستوکسنوس و بطلمیوس مثاسبات و فواصلی بر 

ورد آن مترت  داشتند، تا این که تسارلینو در قرن شانزدهم میلادی گا  هیایی بیا فواصیا امیروزی بوجیود آ
 (.22)رمزی، 

 
 مشروعیت موسیقی

حکایت حال موسییقی « بیهوده سخن بدین درازی نبود»این سخن علاء الدوله سمنانی که گفته است: 
است. بی شک موسیقی اگر جزو اصول انسانی می بود، بیش از آنچه امروز از حنجره آلات مختلف جدید 

زواید تاریخ حیات می بود، پیش از ایین، در کوچیه  و قدیم بیرون می آید، طنین و تکرر می داشت و اگر از
ای از کوچه های روزگاران پیش در دل تاریخ دفن میی شید. تامیا بیزرد مردانیی چیون ارسیطو، سیقرا ، 
افلاطون، هگا و وایتهد از غربیان و ابن سینا، فارابی و صفی الدین ارموی از شیرقیان در پییو و خیم هیای 

ز آهنگ و ارگی حیات ندارد و این که: زندگی موسیقی در موسیقی اسیت موسیقی، به احتمال زیاد، سری ج
(. بیه همیین دلییا برخیی از 7پس گوشی می باید، گوشی برای شنیدن و گوشی برای شینواندن )جعفیری، 

حکماء و عرفای گهشته معتقد بوده اند که نظم و فن دقیق موسیقی و لهت حاصله از آن و علاقه ی مرد  به 
رسایل   ی از نظم و فن حاکم بر کیهان و از نغمه های موسیقی عالم بالاست. عبارات مولفانشنیدن آن، ناش

 چنین است: اخوان الصفی
حرکات افلا  و ستارگان، نغمه ها و نواهایی دارند که برای اها خود پاکیزه و فرح انگیزنید و آن نغمیه 

متهکر می شیوند )آن فلیک کیه جیواهر آن  ها و نواها برای نفوس بسیط، سرور عالم ارواح را که فوق فلکند
شریف تر از جواهر عالم افلا  است(. آن مقا  عالم ارواح، عالم نفوس و سرای حیات )حقیقی( است که 
یا اِن  همه نعمت های آن روح و ریثان در درجات فردوس است، چنانکه خداوند در قرآن فرموده است: فَام 
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بین فَرَوحٌ وَ رَیثانٌ  ة  نَعِیم )واقعه/ کانَ مِن المقرَ  (: )اما اگر از مقربان باشد، راحت و خوشیی و 89-88وَ جَنَّ
ریثان، بهشت نعمت ها نصی  او خواهد شد(. دلیا بر درستی آن چه که گفتیم و برهان بیرای حقیقیت آن 
چه که توصیف نمودیم، این است که نغمه های حرکات وسایا موسیقی، سیرور عیالم قیدس را بیه نفیوس 

در عالم کون و فساد به سر می برند، متهکر می شود، چنان که نغمه های حرکات افلا  و کواک   جزئی که
سرور عالم ارواح را به آن نفوسی که در افلا  هستند، متهکر می گردد. و اکثر عقلاء می دانند که اشخاص 

ت حرکات اینهاست فلکی و حرکات منظم آن ها در وجود بر جانداران تثت قمر مقدمند و حرکات آنها عل
و عالم نفوس در وجود مقد  بر عالم اجسا  است. چنان که در رساله الهیولی و رساله المبادی العقلیه بیان 
نموده ایم و بدان جهت که در عالم هستی حرکات منظمی بوجود آمده است که نغمه های مناسبی دارد، این 

  که نفوس آنان را نشا  بخشد بیرای آن حرکیات خود دلیا آن است که در عالم افلا ، نغمه هایی متناس
منظم و متصا وجود دارد. گفته می شود: فیثاغورت حکیم، با صفای جوهر نفسش و نورانیت قلبش، نغمیه 
های حرکات افلا  و کواک  را شنیده و با نیکی فطرتش اصول موسییقی و نغمیه هیای نواهیا را اسیتخراج 

 (.69نموده است )همو، 
 ذاتی را جلال الدین مثمد مولوی نیز متهکر شده است: این منشاء برون

رنا و تهدید دها   چیزکی ماند بدان ناقور کا  ناله س 
 از دوار چرخ بگرفتیم ما  پس حکیمان گفته اند این لثن ها 

 می سرایندیش به طنبور و به حلق بانگ گردش های چرخ است این که خلق 
 ید هر آواز زشتنغز گردان  مومنان گویند که آ ار بهشت 

 (71در بهشت آن لثن ها بشنوده ایم  )همو،  ما همه اجزای آد  بوده ایم 
تا اینجا متوجه این مطل  شدیم که نباید عجولانه و بدون تثقیق و بررسی در مورد موسیقی نظر منفیی 

ی، سعادت داشته باشیم بلکه مطل   ابت شد که موسیقی با حقیقی سرو کار دارد که تمامی موجودیت آدم
شخصییت »ییا « روح»ییا « نفیس»و شقاوت دنیوی گهرا و اخروی جاودان خود را از آن او میی دانید و آن 

 اوست.« جاودانی
اگر ما در بعضی بررسی ها می بینیم که برای شنیدن صوت انسانی حکم تثریم داده اند منظیور غنیای 

ید و دلایا حرمت آن به قدری فیراوان صوت انسانی است و حالتی است که صوت انسان به حالت غناء درآ
میی  تحرلر الوسایههاست که جایی برای تردید در حرمت آن باقی نمی گهارد. از جمله اما  خمینی )ره( در 

نویسد: غناء فعلش و شنیدنش و کاسبی کردن با آن حرا  است و آن تنها زیبیا کیردن صیدا نیسیت بلکیه آن 
یت خاص که طرب آور و مناس  مجالس لهو و مثافیا  عبارت است از کشیدن صدا و برگرداندن آن با کیف 
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طرب و آلات و وسایا لهو باشد و بین استعمال آن در کلا  از قبیا قرائت قرآن و دعاء و مر یه و بین غیر آن 
از شعر و نثر فرقی نیست بلکه اگر آن را در چیزی که خداوند متعال به آن اطاعت میی شیود بیه کیار ببرنید 

 (.66ف می گردد )نقدی یزدی ، عقابش مضاع
حال اگر همین صوت انسانی غنا نباشد و صدا باعو شود که انسان به یاد بهشیت بیفتید و فضیایلی را 
کس  کند چنانچه خواننده زن هم باشد از نظر شرع مقدس اشکالی بر آن وارد نیست به این دو مورد توجیه 

 کنید:
و سّل رجا علی بن الثسین علییه ( »22148ره  در حدیثی آمده است )شیخ حر عاملی، حدیو شما

رتک الجنة مردی از علی بین الثسیین «  السلا  عن شراء جاریة لها صوت فقال : ما علیک لو اشتریتها فهک 
)ع( درباره خریدن کنیزی پرسید که صدای خوبی دارد؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: چه اشکالی بیرای تیو 

بایش بهشت را به یاد تو بیندازد؟ یعنی با خواندن قرآن، و مطال  مربیو  دارد اگر او را بخری و با صدای زی
 (.151به پارسایی و فضایا که غنا نیست، اما غناء ممنوع است )جعفری، 

ایین کتیاب بیه ایین  70که به صورت پرسش و پاسخ ارائه شده است پرسش  احکیم موسیقیدر کتاب 
در رشته علو  و فنون کتابیت و قرائیت قیرآن مجیید در  صورت پرسیده شده است: از آنجایی که این جان 

دانشگاه تثصیا می کنم و قرائت صوت جزء درس های اصلی می باشد، خواندن قرآن با صدای زیبا بیرای 
یادگیری در مقابا استاد مرد چگونه است؟ پاسخ: همه مراجع )به جز مکار ( اگر به صیورت غنیا نباشید و 

 (.71د و مفسده دیگری نیز نداشته باشد، اشکال ندارد )حسینی، باعو تهییج شهوت شنونده نگرد
مواردی هم داریم که رفتار پیامبر گرامی اسلا  و امامان معصو  نشان می دهید کیه بیه طیور مطلیق بیا 
موسیقی مخالفت ننموده اند بلکه در مواردی توصیه هم نموده اند و چون در این نوشتار قصد دارییم جیواز 

ورت آهنگین را مطرح نماییم باید با بیان این مطال  مشروعیت اصیا موسییقی بیرای میا قرائت قرآن به ص
 مسلم گردد:

در روایتی عبدالله بن الثسن از جدش علی بن جعفر، روایت می کند که او از برادرش موسیی بین  -1
صلِح  فی الفطر و الاض ه عن الغناء ها ی  ثی و الفیرح؟ قیال جعفر )ع( از غناء چنین سوال می کند: قال سالت 

یعنی علی بن جعفر گفت: از او )موسی بن جعفر( در مورد غناء سوال کرد  کیه « لا بّسَ به مالم یعص به»
آیا شایسته و سزاوار است در عید فطر و قربان و شادی؟ اما  )ع( فرمود: اشکالی ندارد مادامی که به وسییله 

 (.80آن معصیت نشود )نقدی یزدی، 
ار رد می شد که صیدای داییره و تنبیک شینید. فرمیود: ایین روزی پیامبر ) -2 ص( از خانه علی بن هب 

ار برای ورود همسرش، مجلس عروسی گرفتیه اسیت. سیدس حضیرت فرمیود:  چیست؟ گفتند علی بن هب 
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یعنی: خوب است، این زن گرفتن است، زنا کاری که نیست. سدس فرمیود: « حسنٌ هها النکاح  لا السفاح  »
نة  فی النکیاح بیهلکاسندوا النکا» یعنیی: ازدواج را بیا « ح و اعلنوه بینکم، واضربوا علیه بالدف  فَجرت الس 

سند و پشتوانه سازید و آن را بین خودتان آشکار نمایید و با زدن دف آن را تثبیت کنید، آن وقت دیگیر سینت 
 (.83در ازدواج )اعلان نکاح( به وسیله آن اجرا شده است )همو، 

بن جعفر و روایاتی نظیر این روایت جواز موسیقی غیری فی الجمله  ابت می شود و این  از روایت علی
دی برای راندن شترها و موسیقی در  گونه موسیقی عبارت است از موسیقی برای اعلان عروسی ها و نغمه ح 

سالم رادیو  مارش های نظامی و لالایی ها برای کودکان و در زنگ های تلفن و در همراهی کردن برنامه های
و تلویزیون و تما  مواردی که خود موسیقی بالهات مقصود نباشید بلکیه بیرای کیار مشیروع دیگیری از آن 

به هر حال هنر موسیقی موهبت الهی اسیت » استفاده شود ولی مشرو  به این که همراه با معصیت نباشد. 
ی در خدمت دیین و هیدف هیای والای و هیو گاه این با او سر ناسازگاری و ستیز نداشته و هرجا که موسیق

 (.108)کافی، « انسانی قرار گرفته، مورد حمایت و پهیرش دین و پیشوایان آن قرار گرفته است
آیا قرائت آهنگین آیات قرآن مجاز است یا خیر؟ با توجه به دلایلی که ارائه شد مشروعیت موسییقی بیه 

رآن و استفاده از موسیقی در تلاوت چه جایگیاهی ا بات رسید و حال باید بررسی کنیم که وضعیت قرائت ق
دارد و اصولا به چه دلایلی ما مجاز به استفاده از آهنگ در قرائت قیرآن کیریم هسیتیم و آییا رفتیار پییامبر و 

 امامان معصو  ما نشانگر چنین جوازی برای ما هستند یا خیر؟
را ایشان به زیبا خواندن قرآن و بدیهی است موسس هنر قرائت و صوت زیبا شخص رسول الله است. زی

(. در بسیاری از منابع آمده اسیت کیه 88استفاده از صوت و لثن زیبا در قرائت قرآن امر فرموده اند )همو، 
حضرت رسول )ص( به هنگا  شنیدن تلاوت قرآن ابوموسی فرمودند به راستی صدای تو همچیون مزمیار و 

)ع( عنایت شده بود. ابوموسیی بیه دلییا صیدای زیبیایش شبیه یکی از مزامیری است که به حضرت داوود 
 (.120مشهور بود )نلسون، 

، وجود دارد که بعد از بررسی مشیخص «یتلو علیهم»در سوره جمعه و موارد دیگر از آیات قرآن جمله 
شد که خود رسول گرامی اسلا  هم در تلاوت از صوت زیبا استفاده کیرده انید و مسیتنداتی هسیت کیه بیه 

در توضیح مقا  چهارگاه که یکی از  زلنة القرآنعربی هم تسلط داشته اند. به عنوان نمونه: در کتاب موسیقی 
این مقا  در عین سادگی، بسیار جهاب است و »اقسا  موسیقی و مقامات عربی می باشد چنین آمده است: 

 (.93)غری  نواز، « تمشهور است که قرائت پیامبر گرامی اسلا  )ص( بسیار نزدیک به این مقا  بوده اس
نخستین روایتی که در موضوع روش و شیوه تلاوت قرآن کیریم وجیود دارد رواییت معروفیی اسیت از 

یاکم و لثیونِ اهیا الفسیق و » پیامبر گرامی اسلا  که فرموده اند:  اقرؤا القرآن بالثان العرب و اصواتِها و ای 
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از لثین هیای اهیا گنیاه و لهیو و لعی  دوری  )قرآن را با لثن و صوت عرب هیا بخوانیید و« اها الکبائر
بجویید(. بررسی حدیو ما را به این مطل  می رساند که رویکرد ایشان در دعوت بیه قرائیت بیه صیوت و 
لثن عرب ها کاملا جنبه موسیقیایی داشته است و ایشان با سوق دادن مسلمانان بیه ایین شییوه آنیان را بیه 

دن این کتاب مقدس رهنمون ساخته اند و پیامبر گرامی اسلا  در آن برگزیدن موسیقی شایسته ای  برای خوان
گاه بوده و بیم آن داشیتند کیه  زمان به خوبی از پیشرفت و نفوذ سریع اسلا  و آیات قرآن در میان ملا دیگر آ
مسلمانان بلاد غیرعربی، بدون توجه به شیوه صثیح تیلاوت، مسییر دیگیری را در اسیتقبال از قیرآن کیریم 

 (.83، 1390یند )شاه میوه،بدیما
همچنین امیرمومنان علی)ع( و صثابه بزرگی همچون عبدالله بن مسعود، ائمه هدی بخصیوص امیا  
زین العابدین )ع( در این هنر نورانی پیشقد  بوده اند. پس تاریخ هنر قرائت به صدر اسلا  باز می گردد. بیه 

ن موجود در زمان حاضر قرائت کرده، شخصی به نا  نقا بعضی کت  رجالی، اولین کسی که قرآن را با الثا
بوده است. او در قرن اول هجری میی زیسیت و حیدود « ابوحاتم»عبیدالله ابن ابی بکره الثفقی معروف به 

 (.88ق فوت کرده است و جزو طبقه سو  از تابعان بوده است )کافی، 80سال 
مجاز می دانند، بلکه اذعان می کنند که جنبه  علماء و سایر صاح  نظران نه تنها قرائت آهنگین قرآن را

موسیقیایی باید در قرائت باشد تا شر  تا یر کاما شنونده از قرائت برآورده شود. این به معنای تایید قیدرت 
د، یا همان  اصلی و لاز  تلثین برای درگیر کردن عواطف و افزودن سهم مستمع در قرائت است. سبک مجو 

ا ، این آرمان را، از نظر هدف بیان شده و واکنش برانگیخته شده، به بهترین شکا سبک آهنگین در اجرای ع
تثقق می بخشد. اهمیت این سبک و گسترش آن در سراسر دنیای اسلا  باعو شده تا آرمان قرائیت قیرآن، 

 (.343آن طور که دین و بیشتر علماء انتظار دارند، مثبوبیت یابد و منتشر شود )نلسون، 
با صدای خوش همواره مورد سفارش و ستایش پیشوایان دینی قرار گرفته است و از صیوت  تلاوت قرآن

یی  نیکوی پیامبر )ص( و ائمه اطهار در تلاوت قرآن قصه ها نقا شده است از این رو، بسیاری از فقیهان تغن 
ی را نهیی نکیرده به قرآن را جایز می دانند. روحانیت معظم شیعه و مراجع تقلید ما هیو گونه موسیقی متعال

 اند و حتی در استفائات، تجویز استعمال موسیقی از سوی پزشکان را بلا اشکال دانسته اند.
 

 ریشه قرائت آهنگین قرآن 

از لثاظ تاریخی، موسیقی عرب را در دو دوره میی تیوان بررسیی نمیود: دوره قبیا از اسیلا  ییا دوران 
لا  یا عهد جاهلیت عرب، اطلاع چندان دقیق و متقنی از جاهلیت و دوره پس از اسلا . از دوران قبا از اس

لثن و موسیقی عرب در دست نیسیت. آنیان در هنگیا  پرسیتش بتیان، ییا در هنگیا  طیواف خانیه کعبیه 
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می نامیدند. آوازهایی « هزج»سرودهایی می خواندند. در مجالس جشن آوازهایی اجرا می کردند که آن را 
دی»بنا   میان اعراب در قبا از اسلا  شیهرت یافتیه بیود. هنگیا  پرسیتش بیت هیای نیز در « رکبان»و « ح 

عدد ذکر کرده اند و هنگا  ذبح قربانی در پای بتان، آوازهایی  360اطراف کعبه که در تاریخ تعداد آنان را تا 
دی بوده و بیشتر هنرشان در  می خواندند. بنابراین آهنگ های مشهور اعراب قبا از اسلا  نص ، رکبان و ح 

ادبیات و شعر نمود داشته است. عقیده اکثر مورخان بر این است که منشا موسیقی عرب، آهنگ هیا و ترانیه 
های ایرانی بوده است. اکثر خوانندگان و نوازندگان مشهور عرب در قرون نخستین اسلامی، توسط خنیاگران 

بوده انید. آنیان از الثیان و آهنیگ هیایی کیه و نوازندگان پارسی تبار تعلیم یافته یا اینکه خود اصالتاً ایرانی 
قابلیت تطبیق و تلفیق، با اشعار عربی را دارا بوده، در سرود ها و آوازهای خود استفاده کردند و پس از مدتی 
با ظهور خوانندگانی چون نشیط، معبد، سائ  و طویس به تدریج موسیقی عربی با پاییه علمیی در حجیاز 

 (.9پایه گهاری شد )مسگری، 
موسیقی ایران سابقه ای طولانی دارد اما به دلیا فقدان فرهنگ مکتوب و ذهنیت حفظ و نگهداری آ یار 

(. از موسیقی دوران قبا از مادها 24فرهنگی و تاریخی، سابقه مدون و منظم از آن در دست نیست )کافی، 
گونه که در سایر ملا و اطلاع دقیقی در دست نیست، همین قدر می دانیم که وجوه کاربردی موسیقی، همان

اقوا  باستان وجود داشته در آنها هم موجود بوده است. در دوره هخامنشی سه نوع موسیقی )مههبی، رزمی 
بارها به این موسیقی های ایرانی اشاره « گزنوفون»و « هردوت»و بزمی( رواج داشت و مورخان یونانی چون 

بیوده کیه « گاتامیا»سته بیه متیون زردشیتی از قبییا کرده اند. بخش عمده موسیقی و سرودهای مههبی واب
 (. 26موبدان می خوانده اند )همو، 

ایرانیان قدیم که در هنر موسیقی پیشرفت هایی نصیبشان شده بود پس از ظهور اسلا  به موسیقی عرب 
و در  جلوه ای خاص بخشیدند و این هنر ایرانی به وسیله اعراب از شبه جزیره عربستان هیم پیا بییرون نهیاد

مصر و شمال آفریقا حتی در اندلس نیز ا راتی گهارد؛ به گونه ای که هم اکنون موسیقی عرب شاما الثان و 
نغمانی است که نا  های ایرانی دارد. وجود کلماتی مانند: زییر، بیم، سیه گیاه، راسیت، زیرافکنید، نیوا در 

 (.24موسیقی عرب، صادق و موید این گفتار می باشد )همو، 
ا دیگری که می توان ادعا کرد که پایه گهاری موسیقی عربی متا ر از موسیقی ایرانی بیوده اسیت از دلای

مطل  زیر است: تا یر موسیقی دوره ساسانی، قرن ها به صورت مستقیم بر موسیقی کشورهای هم جوار از 
ران موسیقی ایرانی ارمنستان تا عربستان واضح و مشهور بوده است. بعد از ظهور اسلا  و سلطه اعراب بر ای

در قال  جدید متناس  با شرایط تاریخی خود، رشد مجدد پیدا کرد. اعراب جاهلی که از موسیقی بهره ای 
بسیار اند  داشتند ذوق بدوی سرشار خود را با تا یرپهیری از فرهنگ عظیم موسییقی اییران رشید و اعیتلا 
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؟ از آن دوران به یادگیار مانیده «الغنم»موسیقی  به عنوان نویسنده اولین کتاب« یونس کات »بخشیدند. نا  
 (.27است )همو، 

جهت این که مطل  گفته شده به حد یقین برسد خالی از لطف نخواهد بود که شرح حال مختصری به 
عنوان نمونه از موسیقی دانان ایران قدیم بیان کنیم که چه تا یراتی بر موسیقی عربی گهاشته اند و اطلاعیات 

 ن مورد را ارجاع می دهیم به کتبی که به این مهم پرداخته اند:بیشتر در ای
ق( اها مدینه بود و از کودکی شیفته موسیقی ایرانییانی 88-10بن عبدالله الهه  طوسی ) عیسی .1

مشیهور بیود و در عهید خلافیت « طیویس»بود که به عنوان اسیر جنگی در مدینه کار می کردند. او به نا  
و « طنبیور»عثمان به نا  بزرگترین موسیقی دان عرب شناخته شد و از پایه گهاران موسیقی عرب گردیید. او 

 را خوب می نواخت و اساس موسیقی عرب را پایه گهاری کرد. « دف»
ق( اصالتا ایرانی و از تبار ماهان و بهین )کشاورزان مقیم فارس( بیود. 188-125ابراهیم موصلی ) .2

تولد او در کوفه و معاصر با مهدی، خلیفه عباسی، بوده است. استاد آواز و نوازنیده بیی همتیای عیود بیود. 
 زرتشتی از اهالی ری بود )همانجا(.« جوانویه»هیم موصلی، شاگرد ابرا

در کنار قبول این مسئله که پایه گهاری موسیقی عربی توسیط موسییقی ایرانیی صیورت پهیرفتیه اسیت 
نظرات دیگری هم دیده می شود: به نظر می رسد موسیقی پیش از پیدایی و تکوین هر زبیانی، بیا تصیویت 

ت آلات اولیه موسیقیایی، برای بیان حالات درونی و احساسات و عواطف انسیان حلوق انسانی و یا تصوی
اختراع شده است. هنری فارمر، موسیقی پروژه انگلیسی ادعا می کنید کیه مبنیای موسییقی نظیری ترکیی و 
فارسی و عربی، بنیان سامی دارد که آن نیز بر موسیقی یونانی مبتنی است. برخی از مثققیان ایرانیی از ایین 
ادعا آشفته شده، تلاش کرده اند نشانه ای از موسیقی نظری در دوران پیش از اسیلا  را در اییران بیابنید کیه 
اکثرا حاکی از احساسات ملی گرایانه است. ولی این فرض را هم نمی توان از ییاد بیرد کیه پییش از مییلاد، 

ابجدی در ایران بیرای نشیان الفبای غیرتصویری گؤی تور  و بعد از آن حروف ترکی سیاق و سدس حروف 
دادن نغمات به کار می رفته است. پیش از همه اینها نیز باید به سنگ نبشته های ترکی باستان ایرانی در میان 
الواح سومری و آذیه یا آذریه در غرب دریای خزر و متون یافت شده در خراسان بیزرد و چیر  نبشیته هیای 

ایران، ریشه در دو هزار سال پیش از مییلاد دارد و انتسیاب آن بیه ترکی تورفان اشاره کرد. موسیقی نظری در 
 (.15یونان و یا دربار ساسانی، نادرست است )مثمد زاده صدیق، 

چون موضوع این مقاله، تثقیق موسیقی عربی به کار رفته در قرائیت قیرآن اسیت بایید ایین مطلی  را 
ی عربی است و احتمال این که کسیی صید در متهکر شویم که موسیقی قرآن، کاملا جدای از موسیقی آواز

صد از تکنیک های آوازی در قرآن استفاده کند بسیار بعید است. بیه عبیارت دیگیر موسییقی خیاص قیرآن 
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باعو شده است که تعداد مثدودی از نغمه های عربی در قرائت آن قابا استفاده باشد و بیه دنبیال تکامیا 
ن کریم اعتبار خود را بدست آورد که به هفت مقیا  معیروف موسیقی عرب، هفت نغمه در مورد تلاوت قرآ

است و چنانکه قبلا هم اشاره شد پیامبر گرامی اسلا  هم از عنصر موسیقی در جهت ابیلا  هرچیه میو رتر 
آیات قرآن بهره جست. مسلمانان هم رفته رفته غنای دوران جاهلی را به فراموشی سدرده و بیا فیرامین پییامبر 

قی رسمی دین اسلا  یعنی اذان و تلاوت قرآن با صدای نیکو و لثن زیبا را جیایگزین آن اسلا  )ص( موسی
نمودند. لها پس از انتشار اسلا  در شبه جزیره و دیگر بلاد عربی و ایجاد وحدت و یگانگی در دیین و آییین 

نیوان ییک پدییده به مرور تلاوت قرآن و اذان به دیگر سرزمین های عربی نیز راه یافت و جای خیود را بیه ع
فرهنگی جدید در میان ملا عرب باز نمود به گونه ای که پس از گهشت چند دهه، نغمه های اذان و تلاوت 
قرآن نوعی وحدت الثان و نغمات را در همه سرزمین های عربی پدید آورد. بنابراین موسیقی تلاوت و اذان 

نغمه های عربیی تبیدیا و از ایین بابیت عنصیری که ره آورد اسلا  بود خود به عاملی برای انتشار الثان و 
 تا یرگهار بر کا جریان موسیقی عرب گردید. 

بنابراین درست است که خاستگاه اصلی موسیقی تلاوت )آن چه که در عصر حاضر بیه سیمع میا میی 
رسد( همان موسیقی مقامی عرب است، اما این سخن بدان معنا نیست که مقامات و نغمات موسیقی عرب 

و بدون هیچگونه دخا و تصرفی در ارایه الثان و نغمه های تلاوت مورد اسیتفاده قیرار گرفتیه اسیت و  عیناً 
اساسا به دلیا تبعیت آهنگ و نغمه از ساختار لفظی آیات در فن تلاوت چنین امری ممکن نیست؛ زییرا در 

مقامیات. لیها همیین فن تلاوت؛ ارایه زیبا و صثیح آیات قرآن مد نظر است نه صیرفا اجیرای نغمیه هیا و 
مثدودیت در متن و کلمات، نوع خاصی از موسیقی را در فن  تلاوت ایجاد نموده کیه مشیابه آن اساسیاً در 

 انواع دیگر موسیقی دیده نمی شود.
حال باید به بررسی این مطل  بدردازیم که آیا فقط الفاظ قرآن آهنگین هستند و با صدای زیبیا تیلاوت 

ن که صدای زیبا را به سمت موسیقی تلاوت یعنی نغمات هفتگانه هیدایت کنییم؟ کردن آن کافی است یا ای
هر دو مطل  درست است یعنی ضمن این که آیات قرآن لفظ موسیقیایی دارند برای این کیه حیق قیرآن ادا 
شود و معانی هم به شنونده منتقا شود یادگیری موسیقی تلاوت الزامی است. در مورد این که آیات قیرآن از 

 ظر ساختاری آهنگین است نظرات متقنی داریم:ن
( به تنهایی گواهی اسیت بیر assananceتبلیغ و نشر قرآن اساساً شفاهی است. توازن و هماوایی اش )

این مدعا که قرآن نازل شده تا شنیده شود. اما ماهیت شفاهی قرآن فراتر از هماوایی است: اهمیت وحی بیه 
قا می شود به کمک معنایش نیز انتقال می یابید بیه بییان دیگیر، قیرآن تیا همان اندازه که از طریق صدا منت

 (.27زمانی که شنیده نشود قرآن نیست )نلسون، 
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موسیقایی بودن متن مههبی را نمی توان انکار کرد و تا زمانی که تجویید بیه کیار رود و موسییقی، آنیرا 
 (.325رائت پهیرفته است )همو، نیاشوبد و باعو کج روی در متن نشود استفاده از موسیقی در ق

قرآن از لثاظ زبان موسیقیایی و نظم آهنگ آیات و ارتبا  و تناس  معنی آیات با یکیدیگر سیرمایه ای 
بی نظیر و استثنایی است و یکی از وجوه اعجاز و جاودانه بودن آن همیین قالی  هنیری آن اسیت. )کیافی، 

ود، از نیوشای آن چنان لهتی به اها دل چشانده شود که (. هرگاه که آیتی از آن به صورت فاخر تلاوت ش81
طعم خوش آن تا مدتها زبان گشای دل خواهد شد و این از اعجاز کلا  حق اسیت کیه حتیی کفیار لجیوج 
قریش را مجهوب خود می ساخت. آهنگ الفاظ و معانی در آن هماهنگ، معانی عالیه آن اندیشه و فکیرت 

ات آن دل انگییز و روح افزاسیت. هنیر قیاری ایین اسیت کیه آن آهنیگ نواز، و ضرب و آهنگ الفاظ و کلم
هماهنگ را کشف کند، هماهنگ با معنا و سدس با فطرت بشری، آیات رحمانی را با چشم دل بنگیرد و بیه 

 (.8قرائتی برخاسته از دل مشغول شود )مسگری، 
آهنگین را متناس  با معنایی که  نه تنها الفاظ قرآن آهنگین است بلکه قاری قرآن برای این که این الفاظ

در آنها نهفته است به شنونده منتقا کند باید نغمات و الثان موزون موسیقی تلاوت را هم یاد بگیرد. قیاری 
قرآن باید زنگار و آفات را از دل زدوده و در مرحله بعدی به فراگیری علو  و فنون مورد قرائیت بدیردازد. بیی 

یاز، آشنایی با نغمات و الثان موزون اسیت کیه هیر آینیه بازتیاب سیخن دل گمان از مهمترین علو  مورد ن
آدمیان است که بی واسطه مراد دل خواننده را به شنونده منتقا می کند. شناخت و احاطه بر ایین نغمیات و 
دانستن مفاهیم آنها و انطباق آنها با آیات قرآن با چنان دقت و ظرافتی که به شیئونات معنیوی آییات شیریفه 

 لطمه ای وارد نشود، از حساسترین مراحا و بالاترین مدارج در سیر تربیت قاری قرآن است )همانجا(.
بررسی قرائت مطلوب قرآن، با تکیه بر سنت کهن علو  دینی  ابت می کند که قرائت نه تنها با پیهیرش 

تر شنونده می شود اجزاء آهنگین کاما می شود، بلکه به آن بستگی دارد. آهنگ )تلاوت( موج  جهب بیش
 (. 137و به این ترتی ، هیو جدایی بین زیباشناسی و دین وجود ندارد )نلسون، 

اساس کار قرائت قرآن را نغمه ها و الثان تشکیا می دهند، به طوری کیه اگیر نغمیه را در ییک آییه ییا 
فاییده خواهید عبارت حهف کنیم، موسیقی آن، ارزش خود را از دست می دهد و بثو کردن درباره آن بی 

بود. اگر قاری قرآن نداند که چه نغمه ای می خواند و با چه پرده ای شروع می کند و با چه ترکی  می کند و 
به کجا ختم می کند، باید اذعان نمود که فری  ظواهر قضیه را خورده و تنها به صدا تکیه کرده است. داشتن 

ست، زیرا اصا مساله تسلط قاری بیر اصیول هفیت صوت زیبا و حسن برای قاری به تنهایی نتیجه بخش نی
گانه معروف نغمه و الثان عرب است. اگر قاری نغمه ها را شناخت، می داند که شنوندگان و مستمعان چه 

 (.94چیزی می طلبند و می داند که از کجا و چگونه شروع و به کجا ختم کند )کافی، 
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ان در روح و جیان آدمیی تیا یر میی گیهارد کیه یادگرفتن نغمات قرآنی نه تنهیا لاز  اسیت، بلکیه چنی
ق( که معلو  است در موسیقی سرآمد است و تالیفیات زییادی 838دانشمندی مانند عبدالقادر مراغه ای )د

هم دارد، پیشرفت خودش را در علم موسیقی به نغمات قرآنی مربو  می سازد. عبدالقادر این علم را پییش 
ود علت آموزش موسیقی را مهارت یافتن در تلاوت قرآن بیا نغمیات پدر و پس از حفظ قرآن یاد گرفت و خ

 (.75طیبه از سر وقوف ذکر می کند )مثمدزاده صدیق، 
 

 دستگاه های موسیقی ایران و مقام های موسیقی عرب

هفت دستگاه و پنج آواز حاصا فواصا و گا  های متفاوت در موسیقی ایرانی است. بسیاری از گوشیه 
ازها و دستگاه ها قرار می گیرند. ماهور، شور، سه گاه، چهارگاه، راست و پنجگاه، همایون و ها نیز در این آو

نوا، هفت دستگاه و بیات اصفهان، افشاری، ابوعطا، دشتی و بیات تر  آوازهای موسیقی ایرانی را شکا می 
بیات فیراهم آمیدن دهند. همان طور که معلو  است ربع پرده در موسیقی ما نقشی مهم ایفا می کنید و موج

 گوشه ها و دستگاه هایی با رنگ و فضای متنوع را فراهم می آورد.
مقا  راست، بیات، صبا، سه گاه، عجم، نهاوند، کرد و حجاز مقا  های عربی را تشکیا می دهنید کیه 

سبت هریک از این مقا  ها در دل خود دارای مقا  های فرعی نیز هستند؛ مطابق با آنچه در موسیقی ایرانی ن
 به دستگاه ها و گوشه ها اتفاق می افتد. 

 
 وجه تشابه موسیقی عربی و ایرانی

عقیده اکثر مورخان بر این است که منشا موسیقی عیرب، آهنیگ هیا و ترانیه هیای ایرانیی بیوده. اکثیر 
خوانندگان و نوازندگان مشهور عرب در قرون اول هجری، توسط خنیاگران و نوازندگان پارسیی تبیار تعلییم 

افته یا اینکه خود اصالتا ایرانی بوده اند. آنان از الثان و آهنگ هایی که قابلییت تطبییق و تلفییق بیا اشیعار ی
عربی را داشت، در سرود ها و آوازهای خود استفاده کردند و پس از مدتی موسیقی عرب با تکیه بیر همیین 

مثیال در موسییقی ایرانیی )و شیرق(  دانسته ها، که رفته رفته رو به تکاما می رفت، شکا گرفت. به عنیوان
را به هشت گاه تقسیم می کردند. بعد از حمله اعراب به ایران در صدر اسیلا  و  2« هنگا »فاصله هشتم یا 

همچنین در دوران سلطنت عثمانی، این فواصا و پرده ها به طور کاما به کشورهای عربی و اسلامی منتقا 
ها با نا  های ایرانی )اکثراً( در فرهنگ موسیقی این کشورها به چشم  گردید و تاکنون نیز همان فواصا و پرده

 می خورد.
پرداختن به این موضوع که عرب ها تداخلات و تصرفاتی در این مقا  داشته اند بثو هیای تیاریخی و 
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فرهنگی است که در این فرصت نمی گنجد و فقط به ذکر همین نکته مهم بسنده می کنیم که مطمئناً دخا و 
صرفاتی در موسیقی ایرانی توسط عرب ها صورت پهیرفته است. با توجه به وجود شیواهد و دلاییا بسییار ت

زیاد به جرأت می توان ادعا کرد که این اسلوب و روش موسیقی ایران بوده که به کشورهای عربی منتقا شده 
د داشته و یا این که از بین رفتیه و اگر موسیقی بدوی و یا قومی در این کشورها نیز بوده یا در این فواصا وجو

است. بنابراین در حال حاضر موسیقی عربی که موجودیت مستقا از موسیقی ایرانی و غیرب داشیته باشید 
 وجود ندارد. 

در تثقیقاتی که پژوهشگران و موسیقی دانان انجا  داده اند بارها به این تشابهات اشاره شیده و از آنجیا 
ه بین موسیقی مقامی عربی و ایرانی اختلاف وجود دارد، تشابهات بین ایین که به جز در فواصا معدودی ک

 دو موسیقی طبیعتاً بسیار زیاد است، در این مجال به عنوان نمونه به یکی دو وجه تشابه اشاره می شود.
مقا  راست و سه گاه که یکی از قدیمی ترین و مهم ترین مقا  های موسیقی ملیا شیرق اسیت )بیدون 

( هم در مقا  های موسیقی عرب و هم در دستگاه های موسیقی ایرانی به چشم میی خیورد. مقیا  تغییر نا 
عجم تقریباً منطبق بر دستگاه ماهور است و مقا  حجاز شباهت بسیار زیادی به همایون دارد هیم از حییو 

 شباهت در فواصا و هم در نغمات و ملودی ها.
 

 ائت مقام های موسیقی عربی مورد استفاده در قر

علمای فن قرائت به مرور زمان، متوجه شدند که آیات قرآن با توجه به دوری و نزدیکی معنایشان، دارای 
وزن و آهنگ خاصی هستند. حتی در موسیقی ایرانی هم آهنگسازان مسلط و آشنا با توجه به شعر، ملودی را 

انی و همیاهنگی کیاملی مییان در دستگاه خاص می سازند. در واقع به این ترتی  کوشش می کنند هم خیو
لثن شعر و ملودی ایجاد شود. بنابراین آنچه تا حدودی به برتری تلاوت قاریان عرب زبان نسبت به ایرانیی 
ها منجر شده، استفاده قاریان عرب زبان و آشنا به موسیقی از مقا  هایی است که با معانی آیات هم خیوانی 

 دسته از الثان به خواندن آیات خاصی اختصاص دارد. و ارتبا  داشته باشد. در قرائت قرآن هر 
که وسیع ترین مقا  در قرائت قرآن است و گوشه های بسییاری دارد قبیا و « بیات»به عنوان نمونه مقا  

بعد و حتی بین مقا  های دیگر، قابا اجراست. معمولا قرائت با این مقا  آغیاز میی شیود و زمینیه اجیرای 
عظمت، بزرگی، تسلط و سنگینی را القا می کند و آرامش همراه با غیم میی آورد. مقامات دیگر است. وقار، 

 این مقا  برای اجرای دعاهای قرآنی، حکایات و اندرزها به کار می رود.
 نمونه: بروج/ استاد غلوش

 به بعد/ استاد مصطفی اسماعیا 171آل عمران، 
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رکت به سمت کشف حقیقیت اسیت و یا مقا  راست؛ ا ر آن، برانگیختن حس مردانگی، جسارت و ح
در آیاتی که دارای تاکید و تثکم و امر است استفاده میی شیود. هرچنید قابلییت تعمییم بیه انیواع حیالات 

 مفهومی را دارد.
 نمونه: رو / استاد منشاوی

 آیات ابتدای سوره شمس/ استاد عبدالباسط
اسیت و در آییاتی بیا مضیامین خیدا، مقا  عجم و چهارگاه: ا ر این مقا  ها، ایجاد شور و شوق جوانی 

 بهشت، توبه، معجزات پیامبران، دعا و درخواست و حرکت و مبارزه به کار می رود.
 / استاد عبدالباسط1انشراح،  -11نمونه: ضثی، 

مقا  نهاوند: ماهیتی لطیف و منعطف از نظر لثنی دارد. نه خیلی خشن اسیت و نیه خیلیی خفییف و 
 قرآنی به کار می رود.بیشتر در بیان داستان های 

 / استاد مصطفی اسماعیا250نمونه: بقره، 
مقا  سه گاه: برانگیزاننده حس مثبت و عشق و سوز دل است و در آیاتی با مفاهیم عشق، وعده الهیی، 

 بشارت، مغفرت، صفات مومنان، پیروزی و اجابت دعا به کار می رود.
 / استاد مصطفی اسماعیا15و  14نمونه: فاطر، 

صبا: مجموعه ای از نغمات حزین است که گهشته از دست داده را به تصویر می کشد و میا را بیه  مقا 
خویشتن خویش دعوت می کند. در آیاتی با موضوع عبیرت از حیوادث گهشیتگان، مقایسیه عاقبیت نییک 

 رود.مومنان و سرانجا  بد گناهکاران، دعا و توبه و پشیمانی و ذکر نعمت ها و آیات الهی به کار می 
 / استاد عبدالباسط15و  14نمونه: قیامت، 

مقا  حجاز: ا ر آن، شور و شعف همراه با احساسات عالی و حزین و دعوت به یکدیارچگی و اتثیاد و 
آرزو برای سعادت بشر است. از این مقا ، در آیاتی که مربو  به بشارت و انهار، نعمت های خداوند، تهکر 

 جهان هستی و موجودات هستند، استفاده می شود.و یادآوری، امر و توصیه، خلقت 
 / استاد عبدالباسط21نمونه: حشر

 
 دشواری در تشخیص صحیح حضور دستگاه های ایرانی در قرائت 

همان طور که در این تثقیق به تشابهات موسیقی ایرانی و عرب اشاره شد و همچنین با مثیال هیایی در 
، جای این سوال هست که در این بین چه اتفاقی افتاده اسیت خصوص استفاده از مقا  های عربی در قرائت

که برخی به انکار از استفاده از دستگاه های موسیقی ایرانی می پردازند؟ آنچه موجبات دشواری دستگاه ها 
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و گوشه های ایرانی را در قرائت فراهم کیرده اسیت، لثین متفیاوت عربیی قارییان عیرب زبیان و همچنیین 
است که موسیقی دانان عرب در موسیقی خود نسبت به موسیقی ایرانیی ایجیاد کیرده تداخلات و تصرفاتی 

اند. در واقع به دلیا تفاوت در لثن قاریان مصری تشخیص این موضوع کمی دشوار شیده اسیت. در واقیع 
همان طور که در طول بثو بارها به آن اشاره شد موسیقی عربی در واقع گرتیه بیرداری از موسییقی ایرانیی 

 . است
بثثی که امروز پیش آمده این است که چرا به جای استفاده از موسیقی سنتی ایران در قرائیت قیرآن بیه 
تقلید از روش ها و الثان مصری و عربی اکتفا می کنیم. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند کیه در 

ی نزدیک باشند، بسیار کم است و موسیقی ایرانی غیر از شور عربی و سه گاه، نغمه هایی که به موسیقی عرب
یا با به کار بردن موسیقی سنتی ایرانی در تلاوت آیات قرآنی، برای تطبیق نغمه با معنی مشکا پیدا خیواهیم 
کرد. مثلا برای برخی از آیات واجد معانی حزن انگیز نمی توان غیر از مقا  های حجاز یا نهاونید از دیگیر 

قیق خلاف این موضوع به ا بات رسید. در جمع بندی کلی از این بثو می مقا  ها استفاده کرد. در این تث
توان عد  شناخت قاریان قرآن کشورمان نسبت به موسیقی و گوشه ها و نغمات اصیا ایرانی و ترس از تغییر 
لثن را علت اصلی این موضوع دانست. در حالی که بسیاری از نغمیات قرائیت قیرآن، برگرفتیه از نغمیات 

انی است پرداختن به آموزش صثیح و آشنا کردن قاریان کشورمان به موسیقی احساس می شود و اصیا ایر
 لاز  است کارشناسان به این مقوله توجه بیشتری داشته باشند. 

 
 تاریخچه قرائت آهنگین

هرچند موسیقی مقامی عرب در رشد و بالندگی خود مرهون موسیقی ملت های دیگر همچون ایرانییان 
امروزه در میان موسیقی های جهان دارای هویتی کیاملا مسیتقا بیوده و در حیال حاضیر حتیی از  بوده، اما

تثر  و پویایی بیشتری نسبت به موسیقی مقامی ایران برخوردار است، لها امروزه مشیاهده میی کنییم کیه 
مللیی موسیقی عرب به مرور جای خود را در بین موسیقی های جهانی باز کیرده اسیت و صیبغه ای بیین ال

یافته است. وقتی ما اسلوب ها و شیوه های تلاوت قرآن و موسیقی مقامی عرب را به طور کلی مقایسیه میی 
کنیم می توانیم اذعان کنیم که امروزه موسیقی تلاوت دارای مکتبی مستقا از حیو اسلوب و شیوه )و نیه از 

ای قرآن کریم ارائه میی نمایید و ایین لثاظ منشا( است که نوع خاصی از الثان را با هدف ابلا  و بیان زیب
 مکت  که اینک ما وار ان آن هستیم حاصا سالیان متمادی تلاش و اجتهاد و نبو  قاریان بزرد بوده است. 

طبق رای اکثریت علماء فن، موسیقی تلاوت از هفت مقا  اصلی به نامهای بییات، صیبا، حجیاز، سیه 
نغمات قرآنی مستقلند، یعنی هر مقامی جایگاهی مختص  گاه، چهارگاه، نهاوند و راست تشکیا می شود و
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به خود دارد و نمی توان بعضی نغمات را در بعضی از جاهای قرآن به کار گرفت )به کیارگیری آنهیا باعیو 
ناهمگونی و ناهماهنگی از نظر معنوی می شود(، مثلا آهنگ صبای حزین را اگر به جای چهارگاه بخیوانیم 

. یعنی شنونده احساس ناهمگونی می کند و اصطلاحا برای گوش تیوازن نیدارد؛ خالی از لطف خواهد بود
زیرا دستگاه صبا معمولا در جاهایی استفاده می شود که سخن از حزن و انیدوه و ناامییدی و ییاس باشید و 
اصولا با چهارگاه که آهنگی تقریبا مهیج دارد و جنبه حماسی و قهرمانی دارد متناس  نیست. بیه کیارگیری 
نغمات نیز هوشیاری و ذکاوتی مختص به خود را نیاز دارد. میثلا مقیامی را کیه یکسیره از نعمیات الهیی و 
بهشت و حور العین، توصیف مؤمنان و ... سخن می گوید چگونه باید تلاوت کرد کیه بیا حیزن و انیدوه و 

هیم گفتییم توصیف دوزخیان و عهاب های الهی مخلو  و ممزوج نشیود. یعنیی همیان مطلبیی کیه قیبلا 
موسیقی تلاوت را بر اساس معانی آیات منطبق کرده و تلاوت نماید تا معنا در ذهن شینونده مجسیم شیود. 
این موضوع که ما بطور دقیق مشخص کنیم تلاوت آهنگین از چه زمانی  بت و ضبط شده اسیت مشیخص 

 نیست به دلیا این که سند مکتوبی در این زمینه نداریم.
به عنوان هنر تلاوت قرآن کریم در جهیان اسیلا  مطیرح اسیت،  میره تیلاش هیا و مطمئناً آنچه امروز 

مساعی صدها نفر از نخبگان عالم قرائت از قرن ها پیش تاکنون بوده است. در طول تاریخ، هییو ملتیی بیه 
اندازه مصریان در زیباخوانی قرآن مجید نقش نداشته اند. بیر طبیق قیدیمی تیرین میدار  تیاریخی پیشیینه 

سال قبا باز می گردد. اما با کمال تاسف این سابقه عظییم و طیولانی  700ان در این باب حداقا به مصری
سال گهشته به این طرف و آن هم به کمک پیشرفت بشر در فن آوری ضبط و  بت گردیده است.  80تنها از 

قرآن را تلاوت می کرده  لها بر کسی معلو  نیست که قاریان پیش از آن با چه شیوه و اسلوبی و با چه نغمانی
پدید « خلق الساعه»اند. اما قطعا یک نکته روشن است که تلاوت قرآن تنغیمی و آهنگین به طور ناگهانی و 

نیامده است. قدر مسلم از همان آغاز روزهای نزول قرآن کریم، در ا ر سفارش هیای رسیول گرامیی اسیلا  
نی در قرآن این هنر اصیا تولد یافته و در هر برهه ای از زمان چیزی بر کمال  )ص( در مورد زیباخوانی یا تغ 

و جمال آن افزوده گردیده تا این که در این عصر و زمان در قال  شیوه های تثقیق و ترتیا و در سبک هیای 
 (.130بسیار متنوع و زیبا متجلی و به دست ما رسیده است )اصفهانی، 

اصا هنری مصری است که در قرن گهشته توانست به هنر تلاوت قرآن با سبک و سیاق امروزی آن، در 
سرعت جای خود را در میان دیگر ملا مسلمان جهان بازنماید. هنری مصیری اسیت؛ زییرا در بسییاری از 
کشورهای عربی دیگر همچون عراق، عربستان، تونس و مراکش شیوه تلاوت سنتی قرآن بیا شییوه مصیریان 

به خود را دارد. هرچند در دهیه هیای اخییر، عیده زییادی از  کاملا متفاوت و هر کشور شیوه ای مخصوص
قاریان جوان کشورهای یاد شده هم از شیوه سنتی خود دست برداشته و به تقلید از قاریان مصری روی آورده

 (.53اند )اصفهانی، 
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من قیادر بیه بیازگویی تیاریخ شییوه قرائیت آهنگینیی، بیه »می نویسد: هنر قرائت قرآن نویسنده کتاب 
صوص در مصر نبوده ا ، اما همکاران علمی ا  با این واقعیت موافق اند که اولین قرائت آهنگین تقریبا بیه خ

)نلسیون، « سال در ایین امیر پیشیگا  بیوده اسیت 300سال پیش باز می گردد و مصر دسته کم برای  400
299.) 

شد و در سالهای ابتدایی  در ایران به طور تقریبی از اواخر دهه چها شمسی شیوه تلاوت مصری متولد
دهه پنجاه اند  اند  گرایش به این شیوه در برخی از شهرهای بزرد همچون تهران، مشهد، اصفهان بیشتر 

(. 11، 1390گردید و به دنبال استقرار نظا  جمهوری اسلامی شیتاب غیرقابیا بیاوری گرفیت )شیاه مییوه، 
 (.55، 1390سال است )همو،  50ا کمتر از بنابراین سابقه قرائت به سبک و سیاق مصری در کشور م

 
 نتیجه گیری 

علمای فن قرائت به مرور زمان متوجه شدند که آیات قرآن با توجه به دوری و نزدیکی معنایشان، دارای 
وزن و آهنگ خاصی هستند و از طرفی طبق فرمایش پیامبرگرامی اسلا  که فرمودند: قرآن را به لثین عیرب 

سیقی، موسیقی خاصی به نا  موسیقی تلاوت وجود دارد که باید حتی آنرا یاد گرفت تا بخوانید، در دنیای مو
بتوان در تلاوت آهنگین هم لفظ قرآن و هم مثتوای معنای آن را به شکا مطلوب به مستمعین منتقا کیرد و 

ی منشع  چنانچه این مهم انجا  نشود حق قرآن از نظر تلاوت ادا نخواهد شد. این نغمات از موسیقی عرب
شده اند. عقیده اکثر مورخان بر این است که منشا موسیقی عرب، آهنگ های ترانه های ایرانی بیوده اسیت.  
اکثر خوانندگان و نوازندگان مشهور عرب در قرون اول هجری، توسیط خنییاگران و نوازنیدگان پارسیی تبیار 

ن و آهنگ هایی که قابلیت تطبیق و تلفیق با اشعار تعلیم یافته یا اینکه خود اصالتاً ایرانی بوده اند آنان از الثا
عربی را داشت، در سرود ها و آوازهای خود استفاده کردند و پس از مدتی موسیقی عرب با تکیه بیر همیین 
دانسته ها که رفته رفته رو به تکاما می رفت، شکا گرفت. پرداختن به این موضوع که عرب ها تداخلات و 

داشته اند بثو های تاریخی و فرهنگی است که در این فرصت نمی گنجد و فقیط تصرفات در این مقا  ها 
به ذکر همین نکته مهم بسنده می کنیم که مطمئناً دخیا و تصیرفاتی در موسییقی ایرانیی توسیط عیرب هیا 
صورت پهیرفته است و با ظهور اسلا  و پیشرفت آن در کشورهای دیگر، موسیقی عربی هم قیوت گرفیت و 

قی های موجود پیشی گرفت و موسیقی خاصی منشع  شده از آن )موسیقی تلاوت( سیرآمد حتی از موسی
تما  موسیقی ها گردید و به شکلی که امروزه ایرانی ها به دنبال یادگیری موسیقی تلاوت هستند تا بتوانند آن 

و اگرچیه توفیقیاتی را در قرائت قرآن استفاده نموده و با قاریان عرب خصوصاً کشور مصر به رقابت بدردازند 
حاصا شده است اما هنوز باید تلاش های بیشتری صورت پهیرد. الفاظ آیات قرآن به گونه ای است که بیه 
غیر از موسیقی تلاوت امکان استفاده هیو موسیقی دیگری در آیات قرآن نیست چه موسیقی عربی باشد ییا 
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نگردد در حق قرآن جفیا شیده و مشیمول  ترکی یا فارسی بلکه چنانچه این مثدوده موسیقی تلاوت رعایت
احادیثی می شویم که عهاب الهی در انتظار آنهاست، به عبارت دیگر الفاظ و معانی پر مثتوای آنها جهت 
انتخاب نوع موسیقی تلاوت را مشخص می کنند به شکلی که نمی توان هر نغمه ای را با هر آیه ای تیلاوت 

 نمود.
نیست بلکه رفتار پیامبر گرامیی اسیلا  )ص( و ائمیه معصیومین )ع( در تغنی در قرآن نه تنها نکوهیده 

برخورد با صدای زیبا و موسیقی تلاوت نشانگر این است که این مهم انجا  شود؛ زیرا رساندن الفاظ پرمعنا 
و مفهو  قرآن به سامعه مستمعین به غیر از انجا  این مهم ممکن نیست و دین مبین اسلا  بیا موسییقی کیه 

ع بوده و باعو شنیدن مضامین بلند قرآنی و موارد مشابه باشد مخالفتی ندارد. چرا که وجیود شیریف مشرو
رآنِ »پیامبر گرامی اسلا  فرموده است:  ا مَن لَم یَتَغنَّ بِالق  )از میا نیسیت کسیی کیه قرائیت قیرآن را « لَیسَ مِن 

 ، باب فضیلت قرآن(.2شیرین نشمارد و از آن لهت نبرد )کلینی، ج
 
 نابعم
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 چکیده
است که در قررآن  یشناسهانیآن از جمله موضوعات ک نیو نقطه آغاز نیتماده نخس ،یجهان ماد نشیآفر ندیفرا

برا  یاند کره بر رارائه داده هانهیزم نیرا در ا ییهاو مدل هاهیفرض زین شناسانهانیقرار گرفته است. ک ژهیمورد توجه و
کره جهران  کنردیادعا م شودیم ادیمهبانگ که از آن با عنوان مدل استاندارد  هیهمراه شده است. نظر یشتریشواهد ب

ه بسر هینقطه اول کیزمان از  -فضا  - از باز شدن انفجار گونه ماده یماد کره بره  ،یچگرال اریبوجرود آمرده اسرت. هرب
منفجرر شرد و  شیسرال پر اردیرلیم 7/13چگال و سوزان برود و دردود  تینهایب یاز گازها عیوس ییصورت آتشگو

از  یابرا کراربرد، دو وا ه رتر  و فتر ، بره مردلره میهنوز ادامه دارد. قرآن کر مکان سرخ، رییآن به شهادت تغ نبساطا
دانرش  یهاافترهی نیب یبسته بودند و  داوند آن را باز کرده است. هماهنگ نیها و زمکه آسمان کندیاشاره م نشیآفر

برودن  یبر اعجراز نجروم زین یباشد و گروه یموضوع قرآن نیبر ا یریتفس تواندیموضوع م نیقرآن در ا اتینجوم و آ
 دارند. دیتاک اتیآ نیا

 رت ، فت ، مهبانگ، مدل استاندارد. ،یشناسهانیقرآن، ک: هاکلیدواژه
 
 

                                                 
 .26/07/1396هایی: ؛ تاریخ تصویب ن08/07/1393تاریخ وصول: *. 

 نویسنده مسئول.  1
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 مقدمه

های پیرامون آغاز آفرینش و مرادلی که جهان از ابتردای آفررینش تراکنون پشرت سرر گر ارده، دیردگاه
اسرت. بر ری از نویسرندگان، ایرن  1«انفجرار برزر »ها، گوناگونی ارائه شده است. مشهورترین این نظریه

ای را به عنروان معجرزه در آیات قرآن دانسته و بر ی نیز آن« رت  و فت »نظریه را بسیار هماهنگ با دو تعبیر 
 اند.علمی از قرآن شمرده

رْضَ کانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْ »
َ
ماوَاتِ وَالْْ ِ ینَ کفَرُوا أَنَّ السَّ آیرا کسرانی کره کفرر ( »30)انبیرا::« نَاهُمَاأَوَ لَمْ یرَ الَّ

 «ها و زمین پیوسته بودند، آن دو را گشودیم.ورزیدند اطلاع نیافتند که آسمان
 

 روش شناسی بحث

و بره تبرع، امامران تبیین آیات قرآن از جمله وظایفی است که بنابر نص قرآن برر عهرده پیرامبر اسرلام 
لمران مسرلمان و دتری بر ری دانشرمندان غیرمسرلمان برا (. عا44معصوم قرار داده شرده اسرت )ن:ر : 

اند تا مراد  داونرد متعرال از آیرات قررآن را های گوناگون در ددب توان و معلومات  ویش کوشیدهتخصص
انتهای قرآن کریم را به مردم بنمایانند. هزاران کترا،، ای از عظمت بیبفهمند و با تبیین آن برای مردم، گوشه

 گویای چنین کوششی است.تفسیر و مقاله، 
انرد کره روش علمری در تفسریر، از جملره های مختلفری بهرره بردهها و گرایشآنان در این راه از روش

های دقیقی از آن را در روایرات تفسریری معصرومان مشراهده توان نمونههاست. این شیوه تفسیری که میآن
فررو  از برد. تفسیر علمی به شکلی کمآن بهره میای در تفسیر آیات قرکرد، از دانش تجربی به طور گسترده

هرای دیرباز در بین مسلمانان رواج داشت اما به دلایلی، در قرن چهاردهم رشد چشمگیری کرد و بر بخش
 ای از تفاسیر سایه افکند.گسترده

 کرده و جوانران داشرته واین شیوه تفسیری همواره ج ابیت  اصی برای مردم بره ویرژه اقشرار ت:صری 
دضور بیشتر قرآن در میان مسلمانان و جوامع علمی را به دنبرال داشرته اسرت در عرین درال رویکردهرای 

 یکسانی به این روش تفسیری وجود نداشته است.
روی )افرراط(، کنردروی )تفرریو( و هرا، بره سره صرورت، تنرداین روش تفسیری همچون دیگر روش

ل برا ها و مخالفتتروی )اعتدال( تجلی یافته و هرکدام موافقمیانه هایی را به دنبال داشته است. جریران اوب
هایی که در معرض اصلاح و گاه بطلان بوده دچار ها و نظریههای علمی و تکیه بر فرضیهانگاری یافتهمطل 

اند. جریران لغزش شد؛ در بسیاری از موارد با به فراموشی سپردن رسالت قرآن، در ورطه تفسیر به رأی افتاده

                                                 
1  . Big bang 
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م نیز یکسره نقش علوم طبیعی و دستاوردهای بشری را در تفسیر قرآن نادیده گرفت و قرآن را از هرر گونره دوب 
م برا متانرت و دوراندیشری بیشرتری وارد ایرن مبادث علوم تجربی تهی پنداشته اند. در این میان، جریان سوب

تجربی، به بررسی و تفسیر آیات در  میدان شد و با در نظر گرفتن رسالت قرآن با استخدام و به کارگیری علوم
 بردارنده اشارات علمی قرآن پردا ت.

ا ریشه های ظریف و نمودهرای کرم با این که گرایش علمی در تفسیر قرآن ویژگی قرن چهارده است؛ امب
 توان یافت.تری ازآن را در تفاسیر قرون گ شته نیز میرنگ

ن و مفسران صورت گرفته است. بر ی با اعتقاد بره های گوناگونی توسو دانشمنداتفسیر علمی به شیوه
( و یرا بره 27اند )غزالی، وجود تمام علوم در قرآن کریم به استخراج همه علوم از این کتا، مقدس پردا ته

زدنرد و ها بر قرآن را تاکید داشتند. آنان در این مسیر دسرت بره تیویر  میها و نظریهت:می  و تطبی  فرضیه
گرداندند. گروهی نیز به درستی، علروم را بررای ه نظریات و علومی که در نظر داشتند بر میظواهر آیات را ب

تواند بره علروم، جهرت دهری و بررای آن گرفتند و معتقد بودند قرآن کریم میفهم بهتر قرآن در استخدام می
 پردازی کند.نظریه

 
 شناسیمفهوم

ه « رت » ( و در 341چسرباندن دو چیرز اسرت )راغرب،  و به معنای ضرمیمه کرردن و« فت »متضاد مادب
رود )راغرب، ( به معنای جداسازی دو چیز متص  به هم است بره کرار مری1480/ 4مقاب  فت  )جوهری، 

ه 470/ 4( و گشودن )ابرن فرارس، 130/ 5(، جدا شدن، شکافتن )فراهیدی، 341 « فتر »( از معرانی مرادب
؛ ابن 1549/ 4تن چیزی درون آن آشکار شده )جوهری، شمرده شده و کاربرد آن در جایی است که با شکاف

 (.209/ 9( و آنچه دا   آن است،  ارج گردد )مصطفوی، 470/ 4فارس، 
 

 پیشینه مطالعات و اسرار علمی آغاز آفرینش

سان طولانی اسرت کره بره های انسان برای یافتن نقطه آغازین آفرینش و سیر ت:ولات آنپیشینه کاوش
 ی را برای آن تعیین کرد.توان آغازسختی می

به اعتقاد ارسطو، که نظریه غالب در عصر نزول قرآن کریم نیز بوده است، تمام اجرام آسمانی در منطقه 
اند. اتر دارای می  طبیعی برای چر یدن بره دور سا ته شده 2از عنصر فساد ناپ یری به نام اتر 1فوق القمری

                                                 
لین فلک از افلاک نه 1. کند افلاک دیگر بالاتر از گانه فلک قمر است که ماه به آن متص  و به تبع آن درکت میبنابر نظریه افلاک بطلمیوسی، اوب

 شوند.این فلک قرار دارند و در اصطلاح مافوق القمر گفته می
2  . Aether 
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این اندیشه بنیادین در ا ترشناسی بطلیموسی تعدی  و بسو یافت هایی کام  بود. مرکز جهان در مسیر دایره
 (.86)چالمرز، 

کنرد و سرپ  داند و به گمان  ود بر این عقیده براهینی اقامره میاین اندیشور یونانی آسمان را ازلی می
کره  بنابراین اینکه آسمان در ک  آن، نه ایجاد شده است و نه ممکن است فاسرد شرود، آنگونره»نویسد: می

آن را آغاز و انجامی نیست، بلکه  ود دراوی و شرام   2و ابدی است و دهرِ  1گویند، بلکه واددبعضی می
 (.71)ارسطو، « آید.زمان است، چیزی است که به یقین از آنچه گفتیم بر می 3لاتناهی

کنرد. ار میدر آن را انکر 5بودن آسمان نیز معتقد است و هر گونه امکان تغییرر و فسراد 4ارسطو به ابدی
« کند، ابدی است.وانگهی باید بگوییم که آسمان چون قبول کون و فساد نمی»نویسد: ( و می50)ارسطو، 
ن و فساد ناپ یر(. او در نوشته43)ارسطو،  ها را همانند آسرمان معرفی کرده و آن 6هایش ستارگان را غیرمکوب
 (.131داند )ارسطو، ابدی می

اند که پیشرفت علم توانسته های مختلفی برای پیدایش جهان ارائه دادهمدلدر قرن ا یر کیهان شناسان 
های پیشنهادی دانشرمندان مرورد ترین مدلها را با شواهد بیشتری تییید کند. در هی ، مهماست بر ی از آن

 گیرد.اشاره قرار می
 بزرگ )مدل استاندارد( الف: انفجار

(. 519)اوبلاکر،  م.( قوت گرفت 1929) 7«ادوین هاب »های افتهدر اوای  قرن بیستم ارائه و به دنبال ی
؛ 135)نیکلسرون،  روسی از اولین طرفرداران ایرن نظریره بودنرد 9« ر  گاموف»بلژیکی و  8«جرج لمایتر»

 (.89عدالتی، 
عا ( اد20نامند، )گراهی ، نیز می« مدل استاندارد»یا « عالم ابر چگالیده آغازین»را نظریه م کور که آن

رسد. بنابراین نظریه، جهان مادی از براز شردن انفجرار گونره کند که جهان آغازی داشته و به انتهایی میمی
ه بسریار چگرال مر کور، بره دلایر  نرامعلومی بره  ماده ر فضار زمان از یک نقطه اولیه بوجود آمده است. هرب

                                                 
1 . Unity 
2. Eternelle duree(total duration) 
3. Infinite 
4  . Eternal 
5  . Passing away 
6  . Indestructible 

.7 Edwin Powell Hubble  ( لین طبقه بندی را از شک  کهکشان۱۹۵۳ – ۱۸۸۹دانشمند ا ترشناس آمریکایی ها إرائره کررد. هابر  ( که اوب
لین بار رابطه  توانست مقیاسی از عالم را نتیجه دهد.ها بدست آورد که میکهکشان ای میان سرعت و فاصلهبرای اوب

 به شهرت برسد. ۱۹۲۷در  صوص منشی جهان در سال  «انفجار بزر »م( که توانست با إرائه تئوری  ۱۹6۸فیلسوف روان شناس ) 8.

.9 George gamow 
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ها درجه درارت )آسیموف، یلیوننهایت چگال و سوزان با بیش از ترصورت آتشگویی وسیع از گازهای بی
میلیارد سال پیش منفجر شد ]انفجار برزر    7/13(، که بیشتر متشک  از هیدرو ن و هلیوم بود، ددود 22

 (.89و انبساط آن به شهادت تغییر مکان سرخ، هنوز ادامه دارد )عدالتی، 
ی که واقعاً نمی کسی تجسم شود این است کره  تواند به درستی در ههنتصور ما از چنین اتفاق غیر عادب

مترر و دمرای آن در  10-35ثانیه بعد از این اتفاق اولیه، ابعاد عرالم فقرو در دردود  10-44با گ شت ددود 
ات بنیرادی  10+32ددود  ه موجرود در یرک چنرین آتشرگوی اولیره بصرورت هرب درجه مطل  کلوین بود! مادب

ات بنیادی  هرا )نروترون، ها و باریونآشنای عالم امروزی مانند فوتونابتدایی بود که بعداً در دورانی دیگر هرب
ه هرا و ملکولها به وجود آمدند کره در دقیقرت اتمها )الکترون و ...( از آنپروتون و ...( و لبتون هرا و مرادب

 ها سا ته شده است.فعلی عالم از آن
هرا، برا ز، پدید آمد. این تراکمبا گ شت زمان، تراکم ماده در بسیاری از نقاط این توده منبسو شونده گا

های بسیار عظیمی از گاز، کره هریرک ج ، ماده از م:یو اطراف رشد کردند و بدین ترتیب جهان به توده
 (.155رفت تا کهکشانی شود تقسیم شد )دگانی، می

نظریه انفجار بزر  اگرچه هنوز به اثبات قطعی نرسیده است و هنوز نظریرات رقیبری دارد ولری از برین 
لیه جهان، این نظریه از ل:اظ علمی مقبول ترین نظریه اسرت و بیشرترین نظریات موجود پیرامون آفرینش اوب

اند که ص:ت ایرن نظریره را های متعددی دست یافتهشناسان به شواهد و نشانهطرفدار را دارد چراکه کیهان
در جهران هسرتی از جملره  کند. انبساط جهان، ترابش زمینره کیهرانی و فراوانری عنصرر هلیرومتقویت می

 (.128کنند )تهانو، شواهدی هستند که نظریه انفجار بزر  را تییید می
عالم نوسرانی »های دیگری همچون های مطرح جهان مادی هکر شد، مدلعلاوه بر آنچه به عنوان مدل

را بره عنروان وجود دارد که امروزه کمتر دانشرمندی آن  3«جهان پلاسما»و  2«دالت پایدار»، 1«ای()چر ه
 دهد.ای قاب  اعتنا مورد بررسی قرار مینظریه

 ای(ب( مدل عالم نوسانی )چرخه
میلادی( نیز بوسیله دانشمندان هندی مطرح شرده برود و اکنرون در  1930ها قب  )در این مدل که سال

و سرپ  به بعد طرفداران زیادی پیدا کرده است، جهان به صورت دائمری در درال انبسراط  2010سالهای 
 باشد.تراکم و انقباض به طور متناو، می
و باز شدن عالم از یک نقطه بسیار بسیار چگالیده و انبساط به « مهبانگ»نقطه آغازین تورم و انبساط را 

                                                 
1. Oscillating universe  
2 .Steady state theory 
3 .Plasma universe  
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م را که دیگر انبساط متوقف می  رد شدن »یا « از هم پاشیدن عظیم»گردد، سمت نقطه انتهایی این دوره تورب
کند ترا در نامند. البته بعد از این دالت دوباره عالم شروع به تراکم و انقباض میمی «مهپاشیدن»یا « عظیم

اش یعنی یک نقطه بسیار بسیار چگالیده برسد. به عبارت دیگر عالم به نهایت دوباره عالم به وضعیت اولیه
م ر مهپاشیدن ر ترراکم ر مهبانرگطور متوالی چر ه و ایرن وضرعیت کنرد را طری می« های، مهبانگ ر تورب

 نوسانی نه ابتدا دارد و نه انتها و الی الْبد ادامه  واهد داشت.
 ج( مدل حالت پایدار

و  3«هویر » 2،«گُلرد» 1،«بونردی»و توسرو « اینشرتین»م. بر مبنرای اصرلی  1940این مدل در سال 
ن ایرن نظریره ( تصویری کره طرفردارا163و  157؛ آین نیکلسون، 82پیشنهاد شد. )پیتر کولز، 4«نارلیکار»

 توان به صورت زیر  لاصه کرد:کنند را میترسیم می
جهان آغاز و انجامی ندارد و همیشه به همان صورتی بروده و  واهرد برود کره اکنرون بره چشرم دیرده 

ن میشود. با پیر شدن و دور شدن کهکشانمی یابند. ها از هم، کهکشان جدیدی در فضاهای بجامانده تکوب
کننرد  ی )که مطاب  فرمول اینشتین نوعی جرم است( که ستارگان در پیری از  ود دفع میگازها، غبار و انر

 (.156/ 1آیند )دگانی، موادب  امی است که ستارگان جدید از آن به وجود می
 های جهان پلاسماد( مدل

 های دیگرریهای جهران مرادی هکرر شرد، مردلهای مطرح به عنوان مدلعلاوه بر آنچه به عنوان مدل
برنده جایزه نوبر ، ارائره شرد،  5«هان  آلفون»که توسو فیزیکدان سوئدی « جهان پلاسما»همچون مدل 

دهرد. نظریره ای قاب  اعتنا مورد بررسی قررار میوجود دارد که امروزه کمتر دانشمندی آن را به عنوان فرضیه
های الکتریکی کنده از جریانپرداز این مدل معتقد است که انفجار بزر  هیچگاه رخ نداده است و جهان آ

های عظیم مغناطیسی است از این دیدگاه جهان ازلی است و به وسریله نیرروی برقراطی  غول آسا و میدان
بیلیرون  100ها دردود شود بنابراین جهان آغازی معین و انجامی قاب  پیش بینی ندارد و کهکشراناداره می

 (. 34 اند )ویلارد، ری و دیگران،سال پیش شک  گرفته
 

 های تفسیریدیدگاه
 اند.های مختلفی تفسیر کردهمفسران، با توجه به آیات و روایات و شواهد علمی، رت  و فت  را به گونه

                                                 
1. Hermann Bondi 
2 . Thomas Gold 
3. Fred Hoyle 
4. Narlikar 
5. Hannes Alfven 
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یدن باران و رویش گیاه  دیدگاه اوّل: بار
بارید و منظور از به هم های آسمان بسته بود و بارانی نمیمنظور از پیوستگی آسمان این است که دریچه

روییرد امرا  داونرد ایرن دو را وستگی زمین این است که زمین سخت و غیرقاب  نفوه برود و گیراهی نمیپی
(. ایرن 39/ 4؛ بیضاوی، 82/ 7گشود، از آسمان باران نازل کرد و از زمین انواع گیاهان را رویاند )طبرسی، 

 تواند با مضمون آیات هی  مورد تییید قرار گیرد.تفسیر از رت  و فت ، می
ماِ: بِمَاٍ: مُنْهَمِرٍ »  ( )و درهای آسمان را با آبی ریزان گشودیم.(11)قمر: « فَفَتَْ:نَا أَبْوَاَ، السَّ
اً » اً * فَیَنبَتْنَا فیها دَبب رْضَ شَقب

َ
ا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْْ ا صَبَبْنَا الْمَاَ: صَبًّ ( )که ما آ، را با بارشی 27-26)عب : « أَنَّ

 را کاملًا شکافتیم، و در آن دانه )ها( رویاندیم.(فرو ریختیم، سپ  زمین 
بنابر این تفسیر مراد از سماوات، آسمان دنیا است و جمع آمدنش به اعتبرار آفراق گونراگون اسرت؛ یرا 

 (.39/ 4ها در باریدن باران نقش دارند )بیضاوی، شاید بدین دلی  جمع آمده است که تمام آسمان
( 70/ 2( و امام صرادق )قمری، 95/ 8دو روایت از امام باقر )کلینی،  طبرسی به دنبال این نق  قول، به

داننرد تواند مؤیدی برای این تفسیر باشد. آقای معرفت این دو توجیه را  لاف ظاهر میکند که میاشاره می
د: نویسر( را آورده، می82/ 7ها اشاره کرده است )طبرسی، که طبرسی در تییید این تفسیر بدان و دو روایتی

گ شته از اینکه این دو روایت، یک روایت بیش نیست، روایتی مجهول و ضعیف اسرت؛ علامره مجلسری »
 (.130/ 6)معرفت،  «داند.( نیز آن را  لاف آنچه از امیرالمؤمنین رسیده است، می232/ 25)مجلسی، 

( 30)أنبیرا::  « َّ شَریٍ: دَریوَجَعَلْنَرا مِرنَ الْمَراِ: کر»فرمایرد: اگر سؤال شود، آیا ادامه آیه شریفه که می
تواند دلیلی بر رج:ان و تییید این تفسیر باشد؛ در پاسخ باید گفرت: در سروره انبیرا:، چهرار نشرانه از نمی

ها و . رت  و فت  آسمان1های آفاقی  داوند متعال ارائه شده است که هر کدام از دیگری مستق  است. نشانه
های هوای اطراف زمین که م:افظ . لایه4ها برای زمین؛ گر بودن کوه. لن3. منشی دیات بودن آ،؛ 2زمین؛ 

توانند مؤیدی برای نظریه  اصری کدام نمیاند و هیچاند. این چهار نشانه الاهی در این سوره، مستق زمین
آ، ها ربطی به رت  و فت  ندارد، مایه دیات برودن پیرامون رت  و فت  باشند، همان طوری که لنگر بودن کوه

 (.133/ 6نیز، ربطی ندارد )معرفت، 
 دیدگاه دوم: تمایز و پیدایش جهان

توان مراد از فتر  را ایجراد و اظهرار دانسرت، ماننردِ می»از ابومسلم اصفهانی نق  شده که گفته است: 
رْضِ »فرموده  داوند متعال: 

َ
مَاوَاتِ وَالْْ به وسریله وا ه  (  داوند متعال از ایجاد عالم،14)أنعام:  «فَاطِرِ السَّ

ه 163/ 22)رازی، « فت  و از دالت قب  از ایجاد، با کلمه رت   بر داده است. به معنای  لر  « فطر»(. مادب
و ایجادی است که با تمایز یافتن موجود به وسیله ددود و  صوصریاتش، بعرد از اینکره در وجرودی کلری 
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ن نوع آفرینش، وجودی کلی که هیچ گونه نشانه و تمرایزی نداشرته گیرد. در ایمندک بوده است، صورت می
ای را به شود همان گونه که  یاط، پارچهاست به اجزایی جداگانه تقسیم شده و آن اجزا: دارای تمایزاتی می

 کند.چند لباس تبدی  می
لیره داننرد با توجه به آیاتی که مردله قب  از  لقت آسمان و زمین را، مردله د رانی می ه اوب و آن را مرادب

 توان تناسب نظریه م کور را با این آیات بیشتر درک کرد.کنند، می لقت آسمان و زمین بیان می
 دیدگاه سوم: هفت طبقه شدن آسمان و زمین

 داوند، آسمان را »اند: امیرالمؤمنین )در بیان ر دادهای آغاز آفرینش به این مسئله چنین اشاره فرموده
ها را از هم گشود و آن را هفت آسمان سا ت پ  از آن کره بره یکردیگر تبدی  کرد و آن طبقه هاییبه طبقه

 (246، ص 202)نهج البلاغه،  طبه « بسته، و به فرمان او، چنگ در یکدیگر نهاده بودند.
ی هرا را جردا های به هم پیوسته بود و  داونرد آننیز نق  شده است که آسمان طبقه 2و مجاهد 1از سُدب

 (.82/ 7رد و به شک  هفت آسمان پدید آورد، این تطور برای زمین نیز رخ داده است )طبرسی، ک
یک  دیدگاه چهارم: روشن شدن آسمان تار

بر ی از مفسران نیز رت  را به معنای تاریک بودن آسمان و زمین، و فتر  آن را نرورانی شردن آن توسرو 
 (.230/ 6دانند )میبدی، أجرام نورانی می

 ای بسیطپنجم: ایجاد ترکیبات جدید از مادهدیدگاه 
اند که منظور از پیوسرتگی، یکنروا تی مروادب جهران اسرت کره بره بر ی دیگر از مفسران بر این عقیده

ه نخسرتین و ای وادد دیده میصورت ماده شود و مراد از جدا شدن، پدید آمدن ترکیبرات جدیرد در آن مرادب
 وجودات از آن است.پدید آمدن دیوانات، گیاهان و سایر م

ما بره طرور دائرم جداسرازی مرکبرات »نویسند: سوره انبیا: می 30مردوم علامه طباطبائی در هی  آیه 
بینیم که انواع گیاه از زمین، و دیوانات از دیوانی دیگر جدا کنیم و میزمینی و آسمانی را از هم مشاهده می

کند در زمان اتصرال نیرز که در زمان جدایی، فعلیت پیدا می یابند؛ آری، این آثارای میگردند و آثار تازهمی
« ها فت  و جدایی.ها ودیعه سپرده شده بود همین قوه رت  و اتصال است و فعلیتبوده ولی به طور قوه در آن

 (.278/ 14)طباطبایی، 

                                                 
ی کبیر ) 1. ای زیست او مفسری عالیقردر و نویسرندهق.( از مردم دجاز و در کوفه می 128ابوم:مد، اسماعی  بن عبدالردمان معروف به سدب

شود و از منابع سرشار تفاسیر پ  از یاد می« تفسیر کبیر»است از تفسیر او به نام  های( صدر اسلامتوانا در تاریخ به ویژه درباره غزوات )جنگ
 وی است.

آید روآیات تفسریری وی از ( از اعلام و معارف شیعه در قرن دوم به شمار می21-102ابوال:جاج، مجاهد بن جَبر، تابعی مکی مخزومی ) 2.
لام و ابن عباس است او را  رین شیخ»دضرت علی علیه السب  نام گرفته است.« تفسیر القرآن»اند اثر تفسیری او لقب داده« القرا: و المفسب
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 دیدگاه ششم: انفجار گوی آتشین اوّلیه
ی برای تفسیر قبلی این تفسیر که می ها و زمرین گوید: به هم پیوستگی آسرمانقرار گیرد، میتواند مکملب

اشاره به آغاز  لقت است که طب  نظرات دانشمندان، مجموعه این جهان به صورت توده وادد عظیمری از 
ها از جملره غبار سوزان بود، که بر اثر انفجارات درونی و درکت، تردریجاً تجزیره شرد و کواکرب و سرتاره

؛ مکرارم 285/ 16جود آمد و باز هم جهان در دال گسرترش اسرت )صرادقی، منظومه شمسی و زمین به و
 (.162؛ نوف ، 17؛ نجفی، 394/ 13شیرازی، 

دکتر موری  بوکای، از دیگر دانشمندانی است که به بررسی مراد   لقت جهان از نگاه قرآن پردا ته 
. تیییرد 1داند. موید مبین دو نکته میسوره انبیا: را مطرح کرده و آیه را  30سوره فصلت و  11است، او آیات 

ه ابتدایی یگانه2های ریز وجود توده گازی با بخشچه ای که عناصر در آن به هم . بیان روند جدایی ]فت   مادب
 (.190)بوکای،  ملص  ]رت   بودند

ن در های علم جدید پیرامون آفرینش جهان، آن را مواف  با آیات صریح قرآاو پ  از گزارش بر ی یافته
باید مت کر شد که برای تکوین اجسام آسمانی و نیز برای زمین، ]همران طرور »نویسد: باره دانسته و میاین

آمروزد چنانچره کند  دو مردله لازم بوده است. باری، دانش به ما میسوره فصلت بیان می 12تا  9که آیات 
نی زمین را در نظر بگیرریم، جریران أمرر به عنوان مثال ]وتنها مثال  تکوین  ورشید و م:صول فرعی آن یع

توسو تراکم س:ابی نخستین و تفکیک آن رخ داده است. این دقیقاً همان است کره قررآن بره طریر  کراملًا 
صریح با هکر ماجراهایی که دود آسمانی، ابتدا یک نوع الصاق، سپ  یک نروع انفکراک را بره وجرود آورده 

 (.200)بوکای،  «بیان نموده است.
 

 اعجاز ادعای

ها از همدیگر، که در این آیه بسیاری از مفسران، متص  بودن آسمان و زمین به همدیگر و جدا شدن آن
ای علمری از قررآن معرفری مطرح شده است را بر مدل انفجار بزر  تطبی  کررده و آن را بره عنروان معجرزه

( م:مد سامی 17)نجفی،  نجفی ( گودرز199/ 10توان طنطاوی )طنطاوی، اند. از جمله این افراد میکرده
 ( را نام برد.34)سامی، 

ادمد م:مد سلیمان نیز اشاره قرآن به این نکته علمی را نشانه علم غیب پیامبر و از اسرار علمری قررآن 
داند )الجابی، ( سلیم الجابی، نظریه جدید اروپاییان را بیان کننده مضمون این آیه می53داند )سلیمان، می

(. رضرایی اصرفهانی نیرز 162لرزاق نوف  این آیه را از ا بار علمی قرآن شمرده است )نوفر ، ( و عبد ا106
انگیز ظاهر قرآن و علرم نیسرت معتقد است این مطلب به صورت کنونی آن، بیش از یک هماهنگی شگفت
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 (.113/ 1)رضایی اصفهانی، 
 

 جمع بندی و بررسی
ر روند آفرینش رخ داده است، اشاره دارند. اگرچه بر ی ها به یکی از مرادلی که دهر یک از این دیدگاه

تواند با ظاهر آیه سازگاری داشته باشد. به عنوان مثال دیدگاهی که از تاریک بودن زمین و از این تفاسیر نمی
تواند درست باشد؛ چراکه بدیهی است که زمین پ  از  ورشرید گوید، نمیسپ  روش شدن آن سخن می

 از همان ابتدا نورانی بوده است.آفریده شده است و 
های گ شته، به این عقیده رسید کره در آفررینش جهران چنرد فتر  شاید بتوان با جمع بین آرا: و دیدگاه

ه نخستین جهان بوده است، فت  شد و موادب « ما:»صورت گرفته است و بر ی نیز هنوز در جریان است.  مادب
لیه تشکی  دهنده آسمان و زمرین، کره همران د ران اسرت را پدیرد آورد. د ران فتر  شرده و آسرمانهای  اوب

گانه، زمین و دیگر أجرام را پدید آورد. در ادامه، زمین با رویش گیاهان و آسمان با باریردن براران فتر  هفت
 شد. موجودات آسمانی و زمینی نیز در هر زمان در دال فت  شدن و به فعلیت رساندن قوای  ود هستند.

رغم شواهد بسریاری، هنروز ( فرضیه انفجار بزر  علی17نویسندگان، )نجفی،  بر لاف ادعای بر ی
 را به عنوان نظریه قطعی در دانش نجوم تلقی کرد.توان آنبه اثبات قطعی نرسیده است و نمی

( کره شرواهد و 92علاوه بر این، پیرامون رت  و فت  ادتمالات دیگری هم ارائه شده است )مستردمی، 
 1کند. از طرفی بنابه گفته بر ری صرادب نظرران،( هم آن را تییید می70/ 2؛ قمی، 95/ 8، روایاتی )کلینی

مسئله آفرینش آسمان و زمین از جسمی بسیو، در تورات نیز قبلًا مطرح شده کره از ترورات کنرونی در ف 
 شده است.

ن را اعجازی نجرومی از توان اکنون مسئله رت  و فت  را بر انفجار بزر  تطبی  قطعی داد و آبنابراین نمی
رسد با شواهد و دلایلی که هر روزه بر ص:ت این فرضیه رخ این کتا، آسمانی به شمار آورد ولی به نظر می

 پاید که بتوان از اعجاز نجومی بودن این آیه سخن گفت.دیری نمی 2نماید،می
 

 چالش قرآن و نجوم در تعبیر رتق و فتق
ین آیه شریفه به ههن  طور کند این است که، این آیره  طرا، بره پرسشی که ممکن است در رابطه با ا

                                                 
و همانا  دا جوهری را آفرید » کند که در تورات چنین بوده است:( نق  می162/ 22( از فخر رازی، )رازی، 133/ 6. آقای معرفت )معرفت، 1

ایشران اضرافه « ها و زمین را از آن آفرید و بینشان فاصله اندا تپ   دا آسمانآن نگریست پ  تبدی  به آ، شد و س و سپ  با نظر هیبت به
 کنند که این عبارت از تورات کنونی د ف شده است.می

 شرد.ای مفقوده در این فرضیه شمرده میاست که به عنوان دلقه« هره هیگز». از جمله آ رین شواهد بر ص:ت ر داد انفجار بزر ، کشف 2
 میلادی را با  ود به همراه داشت. ۲0۱۳ه نوب  سال این کشف، جایز
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ار است و از آن کند که مسلماً امکان دیدن آن برایشان وجود نداشته ها درباره دیدن آغاز آفرینش سؤال میکفب
ت میاست؛ پ  چگونه قرآن آنان را به دلی  ندیدن رت  و فت  آسمان  کند؟ها و زمین، م مب

در این آیه شریفه، رؤیت با چشم نیست بلکه مرراد « یرَ »باید گفت: منظور از فع   در پاسخ این پرسش
ه  در معنای تفکرر و تیمر ، در زبران عربری )ابرن « رأی»رؤیت و تفکر علمی و عقلانی است. استعمال مادب

 گونره کره( رایج است؛ همان48( و آیات قرآن )الْنفال: 374؛ راغب، 306/ 8؛ فراهیدی، 472/ 2فارس، 
رود. ماننرد اینکره گفتره به معنای فکر کردن و تصور کردن نیز بره کرار مری« دیدن»در زبان فارسی نیز وا ه 

 «بینم.من عاقبت این کار را  و، می»شود می
رار عصرر دتی اگر رأی را در این آیه به معنای دیدن با چشم بدانیم، می توان گفت این آیه  طا، بره کفب

لیه فرراهم  واهرد شرد و انسران، زمینه شبیه1شتا، دهنده داضر است چراکه با ا تراع ها سازی آفرینش اوب
لیه آفرینش را تا دردب زیرادی شبیه سرازی کننرد؛ هرچنرد در مقیاسری بسریار  واهند توانست ر دادهای اوب

 تواند نیاز به  ال  و آفریننده را اثبات کند.کوچک؛ و درک درست آن ر داد از این طری  می
اند بپر یریم و معتقرد ین ممکن است، تفسیری را که علامه طباطبایی از رت  و فت  ارائه دادهگ شته از ا

شویم مراد از رت  و فت  تبدی  قوه به فع  باشد که در این صورت دیدن ایرن فراینرد در طبیعرت بررای همره 
 ها ممکن است و هیچ بُعدی ندارد.انسان
 

 منابع
یم  .1384مد علی رضایی اصفهانی، دارال کر، چاپ دوم، ، ترجمه گروهی زیر نظر م:قرآن کر

 ق. 1420، دارالکتب اسلامیه بیروت، چاپ سوم، معجم مقاییس اللغةابن فارس، ادمد بن فارس، 
 .1379، ترجمه اسماعی  سعادت، هرم ، چاپ اول، در آسمانارسطو، 

 .1370، ترجمه بهروز بیضایی، قدیانی، فیزیک نویناوبلاکر، اریک، 
، ترجمه م:مد رضا غفاری، نشر دفترر نشرر فرهنرگ اسرلامی، جهان چگونه زاده شد؟ف، ایزاک، آسیمو

 تا.بی
، ترجمه هبیح الله دبیرر، دفترر نشرر فرهنرگ ای میان تورات، انجیل، قرآن و علممقایسهبوکای، موری ، 

 .1365اسلامی، چاپ سوم، 
                                                 

کنند تا شرایطی را که بلافاصله بعد از انفجار بزر  وجود داشت، بازسازی کنند. برای این دانشمندان با امید به کشف منشی جهان، تلاش می 1.
فرسرتند؛ نده )دستگاهی برای آشکار سا تن هرات( میها دو اشعه از هرات بنیادی را در جهات متضاد، دول دستگاهی به نام شتا، دهکار، آن

آیند. ایرن هرات کنند که از انر ی داص  از این بر ورد، هرات جدیدی بوجود میرسند، به هم بر ورد میاین دو اشعه وقتی به سرعت نور می
باعث جوشیدن آن شده و ردی از دبا، از  رود  ای که در آن هرات بنیادی از میان هیدرو ن مایع عبور وردی از  ود در م:فظه دبا، )وسیله

ها را ببینند. نتایج این آزمایش دقای  بسیاری راجع به آغراز جهران در ا تیرار مرا توانند آنگ ارند و دانشمندان میگ ارند( باقی میبر جای می
لیه انفجار بزر  داص  شده است.گ ارد، زیرا انر ی آزاد شده از تصادم هرات بنیادی شبیه به انر ی هراتی است که در لمی  :ظات اوب
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 ق. 1421، موسسه شعبان بیروت، انوار التنزیل و اسرار التأویلبیضاوی، عبد الله بن عمر، 
 .1382، ترجمه م:سن شادمهری، نشر ققنوس، چاپ اول، پس از سه دقیقه نخستینتهانو، پادمانابان، 

یه القرانیه الکونیه حول خلق العالمجابی، سلیم،   م. 2000، سلیم الجابی، النظر
علرم بیرروت، چراپ سروم، ، دارالتاج اللغة و صحاح العربیةة -الصحاح جوهری، اسماعی  ابن دماد، 

 ق. 1404
 .1381، ترجمه سعید زیبا کلام، سمت، چیستی علمچالمرز، آلن اف، 

 .1382، ترجمه م:مد رضا  واجه پور، گیتا شناسی، چاپ دهم، نجوم به زبان سادهدگانی، مایر، 
 ق. 1426، هوی القربی، چاپ پنجم، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، دسین بن م:مد، 

 .1381، کتا، مبین، چاپ سوم، پژوهشی در اعجاز علمی قرآنی اصفهانی، م:مد علی، رضای
 ق. 1414، قم، موسسه نهج البلاغه، نهج البلاغهرضی، م:مد بن دسین، 

 م. 1981، دارالعوده، چاپ پنجم، القرآن و العلمسلیمان، ادمد م:مد، 
، فرهنگ معرارف اسرلامی، چراپ دوم، لسنةالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و اصادقی تهرانی، م:مد، 

 ق. 1408
، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چراپ پرنجم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی م:مد دسین، 

 ق. 1417
 .1372، ناصر  سرو تهران، چاپ سوم، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فض  بن دسن، 

 تا.، نشر دارالفکر، بیالقرآن الجواهر فی تفسیرطنطاوی، ابن جوهری، 
یاضةیعدالتی، تقی، و دسن فر ی،  ، انتشرارات آسرتان قردس رضروی )ع(، اصول و مبانی جغرافیای ر

 .1385چاپ سوم، 
 .1365، بنیاد علوم اسلامی، جواهر القرآنبن م:مد، غزالی، م:مد

 ق. 1420 سوم، ، دارادیا: التراث العر،، چاپمفاتیح الغیبفخرالدین رازی، م:مد بن عمر، 
 ق. 1410، هجرت، چاپ دوم، کتاب العینفراهیدی،  لی  بن ادمد، 

 ق. 1387، دارالکتا، للطباعة و النشر، تفسیر قمیقمی، علی ابن ابراهیم، 
 .1361، دفتر نشر فرهنگ اه  البیت، الکافیکلینی، م:مد بن یعقو،، 

ل، کیهان شناسیکولز، پیتر،   .1390، بصیرت، چاپ اوب
، ترجمره م:مرد تقری عردالتی پژوهشرگاه علروم انسرانی و واژه نامه نجوم و اختر فیزیک ، مرک، گراهی

 .1378مطالعات فرهنگی، 
، دارالکترب الاسرلامیه، مراة العقول فةی شةرح اخبةار آل الرسةولمجلسی، م:مد باقر بن م:مد تقی، 

1369. 
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یمم:مد سامی، م:مد علی،   تا.بة دمش ، بی، دارالم:الاعجاز العلمی فی القرآن الکر
 .1387های تفسیر و علوم قرآن، چاپ اول، پژوهش قرآن و کیهان شناسی،مستردمی، عیسی، 
یممصطفوی، دسن،   1402، مرکز الکتا، للترجمه و النشر، چاپ اول، التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 ق.
 ق. 1417، اسلامی، التمهید فی علوم القرآنمعرفت، م:مد هادی، 

 .1371، دارالکتب اسلامیه، چاپ بیست و هشتم، تفسیر نمونه، ناصر، مکارم شیرازی
 .1371، امیر کبیر، چاپ پنجم، کشف الأسرار و عدة الأبرارمیبدی رشیدالدین، 
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در  یمختلفا ریکه باا تعااب« لسانِه یالحکمة مِن قلبِه علَ  ع  ینابیظَهرَت  وما  ی نَ یأربع یعالمَن أخلصَ لله ت» ثیحد
 نیا. ااندساتهیمتفاوت باه آن نگر نیقیفر یاست که علما یثیو اهل سنت وارد شده، از جمله احاد عهیش ییمنابع روا

شده و به عنوان  یساخته متصوفه تلقو مرسل بودن،  یسند عفض لیاهل سنت، به دل نیمحدث انیعموما  در م ثیحد
 یموضوعه آنان مشاهده نماود. ولا ثیآن را در تمام کتب احاد توانیکه م یابه گونه شود؛یبرشمرده م یجعل یثیحد
آن، به شرح مفاادش همات  رشیضمن پذ ثیحد نیوارد شده و شارح زین یعیمنابع معتبر ش یدر برخ ثیحد نیهم

 دیامزباور تاک ثیشدن حاد« نقل به معنا»بر  افته،یسامان  یلیتحل -یفیبه روش توص . نوشتار حاضر، کهاندگماشته
 .داندیم یبودن آن را منتف ینموده، و جعل
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 مقدمه

از جمله احادیث « الحکمة من قلبه علی لسانه من أخلص لله تعالی أربعین یوما ظهرت ینابیع»حدیث 
شود. ایان حادیث کاه در کتاب مشهوری است که در موضوع اخلاق و تربیت نفس به آن فراوان استناد می

صحاح سته اهل سنت و منابع متقدم و معتبر شیعی وارد نشده، در اغلب کتاب حااوی احادیاث موضاوعه 
است. البته همین مضمون در الکافی شیخ کلینی با لفا  اهل سنت به عنوان یک حدیث جعلی جای گرفته 

من أخلص لله تعاالی أربعاین »آمده که ظاهرا  نقل به معنای حدیث ...« ما من عبد اخلص لله اربعین الا »
 است....« یوما 

شود به آن پاسخ داده شود، این است که آیا حدیث ماورد بحاث، سؤال اصلی که در این مقاله سعی می
و به دروغ به پیامبر اکرم )صلّی الله علیه وآله( نسبت داده شده، چنانکه غالاب محادّثان اهال جعلی است 

اند، و یا از ناحیه رسول خدا صادر شده و با الفاظ مختلف نقل به معنا شده است؟ اهمیات سنت به آن قائل
ابی حادیث دهاد. پاس از ارزیااین حدیث و محتوای آن، ضرورت بررسی این حدیث شریف را نشاان می

 شود.براساس منابع فریقین، به بررسی مدلول و محتوای آن پرداخته می
 

 حدیث در منابع اهل سنت

ی الله  عَلَیهِ وَسَ . »1 هِ صَلَّ ول  اللَّ ولٍ قَالَ: قَالَ رَس  اجٍ، عَنْ مَکح  یةَ، أَخْبَرَنَا عَنْ حَجَّ عَاوِ و م  مَ: أَخْبَرَنَا أَب  مَانْ »لَّ
هِ ا ا ظَهَرَتْ ینَابِیع  الْحِکمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَای لِسَاانِهِ أَخْلَصَ لِلَّ / 2؛ هنّااد، 52)ابان المباار ، « لْعِبَادَةَ أَرْبَعِینَ یوْم 

357.) 
مجاروح اسات « حجااج»گویاد: ق( در مورد رجال این ساند می 597بررسی سندی: ابن جوزی )م 

گویناد او در حادیث ضاعیف اسات.  می« حولمک»)مورد جرح و تضعیف قرار گرفته( و نیز علما در مورد 
ای اند و ابن جوزی به آن اشاره( این در حالی است که برخی دیگر آن دو را توثیق کرده145/ 3)ابن جوزی، 

کناد: از برخی عالماان رجاال اهال سانت نقال می« مکحول»نکرده است. ابن حجر عسقلانی در ترجمة 
« امی صَدوق ... وقال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه من مکحولوقال العجلی تابعی ثقة وقال ابن خراش ش»

« حجااج»ق( در مورد  261)م « تاریخ الثقات»(. همچنین صاحب کتاب 291/ 10)ابن حجر عسقلانی، 
)العجلای، « حجاج بن أرطاة، کوفی، جائز الحدیث، ... وکان فقیهاا  وکاان أحاد مفتای الکوفاة»گوید: می

تابعی تا پیاامبر « مکحولِ »باشد، زیرا واسطة بین می« مرسل»ر است که این حدیث (. البته لازم به ذک107
شود کاه آن واساطه، اباو ایاوب انصااری معلوم می -با همین سند–اکرم ذکر نشده، گرچه از دو حدیث زیر 

 است.
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( حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مکحول قال بلغنی أن رسول الله )صلی الله علیاه و سالم. »2
؛ 7/80)ابن ابای شایبه، «. قال: ما أخلص عبد أربعین صباحا إلا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه

 (.213/ 11ابن أبی الحدید، 
ابان »است که ابن جاوزی از قاول « یزید الواسطی»در این سند، « أبو خالد»بررسی سندی: منظور از 

(. در 145/ 3داند  )ابان جاوزی، روایت او را جایز نمیاو را کثیر الخطا معرفی نموده و احتجاج به « حبان
اناد: رغم سخن ابن جوزی در تضعیف راوی مذکور، برخی به وثاقت و صداقت او اشاره کردهاینجا نیز علی

دق والإتقان» )ابان حجار « وقال أبو حاتم: صَدوق ثِقة ... وقال الحاکم أن الأئمة المتقدمین شهدوا له بالصِّ
 (.83/ 12عسقلانی، 

حدثنا أبو خالد یزید الواسطی أنبأنا الحجاج عن مکحول عن أبای أیاوب الأنصااری قاال قاال . »... 3
«. رسول الله صلی الله علیه و سلم: من أخلص لله تعالی أربعین یوما ظهرت یناابیع الحکماة علای لساانه

 (.189/ 5)ابو نعیم اصفهانی، 
صْعَب عن مِقسَم عن عبد ا. »... 4 لله بن عباس قال: قال رسول  الله صلی اللاه علیاه وسالم: سوار بْن م 

/ 11؛ ابان اثیار، 192)قضاعی، « مَنْ أَخْلَصَ لله أربعین صباحا، ظَهَرَتْ ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه»
556.) 

صْعَب»بررسی سندی: در مورد  و غیار موثاق اسات  « مترو  الحدیث»نیز گفته شده که او « سوار بْن م 
« تاریخ الثقات»در کتاب « مولی ابن عباس»به عنوان « مِقسَم»(. اما 68/ 1؛ صغانی، 145/ 3زی، )ابن جو

اقوالی در وثاقت او ذکار شاده اسات  )ابان حجار « تهذیب التهذیب»( و در 438نام برده شده )العجلی، 
 (.289/ 10عسقلانی، 

 آمده است:« زهد»ژه ، وا«اخلاص»، به جای لف  «کتب زهد»در برخی احادیث، به ویژه در 
ا. »5 ائِفِی عَنْ صَفْوَانَ بْنَ س  سْلِمٍ الطَّ دِ بْنِ م  حَمَّ ثَنِی الْقَاسِم  بْن  هَاشِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ م  لَیمٍ، حَدَّ

ه  الْ  نْیا أَسْکنَ اللَّ مَ: مَنْ زَهِدَ فِی الدُّ ه  عَلَیهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِی صَلَّ ارَه  قَالَ: قَالَ النَّ بَصَّ ، وَ ، وَأَطْلَقَ بِهَا لِسَاانَه  حِکمَةَ قَلْبَه 
لَامِ  ا إِلَی دَارِ السَّ سْلِم  ا م  نْیا دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، وَأَخْرَجَه  مِنْهَا سَالِم  یوبَ الدُّ  (.61)ابن ابی الدنیا، «. ع 

(. هرچناد 417 /5شخصی موثق و عابد و کثیر الحدیث است )ابان ساعد، « صَفْوَان»بررسی سندی: 
سْلِمٍ »کند. این حدیث را مرسلا  از پیامبر اعظم نقل می دِ بْنِ م  حَمَّ (. 107نیز توثیق شده است )العجلای، « م 

ائِفِی»وی ظاهرا  همان  سْلِمٍ الطَّ دِ بْنِ م  حَمَّ است که از راویان امام صاادق )علیاه السالام( و از اصاحاب « م 
 در کتب رجالی نامی برده نشده است.« حَمْزَةَ بْنِ سَلْمٍ »( اما از 238باشد )کشی، اجماع در نظر شیعه می

وسَای . »... 6 ثَنَا مَعْن  بن عبد الرحمن عَنِ الْحَسَنِ عَانْ أَبِای م  فَاعِی حَدَّ حَدثنَا عبد الملک بْن  مِهْرَانَ الرِّ
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مَ  ه  عَلَیهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ول  اللَّ شْعَرِی قَالَ قَالَ رَس 
َ
اهِ أَخْارَجَ الأ ا وَأَخْلَصَ فیهاا لِلَّ نْیا أَرْبَعِینَ یوْم  : من زَهِدَ فِی الدُّ

ه  عَلَی لِسَانِهِ ینَابِیعَ الْحِکمَةِ مِنْ قلبه  (.305/ 2؛ ابن العراق الکنانی، 144/ 3)ابن جوزی، « اللَّ
(، ولای در 145/ 3، را مجهول دانسته )ابن جاوزی« عبد الملک بْن  مِهْرَانَ »بررسی سندی: ابن جوزی 

(، اماا منظاور از 436کناد، کاه فاردی موثاق اسات  )العجلای، سکوت می« مَعْن  بن عبد الرحمن»مورد 
 در این سند مشخص نیست.« الحسن»

: مَا زَهد عبد . »... 7 مَر بْن أصبح عَنْ عَنْ سَعِید بْن المسیب عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَفَعَه  ثَنَا ع  فِی بَشِیر بْن زَاذَان حَدَّ
نْیا دَاءَهَا وَدَوَ  بَصَرَه  عِیبَ الدُّ ه  الْحِکمَةَ فِی قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَه  وَ نْیا إِلاَّ أثَبتَ اللَّ ا الدُّ اءَهَا وَأَخْرَجَه  مِنْهَاا سَاالِم 

لامِ  لیء المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة، «. إِلَی دَارِ السَّ  (.277/ 2)سیوطی، اللآ
مَار بْان أصابح»(، و 188از راویان موثق  )العجلی، « سَعِید بْن المسیب: »بررسی سندی مجهاول « ع 

 است.
 

 نظر اهل سنت در مورد این حدیث

ابن جوزی تعدادی از احادیث فوق را در کتاب موضوعات خود به عنوان حدیث مجعول نقل نموده و با 
از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( صاحیح  ها، صدور چنین روایاتی رااشاره به ضعف برخی از راویان آن

(. گرچه در سند این احادیث راویان موثق هم بودناد کاه ابان جاوزی باه آن 145/ 3داند )ابن جوزی، نمی
توجهی نکرده است. وی پس از نقل و نقد احادیثی با این مضمون، بعضی متصاوفه و زاهاد ماباان را ماورد 

حدیثی که اصالت آن ثابات نیسات، پاس از چهال روز خلاوت گزینای و  طعن قرار داده که آنان با عمل به
آورند!  )هماان( البتاه ابان کنند که سخنان حکیمانه بر زبان میامسا  از غذا و ...، هذیان گفته و خیال می

جوزی در نهایت با فرض صحت حدیث، اخلاص را امری قلبی دانسته، نه اینکاه مرباوب باه عمال انساان 
 باشد  )همان(.

های ابن جوزی برای انکار این حدیث، عالاوه بار ضاعف ساند، مخالفات وی باا گویا یکی از انگیزه
من زَهِدَ »نیز حدیث « تذکره الموضوعات»متصوفه و رفتار خاص آنان در این زمینه است. چنانکه صاحب 

ا وَأَخْلَصَ فیها  نْیا أَرْبَعِینَ یوْم  سای اشاعری نقال شاد( را ضامن )که در بخش گذشاته از اباو مو...« فِی الدُّ
آورده و احتمالا  مراد وی این است که چنین احاادیثی صارفا  برازنادة « باب خرقة الصوفیة»تضعیف آن، در 

 (.191/ 1متصوفه و زاهد مابان است )الفتنی، 
، رفتار غلط گروهی از مردم در قبال این حادیث، مشاکلی بارای صاحت  ولی در پاسخ باید گفت: اولا 

هاا کند؛ چنانکه عمل به این حدیث توسط افراد دیگر، مایة رشد و کمال معناوی آنایجاد نمیاصل مطلب 
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، با وجود اینکه اخلاص در اصل، به قلب و روح انسان مربوب می شود، ولای نبایاد از ایان بوده است. ثانیا 
ه قلبای باودن چشم پوشید که ظهور و نمود آن در گفتار و عمل اوست؛ از ایان رو اساتدلال ابان جاوزی با

 اخلاص برای ردّ عمل متصوفه و انکار حدیث مزبور ناتمام است.
الأسرار المرفوعاة »پذیرند. هروی صاحب البته برخی از اهل سنت نیز جعلی بودن این احادیث را نمی

ا ظَهَرَتْ ینَابِیع  الْحِک»ذکر حدیث « فی الأخبار الموضوعة هِ أَرْبَعِینَ یوْم  « مَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَانِهِ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّ
در کتاب موضوعات ابن جوزی را خطای او برشمرده است  و در مورد حدیث مرسل مکحول )کاه در باالا 

 (.327-326/ 1گوید حدیث مرسل نیز نزد جمهور حجت است )الهروی، ذکر شد( می
ابن جوزی را باه « ضوعاتمو»از طرفی، برخی علمای حدیث، بسیاری از احادیث وارد شده در کتاب 

دانند، و به همین خاطر، ها را ضعیف یا حتی حسن و صحیح میپذیرند، بلکه آنعنوان حدیث مجعول نمی
عالمان پس از او به تهذیب و تنقیح آن کتاب همت گماردند  )سیوطی، تدریب الاراوی فای شارح تقریاب 

 (.487؛ ابو زهو، 318؛ عتر، 151/ 1النواوی، 
، از قاول «أن للقلب السلیم إشراقا علی معرفة الموضوع»، ذیل عنوان «قواعد التحدیث»حتی در کتاب 

تواناد حادیث صاحیح را از علی بن حنبلی، از عالمان حدیث اهل سنت، برای اثبات اینکه قلب سالیم می
مجعول یا ضعیف تشخیص دهد، به احادیثی از جمله حدیث مورد بحث )ما أخلص عبد العبادة لله تعالی 

ا إلا أجری الله الحکمة علی قلبه...( استناد شده است )قاسمی،   (.272-279أربعین یوم 
اا  فسائله عان « صحیح مسلم»یکی دیگر از علمای اهل سنت نیز ضمن شرح روایتی از  )من أتی عراف 

شیء، لم تقبل له صلاة أربعین یوما(، به حدیث مورد نظار متوسال شاده اسات. وی در ماورد خصوصایت 
اختصااص « اربعاین»گوید: پیامبر اکرم )ص( در مواضع متعددی مطالبی را باه می« ن = چهل روزاربعی»

 (.133/  8)انصاری القرطبی، ...«  من أخلص لله أربعین »داده است، از جمله در حدیث 
در اهال سانت، ...« مان أخلاص »شود که در کنار قائلان به جعلی بودن حادیث بنابراین مشاهده می

 اند.م هستند که آن را موضوع و مجعول ندانسته، بلکه در مواردی به آن استناد کردهعالمانی ه
 

 حدیث در منابع شیعه
کتاب الکافی، به امام باقر )علیه السلام( منسوب « الاخلاص»کلینی با سند خود این حدیث را در باب 

 ن شده است:کند، که مطابق آن، جاری شدن حکمت بر زبان، از جمله آثار اخلاص بیامی
فْیانَ بْنِ . »1 دٍ عَنِ الْمِنْقَرِی(  عَن س  حَمَّ سْنَاد )عَلِی بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ م  یینَةَ، عَنِ بِهَذَا الْإِ  ع 

(، قَالَ:  لَام  ی(  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ )عَلَیهِ السَّ دِّ ی )السُّ یمَ »السندِّ هِ أَرْبَعِینَ یوْما  مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ الْإِ أَوْ قَالَ: مَا -انَ بِاللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِینَ یوْما   رَه  دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا، وَ أَثْبَتَ  -أَجْمَلَ عَبْدٌ ذِکرَ اللَّ نْیا، وَ بَصَّ ه  عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّ دَه  اللَّ إِلاَّ زَهَّ



 100 شمارة                                 ثیدر علوم قرآن و حد ییهاافتیره                                                         86

 (.376/ 4؛ فیض کاشانی، 16/ 2)کلینی، ...« بِهَا لِسَانَه   الْحِکمَةَ فِی قَلْبِهِ، وَ أَنْطَقَ 
ی»شیخ طوسی  بررسی سندی:  ادِّ مفسّار را در زمارة راویاان اماام بااقر « اسماعیل بن عبدالرحمن السُّ

(. اماا ابان داود حلای 124کناد )طوسای، الرجاال، )علیه السلام( ذکر کرده، ولی توثیقی از وی بیاان نمی
اند )ابن داود اند ذکر نمودهکتب خود و کسانی که تضعیف نشده« ممدوحین»را در قسم  «سفیان بن عیینة»

هم سلیمان بن داود المنقری است که نجاشی ضمن توثیق وی، کتاابی را « منقری»(. منظور از 172حلی، 
(. نجاشای 184دهاد  )نجاشای، موجود در ساند فاوق باه او نسابت می« قاسم بن محمد»از طریق همان 

داناد را از راویان موسی بن جعفر )علیه السلام( و صااحب کتااب می« قاسم بن محمد جوهری»نین همچ
 (.315)نجاشی، 

شیخ صدوق نیز حدیث مورد نظر را با اندکی اختلاف از امام رضا )علیه السلام( به نقل از پیامبر اکارم 
 )صلّی الله علیه وآله( آورده است:

هِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِینَ صَبَاحا  إِلاَّ و بإسناده قَالَ قَالَ رَس  . »2 هِ )صلّی الله علیه وآله(: مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّ ول  اللَّ
 (.69/ 2)صدوق، عیون أخبار الرضا، « جَرَتْ ینَابِیع  الْحِکمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَانِهِ 

با توجه به چهار حادیث قبال از آن، باه  در این سند،« بإسناده»ابهام « بحار الانوار»در  بررسی سندی:
ضَا عَانْ »این صورت تبیین شده است:  سْنَادِ إِلَی دَارِم بْن قَبِیصَة عَنِ الرِّ عیون أخبار الرضا )علیه السلام( بِالْإِ

هِ: مَا أَخْلَاصَ  ول  اللَّ ارِم بْان دَ ( »242/ 67)مجلسای، بحاار الأناوار، ...« آبَائِهِ )علیهم السلام( قَالَ قَالَ رَس 
« ممدوحین»( و در قسم 162نیز از راویان امام رضا )علیه السلام( و صاحب کتاب بوده )نجاشی، « قَبِیصَة

 (.147رجال ابن داود حلی قرار دارد. )ابن داود حلی، 
بادون آنکاه گویناده آن « مَان أخلاص...»( این سخن باا لفا  6در کتاب جامع الأخبار شعیری )قرن 

 ذکر شده است:« لسان»نوان احادیث مربوب به مشخص باشد، تحت ع
ه أربعین صباحا ظهرَت ینابیع  الحکماة مان قلباه علای لساانه. »3 «. قال )علیه السلام( من أخلص للَّ

 (.10/ 1؛ فیض کاشانی، 94)شعیری، 
دّه الداعی»و در نسخة کتاب   حدیث فوق به این صورت از پیامبر اکرم )صلّی الله« بحار الانوار»و « ع 

 علیه وآله( نقل شده:
اه  ینَاابِیعَ الْحِ . »4 رَ اللَّ هِ أَرْبَعِینَ یوْما  فَجَّ بِی )صلّی الله علیه وآله(: مَنْ أَخْلَصَ لِلَّ کمَاةِ وَ فِی الْخَبَرِ عَنِ النَّ

 (.326/ 53؛ مجلسی، بحار الأنوار، 232)ابن فهد حلّی، «. مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَانِهِ 
 

 د این حدیثنظر شیعه در مور
اربعاین »مانناد -های گونااگونی در مناابع وارد شاده؛ گرچه برخی الفاظ متن ایان حادیث باه شاکل
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/یوما   جَارَتْ »؛ «أَثْبَتَ الْحِکمَةَ فِی قَلْبِاهِ وَ أَنْطَاقَ بِهَاا لِسَاانَه  »؛ «ما اخلص ... الا»؛ «من اخلص»؛ «صباحا 
آمده « اخلاص»به جای « زهد»، و در بعضی موارد «فجّر»؛ «ظهرت»؛ «انِهِ ینَابِیع  الْحِکمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَ 

ها یکساان اطلاق نمود. زیرا مدلول همه آن«  مضطرب»، با این وجود مشکل است که به آن حدیث -است
شده است و در جای خود ثابت شده، « نقل به معنا»گردد. بنابراین، حدیث است و تقریبا  به یک معنا بر می

به معنا، در صورتی که خللی در معنای حدیث ایجاد نکند، ایرادی ندارد. چنانکه محمد بان مسالم از نقل 
شنوم و از آن چیازی را کام یاا باه آن چیازی زیااد پرسد، حدیثی را از شما میامام صادق )عیه السلام( می

)کلینای، «  نیابد، اشکالی ندارداگر همان معنا را اراده کنی و معنا تغییر »فرماید: کنم. امام در جواب میمی
1 /51.) 

همچنین سخن امام در عیون اخبار الرضا )علیه السلام(، همان حدیث امام باقر )علیه السلام( منقاول 
در کتاب کافی است که با الفاظ دیگری ادا شده است، بدون این که اصل معناای حادیث تغییار کناد. و از 

م السلام(، حدیث نبیّ اکرم است؛ چنانکاه اماام صاادق )علیاه آنجا که احادیث صحیح ائمه اطهار )علیه
سَاینِ وَ »... السلام( فرمودند:  ی حَادِیث  الْح  ی وَ حَدِیث  جَادِّ حَدِیثِی حَدِیث  أَبِی وَ حَدِیث  أَبِی حَدِیث  جَدِّ

ؤْمِنِ  سَینِ حَدِیث  الْحَسَنِ وَ حَدِیث  الْحَسَنِ حَدِیث  أَمِیرِ الْم  اؤْمِنِینَ حَادِیث  حَدِیث  الْح  ینَ وَ حَادِیث  أَمِیارِ الْم 
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  هِ قَوْل  اللَّ ولِ اللَّ هِ وَ حَدِیث  رَس  ولِ اللَّ (، بنابراین حادیث ماورد 186/ 2؛ مفید، 53/ 1)کلینی، « رَس 

 بحث را گویی پیامبر اکرم )صلّی الله علیه وآله( فرموده است.
کید نموده که گاهی بار احاادیثی ایان گوناه « سماویةالرواشح ال»مرحوم میرداماد در  به این حقیقت تأ

اند، در حالی که جعلی نیساتند، بلکاه احاادیثی ها را به دروغ به پیامبر اکرم نسبت دادهشود که آنحکم می
شوند که تنها شخص متبحار و هستند که از طرق مضبوب و دقیقی به ائمه اطهار )علیهم السلام( منتهی می

گاه (. ایشان در ادامه به چند نمونه از ایان احادیاث از جملاه حادیث 199شود )میرداماد، آن را متوجه می آ
حکم وضع باه بیشاتر »گوید: ها میمورد بحث )من اخلص للّه اربعین صباحا( اشاره کرده و در دفاع از آن

ر در واقاع احادیاث صاادر این موارد باطل است؛ بلکه بعضی از این موارد نقل به معنا شده، و بعضی دیگا
هاا از پیاامبر شده از ناحیه اهل بیت طهارت )علیهم السلام( هستند که کلام و حدیث و علم و حکمت آن

 )همان(.«  گیرداعظم سرچشمه می
اما اینکه در نهایت، اصل روایت با چه الفاظی بوده که اصطلاحا  نقل به معنی شده اسات، بایاد گفات 

برای این سؤال ندارند؛ ولی با تلفیق و جمع بندی روایات متعددی که ذکر شاد،  منابع مورد بررسی پاسخی
رسد اصل این حدیث همان است که در آن رابطه زهد و حکمت، که بی ارتباب با مسئله اخلاص به نظر می

، حدیثی از طریق امام علی )علیاه «حلیة الاولیاء»شود. در اهل سنت، در کتاب و حکمت نیست، بیان می
 لسلام( به این شکل نقل شده است:ا
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حدثنا محمد بن عمر بن سلم ثنا القاسم بن محمد ... عن أبی عبدالله جعفر بن محمد عن أبیاه عان »
علی بن الحسین عن أمیر المؤمنین علی )رضی الله تعالی عنهم( قال قال رساول اللاه )صالی اللاه علیاه و 

فی قلبه و انطق الله بها لسانه وأخرجه من الدنیا سالما الای  سلم(: ... و من زهد فی الدنیا ثبّت الله الحکمة
 (.135/ 2؛ اربلی، 191/ 3)ابو نعیم اصفهانی، «. دار القرار

عَیم این حدیث را تنها از طریق اهل بیت )علیهم السلام( مرفوع و مسند باه پیاامبر می داناد، ولای ابو ن 
را غریب معرفی کرده است )همان(. چنانکه برخی دیگر ای نداشته، آن ظاهرا  چون در آثار اهل سنت سابقه

لیء المصنوعة فی الأحادیاث الموضاوعة، از اهل سنت نیز آن را موضوع و مجعول دانسته اند )سیوطی، اللآ
 (.305/ 2؛ ابن العراق الکنانی، 277/ 2

یعه نیز ملاحظاه توان در کتب روایی معتبر شاما قابل توجه اینکه همین مضمون با اندکی اختلاف را می
 آمده است:« الکافی»نمود. از جمله در کتاب شریف 

وبٍ عَنِ الْهَیثَمِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَ » دِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْب  حَمَّ د  بْن  یحْیی عَن أَحْمَدَ بْنِ م  حَمَّ رِیارِی م 
هِ )علیه السلام( قَالَ: مَنْ زَهِدَ فِی ارَه   عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ه  الْحِکمَةَ فِی قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَاانَه  وَ بَصَّ نْیا أَثْبَتَ اللَّ الدُّ

لَامِ  نْیا سَالِما  إِلَی دَارِ السَّ نْیا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَه  مِنَ الدُّ یوبَ الدُّ  (.128/ 2)کلینی، « ع 
)ابن « تحف العقول»ب معتبر روایی شیعه مانند: بررسی سندی: حدیث فوق علاوه بر درج در دیگر کت

(، از جهت سند نیاز در 410/ 4)صدوق، من لا یحضره الفقیه، « من لایحضره الفقیه»( و 58شعبه حرانی، 
ای در نظار عالماان که از اصحاب اجماع است و جایگاه ویاژه« حسن بن محبوب»حد مطلوبی قرار دارد. 

احماد بان »( همچنین 334ثوق شیخ طوسی است )طوسی، الرجال، (، مورد و556رجالی دارند )کشّی، 
 اند.( نیز توثیق شده370)ابن داود حلی، « هیثم بن واقد»( و 351)همان، « محمد بن عیسی

ای از پیاامبر ، ضامن توصایه«ابوذر»خود از طریق « الامالی»همین مضمون را شیخ طوسی در کتاب 
ه  الْحِکمَةَ فِی قَلْبِهِ، وَ : »... کنداکرم )صلی الله علیه وآله( نقل می نْیا إِلاَّ أَثْبَتَ اللَّ ، مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِی الدُّ یا أَبَاذَرٍّ

 (.531)طوسی، الأمالی، ...«. أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَه 
از امام باقر )علیه السلام( نقل و بررسی شد، بی شباهت « الکافی»حدیثی هم که پیش از این از کتاب 

»... از طرف راوی تردید شده است: « مَا أَجْمَلَ »و « مَا أَخْلَصَ »ث فوق نیست، که البته در اینجا بین به حدی
( قَالَ:  لَام  هِ أَرْبَعِینَ یوْما  »عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ )عَلَیهِ السَّ یمَانَ بِاللَّ هِ - مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ الْإِ أَوْ قَالَ: مَا أَجْمَلَ عَبْدٌ ذِکرَ اللَّ

رَه  دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا، وَ أَثْبَتَ الْحِکمَةَ فِی قَلْبِ  -عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِینَ یوْما   نْیا، وَ بَصَّ ه  عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّ دَه  اللَّ هِ، وَ إِلاَّ زَهَّ
 (.16/ 2)کلینی، ...« أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَه  

آید که حدیث مورد بحث، از برآیند روایات مزبور که برخی نیز دارای سند معتبری هستند، چنین بر می
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است، « زهد»نقل به معنای احادیث با مضمون مشتر  فوق پیرامون ...« من أخلص لله أربعین یوما  »یعنی 
 اند. والله اعلم.رفته که احتمالا  به خاطر نزدیکی مفهوم زهد و اخلاص به جای یکدیگر به کار

 
 سازگاری حدیث با قرآن و عقل و واقع

تنها راه ممکن در تشخیص جعلی بودن یا نبودن یک روایات، بررسای ساند آن نیسات، بلکاه ماوازین 
خاص خود را دارد. در مورد حدیث مورد نظر، باید دید آیا مفاد آن با قرآن کریم یا روایات موثق و یا عقال و 

من اخلاص »رسد کسی از فریقین به مخالفت محتوای حدیث ار است یا نه؟ به نظر نمیحسّ و نظر، سازگ
های معنوی و با موارد مزبور حکم براند. مضمون این حدیث با معارف قرآن شریف بیگانه نیست. بهره...« 

نْ کاانَ فَمَا»آورد، از جمله معارف قرآنی است. برای نمونه، آیاة کریماة به ارمغان می« اخلاص»مادی که 
هِ أَحَدا   هِ فَلْیعْمَلْ عَمَلا  صالِحا  وَ لا یشْرِ  بِعِبادَةِ رَبِّ وا لِقاءَ رَبِّ تواناد نااظر باه هماین ( می110)کهاف: « یرْج 

مطلب باشد. عمل صالح و عبادتی که صرفا  برای خدای متعال انجام گیرد و غیر از او به احدی توجه نشود، 
صالح مازندرانی نیاز پاس از ذکار آیاه فاوق و بیاان اینکاه شار  خفایّ  است. ملأ« عمل خالصانه»همان 
 (.46/ 8کند )مازندرانی، استشهاد می« من اخلص...»ترین موانع سالک الی الله است، به حدیث بزرگ

اهَ »همچنین حدیث مورد بحث با مضامون آیاة  لَنا وَ إِنَّ اللَّ اب  مْ س  ه  وا فِیناا لَنَهْادِینَّ اذِینَ جاهَاد  لَمَاعَ  وَ الَّ
حْسِنِینَ  شود. در این آیه جهاد تعبیر مطلقی است و هر گونه جهاد و تلاشای را ( تأیید می69)عنکبوت: « الْم 

ارتبااب باا بی« فیناا»شود، و تعبیار که در راه خدا و به منظور وصول به اهداف الهی صورت گیرد شامل می
 د.باش« سبل»تواند از مصادیق اخلاص نیست و علم و حکمت می

رْقانا »توان آیة شریفة حتی می هَ یجْعَلْ لَکمْ ف  وا اللَّ ق  وا إِنْ تَتَّ ذینَ آمَن  ( را در هماین 29)انفال: ...« یا أَیهَا الَّ
و تشخیص حق از باطال نیسات؛ و از « فرقان»و معرفت به حقایق، بی ارتباب با « حکمت»راستا برشمرد. 

و اقاوال و اعماالش تنهاا خادای سابحان باشاد، یعنای هماان طرف دیگر، اینکه وجه نظر انسان در افکار 
 نیست.« تقوا»، بیگانه از «اخلاص»

کند. به علاوه، این روایت اصطلاحا  با حسّ و نظر و واقعیت نیز ملائمت دارد و عقل سلیم آن را رد نمی
مبار  به درجات بلند توان نام برد که بعضی در سایه عمل به این حدیث به تعبیر دیگر، موارد متعددی را می

بحار الاناوار، پاس از برشامردن حکایاات  53اند. به عنوان مثال مرحوم مجلسی در جلد معنوی نائل شده
کاه ...« ماا اخلاص »متعددی از تشرف به محضر مبار  امام زمان )علیه السلام(، ضمن استناد به حدیث 

و اخالاص نیات را در لقااء آن حضارت  نقل شد، مداومت چهال روزه بار عباادت« الکافی»قبلا  از کتاب 
 (.325/ 53داند )مجلسی، بحار الأنوار، )عجّل الله تعالی فرجه( مؤثر می
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، فجّر »همچنین از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده که فرمودند: حدیث  من أخلص لله أربعین صباحا 
عمل کنم. پاس از آن چلّاه، هرگااه را خواندم و تصمیم گرفتم بدان « الله ینابیع الحکمة من قبله علی لسانه

گاه و بیاندیشه و تصور گناهی به ذهنم می  رفت. فاصله از ذهنم میآمد، ناخودآ
 

 شرحی از واژگان کلیدی حدیث
 . اخلاص1

طبق فرمودة امام صادق )علیه السلام( اخلاص در عمل به این معنی است که انساان از کسای باه جاز 
رِید  أَنْ یحْمَدَ  عَلَیهِ أَحَدٌ إِلاَّ »... اشته باشد: خداوند انتظار ستایش و پاداش ند ذِی لَا ت  وَ الْعَمَل  الْخَالِص  الَّ

ه  عَزَّ وَ جَلَّ   (.16/ 2)کلینی، « اللَّ
، اخالاص را «ما اخلص عبد الایماان باللاه الا...»مرحوم علامه مجلسی در بحار الأنوار ذیل حدیث 

/ 7داند )مجلسی، مرآة العقاول، گناهان و انجام همه اعمال برای خدا میآلوده نشدن ایمان به شر  و ریا و 
87.) 

آری، اخلاص پا  کردن عمل از توجه به غیر خدا و رضای اوست، به نحوی که حتی برای کسب ثواب 
و یا ترس از عقاب کاری را انجام ندهد، چه رسد به اینکه عمل او از روی ریا و خوشنامی و رسیدن به مقاام 

 (.46/ 8ها شر  خفی است و کمتر کسی است که از آن نجات یابد )مازندرانی، د، که اینباش
در »گویاد: حسن ختام این بخش بیان نیکوی بانو امین اصفهانی است که در تبیین مقاام اخالاص می

 آورد، مثل اینکاه دربسیاری از آیات قرآنی خلوص عمل را از خصوصیات عبودیت و مقام بندگی بشمار می
خْلَصِینَ( ... که دلالت واضح دارد که خلوص عمل ناشی از تحقق  هِ الْم  سوره الصافات فرموده )إِلاَّ عِبادَ اللَّ
معنی عبودیت و شناسایی مقام بندگی است. ممکن نیست کسی دارای خلوص عمل گردد مگر وقتی که در 

چگوناه ممکان اسات دلای کاه مرتبه توحید خالص شود و معرفت وی بمقام الوهیت کامل گاردد... پاس 
ای در خاود مشوب به هزار گونه آرزو و آمال درونی گشاته و هار آنای مایال بطرفای گردیاده و هاوس تاازه

پرورانیده، چنین کسی یک دله و یک جهت گردیاده و قبلاه مقصاود وی یکای گاردد و اعماال و افعاال وی 
کناد ص وقتی تحقق خارجی پیادا میخالص شود، هرگز ممکن نیست... پس از اینجا توان پی برد که خلو

که دل و قلب آدمی از غیر حق تعالی خالی گردیده و وجهه روح و روان او بسوی حق نگاران گشاته و تماام 
همّ او یکی شده که درباره چنین کسی توان گفت: اعمال و افعال او اعمّ از ارادی و غیار ارادی حتای اعماال 

 (.101/ 2)امین اصفهانی، « گرددز عبادات محسوب میطبیعی وی از خوردن و خوابیدن، تماما  ا
 . أربعین2

ای کاه ای دارد، باه گوناهبه معنی چهل روز )یا شبانه روز( در آثار اسلامی جایگاه ویاژه« اربعین»واژه 
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چهار بار در قرآن کریم و نیز در روایات قابل توجهی به آن اشاره شده است. در حدیث مورد بحاث نیاز بار 
کید شده، چنانکه علامه مجلسی ضمن اشاره به حدیث مسئله ارب من أخلاص للاه أربعاین صاباحا »عین تأ

و مداومت بر عملی )از دعا و نماز و...( در چهل روز، تأثیر خاصی قائل باوده و ناازل « اربعین»، برای ...«
ی، مارآة داناد )مجلساشدن تورات بر حضرت موسی )علیه السلام( بعد از چهل روز را مؤیادی بار آن می

 (.187/ 11العقول، 
باه کماال قاوه « اربعین»در این روایت گفته شده: زیرا انسان در « اربعین»همچنین در وجه اختصاص 

رسد و در نتیجه استعداد این را دارد که خداوند به او توانایی زهاد و تار  دنیاا را عقلی و ادراکی خویش می
 (.51/ 8بدهد )مازندرانی، 

تر، میان اربعین و تطورات جنین در رحم، کاه هار مرحلاه را در توجیهی مناسب اما علامه مجلسی در
کند، ارتباب برقرار کرده، چنانکه قبول توبه شارب الخمر بعد از چهل روز است، زیرا آثار چهل روز طی می

ت دارد (. این توجیه ریشه در ایان روایا87/ 7ماند )مجلسی، مرآة العقول، آن تا چهل روز در بدن باقی می
که شخصی نزد امام کاظم )علیه السلام( از صحت روایتی از پیامبر اکرم )صلّی الله علیاه وآلاه( مبنای بار 

، سئوال نمود؛ امام )علیه السلام( ضمن تصدیق روایات، آن را «عدم قبول نماز شارب الخمر تا چهل روز»
 کنند:این گونه تبیین می

هَ عَزَّ وَ جَ »...  مَّ نقلفَقَالَ إِنَّ اللَّ طْفَة  أَرْبَعِینَ یوْما  ث  نْسَانِ فَصَیرَه  ن  رَ خَلْقَ الْإِ ها فَصَایرَهَا عَلَقَاة  أَرْبَعِاینَ لَّ قَدَّ
مَّ نقل شَاشِهِ أَرْبَعِینَ یوْما  عَلَی قَدْ یوْما  ث  وَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیتْ فِی م  ضْغَة  أَرْبَعِینَ یوْما  فَه  رِ انْتِقَالِ ها فَصَیرَهَا م 

شَاشِهِ أَرْبَعِینَ ی رْبِهِ یبْقَی فِی م  کلِهِ وَ ش  مَّ قَالَ )علیه السلام( وَ کذَلِک جَمِیع  غِذَائِهِ أَ )کلینای، « وْماخِلْقَتِهِ قَالَ ث 
(. خدواند عزّ وجلّ خلقت انسان را به این نحو مقادر کارد کاه 240/ 67؛ مجلسی، بحار الأنوار، 402/ 6

صورت نطفه قرار داد و سپس چهل روز به صورت علقه و چهل روز به حالت مضغه تغییر داد؛ چهل روز به 
های )غضروف( او به پس کسی که خمر بنوشد، آن خمر و یا هر خوردنی و نوشیدنی دیگر، در سر استخوان

 ماند.همان اندازه انتقال خلقتش از حالتی به حالت دیگر )که چهل روز است( باقی می
 . حکمت3

وَ مَانْ یاؤْتَ »... کناد: در بیان اهمیت حکمت همین بس که قرآن شریف آن را خیار کثیار معرفای می
وتِی خَیرا  کثِیرا   امام صادق )علیه السلام( در روایتی ذیل همین کریمه، حکمت را باه معنای «. الْحِکمَةَ فَقَدْ أ 

و در موضعی دیگار، اطاعات از خادای (، 151/ 1شناخت و فهم دین )تفقه در دین( تفسیر نموده )عیاشی، 
(. اماام کااظم 185/ 1شامرند )الکاافی، تعالی و معرفت نسبت به امام عصر را از مصادیق حکمت بار می

أولای »)علیه السلام( نیز در سخنی به هشام بن حکم، اشاره به ایان دارناد کاه خداوناد در قارآن کاریم از 
و به بهترین زیباایی آراساته و آن اینکاه باه آناان حکمات  به بهترین شکل یاد کرده« الألباب: صاحبان خرد
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مْ بِأَحْسَنِ الْحِلْیةِ فَقَالَ: یاؤْتِی »... عنایت فرموده است:  ه  کرِ وَ حَلاَّ لْبَابِ بِأَحْسَنِ الذِّ
َ
ولِی الْأ مَّ ذَکرَ أ  یا هِشَام  ث 

وتِی خَیرا    (.385)ابن شعبه حرانی، « کثِیرا  ...  الْحِکمَةَ مَنْ یشاء  وَ مَنْ یؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أ 
اه  عَازَّ وَ »محمد تقی مجلسی با عنایت به حدیث  ادَه  اللَّ هِ أَرْبَعِینَ یوْما  إِلاَّ زَهَّ یمَانَ بِاللَّ مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ الْإِ
نْیا ...، وَ أَثْبَتَ الْحِکمَةَ فِی قَلْبِهِ... من زهد فی الدنیا أثبت الله »یث ، و نیز حد«قوی»، که آن را «جَلَّ فِی الدُّ

داند معرفی کرده، اطلاق لف  حکمت بر علوم الهامیه را شایع می« صحیح»، که آن را ...«الحکمة فی قلبه 
( و ظاهرا  منظور از علوم الهامیه، علومی است که از طریق الهام و افاضه 18/ 13)مجلسی، روضة المتقین، 

گیرد. و نیاز در نگااه مرحاوم مجلسای و در مقابل علوم اکتسابی قرار میشود به انسان از طرف خدا القا می
ها علوم واقعی و حقیقی بوده که اصل و ریشة آن، شناخت و معرفات نسابت باه اماام اسات ثانی، حکمت

 (.240/ 67؛ همو، بحار الأنوار، 88/ 7)مجلسی، مرآة العقول، 
اند، شاید به این معارف و حکم، چنانکه گفتهجاری شدن حکمت از قلب بر زبان و گویا شدن زبان به 

خاطرش تیز گردد تا هر حکمتی که شنود یا در آن تأمّل کند و اندیشه کناد یااد گیارد و بااز »معنی باشد که 
تر بود تا بلطف و توفیق خدای تعالی ترسکار گردد و همه خیر اندیشاد و چاون باه دل گفتنش سهل و آسان

(؛ و این حکمت از جمله آثار و خواص اخالاص اسات 192)قضاعی، « وید.اندیشد ناچار بر زبان خیر گ
 (.52/ 8باشد )مازندرانی، که مایه نجات و سعادت انسان می

 
 جمع بندی معنای حدیث

شود که اخلاص در عمل و عبادت برای خدای سبحان، به این در مجموع از مطالب مذکور استفاده می
عبادی و عملی خود، تنها کسب رضای خداوند باشد و اوامر و نواهی او را معنی که همّ و غمّ انسان در امور 

یاباد. مراعات کند، موجب گشایش درهای رحمت الهی به روی او شده، و در نتیجه حقاایق را بهتار در می
یا أیّها الاذین » زیرا خداوند ضمانت کرده که امور بندگان مؤمن و صالح خود را کفایت کند، چنانکه فرمود:

رْکمْ  هَ ینْص  وا اللَّ ر  مَانْ عَمِالَ لِدِینِاهِ »فرماید: ( و امیرالمؤمنین )علیه السلام( می7)محمد: ...«. آمَنوا إِنْ تَنْص 
نْیاه  ه  أَمْرَ د  نهج البلاغه( یعنی هر که برای دینش کار کند خادا امار دنیاای او را  423)حکمت ...«. کفَاه  اللَّ

ارتباب روشنی دارد، زیرا اخلاص در واقع همان عمل « اخلاص»با مفهوم « عمل برای دین»کفایت فرماید. 
اش سامان مطابق با دین خداست. بنابراین چنین کسی مورد لطف و عنایت خداوند قرار گرفته و امور دنیایی

گردد. یابد، از جمله موجب رشد فکری و عقلی او شده و سخنان حکیمانه و عالمانه بر زبانش جاری میمی
 به قول حاف  شیرازی: وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی.

البته ذکر این مدت خاص )اربعین(، به این معنی نیست که شخص فقط چهل روز این حالات خاود را 
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کند، حف  کند و بعد از آن فاصله گیرد، بلکه ظاهرا  مراد این است که اگر کسی چهل روز مداومت بر امری 
 شود.آن مطلب در ضمیر او جای گرفته و برایش ملکه می

ممکن است تصور شود بر طبق این حدیث، مراد از اخلاص عبادت و عمل بارای خادا در چهال روز، 
این است که انسان در این مدت خاص، دست از دنیا شسته، خلوتی در گوشه ای برگزیند و صرفا  به عبادت 

گذشت، ابن جوزی ظاهرا  به همین خاطر، احادیث این باب را ثابت ندانسته، و پردازد. چنانکه پیش از این 
در این رابطه معتقد است، چنین احادیثی که باب طبع اهل تصوف بوده، مورد توجاه آناان قارار گرفتاه و در 

ه، اند و پس از چهل روز خلوت گزیدن و امتنااع از غاذا و غیارها عمل کردهکتب خویش وارد نموده و به آن
تاوان (. در حالی که نه همة احادیث فوق را می145/ 3پندارند )ابن جوزی، های خود را حکمت میهذیان

اند، و نه مضمون ایان حادیث چیازی جعلی و برساختة متصوفه دانست، چنانکه برخی اهل سنت پنداشته
بر ایان دلالات ندارناد کاه  اند. توضیح اینکه، این اخبار هرگزاست که برخی متصوفه به آن تمایل پیدا کرده

های اجتماعی را به کنااری نهاد. ها فاصله گیرد و مسئولیتانسان برای کسب مقام اخلاص، از دنیا و ما فی
کند؛ بلکاه هنار ایان اساسا  اسلام با رهبانیت و عزلت نشینی که در واقع بدعت در دین است، موافقت نمی

زندگی در متن جامعه، اعمال خود را محاض رضاای است که شخص، ضمن برخورداری از مواهب دنیا و 
هِ أَرْبَعِینَ یوْما  »خدا انجام دهد. در ادامة حدیث  یمَانَ بِاللَّ ، که نقال آن گذشات، اماام ...«مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ الْإِ

مْ غَ »باقر )علیه السلام( این کریمه را تلاوت نموده:  ه  وا الْعِجْلَ سَینال  خَذ  ذِینَ اتَّ هِامْ إِنَّ الَّ ، و ...«ضَبٌ مِانْ رَبِّ
اهِ عَازَّ وَ جَالَّ »فرمایند: سپس می فْتَرِیاا  عَلَای اللَّ (. 16/ 2)کلینای، ...« فَلَا تَرَی صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلاَّ ذَلِیلا  أَوْ م 
شامرد، از جملاه در بیان اینکه چرا امام به این آیه استناد فرموده، وجاوهی را بار می« مرآة العقول»صاحب 

اینکه: چون امام )علیه السلام( فواید اخلاص چهل روزه را بیان فرمود، با استشهاد به این آیة شریفه، تاوهم 
نماید. و از آنجایی کاه کماال و های متصوفه را از ذهن مخاطب دفع میشمول اخلاص و عبادت به بدعت

امام در صدر روایت به  است،« خالص برای خدا بودن»و « مطابق سنت بودن»صحت عبادت، به دو شربِ 
 (.88/ 7اند )مجلسی، مرآة العقول، شرب دوم، و در ذیل آن به شرب اول اشاره نموده

 
 گیرینتیجه

نگریساته و آن را « مَان أخلاصَ...»غالب محدثان متأخر اهل سنت به دیده انکار باه حادیث مشاهور 
به ضعف سند یا مرسل بودن ایان حادیث ها در این حکم، مربوب اند و بیشتر استناد آنمجعول معرفی کرده

تواند به تنهایی معیار جعل یک حادیث قارار گیارد. از طرفای، در مناابع است. حال اینکه ضعف سند نمی
یمَاانَ »شود که حدیث مزبور، البته نه با همین لف ، بلکه با تعبیر معتبر شیعه مشاهده می مَا أَخْلَصَ عَبْادٌ الْإِ
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هِ أَرْبَعِینَ یوْ  و مشابه آن، از ائمه طاهرین )علیهم السلام( روایت شده ...« مَن زَهِد فی الدنیا »و یا ...« ما  بِاللَّ
ندانسته است. آنچه در مورد حدیث مورد بحاث صاحیح « موضوع»و از میان شیعه نیز کسی این حدیث را 

« نقل به معناا»صطلاحا  رسد، آن است که گفته شود این حدیث از اصل اولیة خود تغییر یافته و ابه نظر می
شده است که این مطلب با جعل و وضع فاصلة زیادی دارد. همچنین از دلایل صحت محتوای این حادیث 
شریف، عدم مخالفت با معارف قرآن کریم و روایات صحیح دیگر، و نیز تأثیر عینی است که عمل به مفااد 

ین حدیث، دعوت به تر  دنیاا و رهبانیات نیسات، آورد. لازم به ذکر است که پیام اآن برای انسان به بار می
اند؛ بلکه سخن از پاا  نماودن چنانکه نقل شده برخی متصوفه به این بهانه به حدیث مزبور تمسک جسته

 عمل از غیر خدا و امور را یکسره برای رضای او تعالی انجام دادن است.
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 مقدمه
بدین معنی است که فرد مدّعی منابی از مناصب الهی، به عنوان « اعجاز»به گفته اهل فن، اصطلاح 

طبیعت کند که دیگران از انجام آن ناتوان باشند )خوئی،  شاهدی بر صدق ادعایش، کاری خارق قوانین
اند. وجه (. قرآن باوران با وجود اجماع بر اعجاز قرآن، در تعیین وجه اعجاز، اختلافاتی چند ورزیده35

اعجاز، خاوصیتی است که وجود  در قرآن، آوردن مثل آن را ممتنع و ناممکن ساخته است. در جهان 
هجری، وجهی  15و  14تألیف و صدها سخن پیرامون وجه اعجاز قرآن، در سده ها اسلام، پس از سده

از دل جریانی تفسیری برآمد که با عنوان « اعجاز علمی»مطرح شد. « اعجاز علمی قرآن»جدید با عنوان 
بر شهرت یافته بود و هواداران آن، به ارتباط یابی میان قرآن و علم پرداخته و آیات قرآن را « تفسیر علمی»

های کردند. هواداران این رویکرد، چون در ارتباط یابیهای جدید علم تجربی، تفسیر به رأی میوفق داده
جستند. بدینسان بهره می« اعجاز علمی»کردند از ماطلح ای شگفت و عجیب ملاحظه میخود، نکته

 دانش(. ، صرفاً علم تجربی است )نه مطلق علم و«اعجاز علمی»در تعبیر « علم»مراد از 
پرسش از میزان صحّت یا سقم ادعاهای اعجاز علمی، پرسشی در خور کاو  است و در این راستا،  

های پردازد. هویداست که ردّ انگارهتحقیق حاضر به بررسی هفت نمونه از دعاوی اعجاز علمی قرآن می
تواند به وجوه دیگر، آورد چون قرآن میاعجاز علمی، خللی در معجزه بودن خطاب قدسی قرآن پدید نمی

های پیشین نیز سخنی از اعجاز عالمان سده« اعجاز القرآن»کتابی اعجازین شمرده شود، چنانکه در کتب 
 قرآن در حوزه علوم تجربی به میان نیامده است.

به هر تقدیر، فرایند تفسیر در طول تاریخ اسلام، با مسائل و نیازهای جامعه اسلامی مرتبط بوده است. در 
های زمانه، برانگیزنده و اند و حاجتین راستا، مفسّران کم وبیش طیف مخاطبان خود را در نظر داشتها

های تفسیری ایشان بوده است. تفسیر علمی نیز متأثر از شرایط زمانه و مبتنی بر این جهت دهنده به فعالیت
تجربی بشر کشف شده است که برای پندار پدید آمد که در دنیای مدرن، حقایقی والا و برتر، به مدد دانش 

های قرآن را با آن حقایق علمی، پیوند و افزایش کارآمدی دین و به روز شدن گفتمان قرآن پژوهی، باید آموزه
 ارتباط دهیم.

به عقیده راقم این سطور، جریان تفسیر علمی و دعاوی اعجاز علمی، مبتنی بر مفروضاتی تنقیح ناشده و  
اند. به عنوان نمونه، محمد هادی معرفت در مقام تقریر مقدّمات مبحث اعجاز علمی، نقد پذیر شکل گرفته

دارد که قرآن، مرحله به مرحله از محدوده زمانی خویش فراتر رفته و دامنه تحدّی را گستر  داده بیان می
(. 251است و نه تنها عرب، بلکه تمامی بشریت را برای ابدیت به هماوردی فراخوانده است )معرفت، 

 پذیرد که روی سخن در آیات تحدّی تنها با عرب معاصر نزول قرآن بوده باشد )همان(.بدینسان وی نمی
های متأخر از عار نزول نیز قابل نقض شدن نیست اما در مقام به باور این قلم، گرچه تحدی قرآن در دوران
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یات دانست و با در نظر داشتن آن فهم آیات تحدّی، باید عرب هم عار رسول خدا را مخاطب مستقیم آن آ
مخاطبان مستقیم، مراد قرآن را در مقام تحدّی درک کرد و وجه اعجاز  را تشخیص داد. به عقیده سید 
مرتضی نیز تحدی قرآن، بر وفق عادت و عرف عرب در همآورد طلبی واقع شده است )سید مرتضی، 

اند، باید آن خطاب به جود مورد خطاب قرار گرفته(. به علاوه، اگر به فرض در آیات قرآن، افراد نامو117
های متأخر سخن نگفته است و زبان مخاطبان باشد، حال آنکه خلافی نیست که قرآن بر وفق عربی سده

به عنوان -دست کم، در معنایابی الفاظ قرآن، معیار و میزان، عربی عار نزول است. فراتر از این، مراد قرآن 
باید نزد مخاطبان مستقیمش قابل دست یافتن باشد. از این رو قرائنی که در عار  -یک کلام بلیغ و گویا

اند، در مقام فهم مراد آیات، قرائنی فاقد اعتبارند. مدّعای این قلم آن نیست که تک تک نزول موجود نبوده
گر مدلولی اند بلکه مدعا آن است که افهمیدهمخاطبان مستقیم، همه آنچه را که در قرآن موجود است می

برای مخاطبان مستقیم، امکان فهم نداشته است، قطعاً متکلّم بلیغ هم آن را اراده نکرده است. زیرا قرآن، با 
گوید و در زبان متعارف، هدف از سخن گفتن، انتقال معنا به ها و به نحو رسا سخن میزبان متعارف انسان

و ما ارسلنا من »زبان قومش ارسال نشده است:  مخاطبان است. به تاریح قرآن نیز هیچ پیامبری، جز به
ای بلیغ در نظر گیریم، خطاب به ( بدینسان چون قرآن را به سان خطابه4)ابراهیم: « رسول الا بلسان قومه

افراد ناموجود در زمان نزول، فاقد معناست و ارتباط فراتاریخی از طریق زبان تاریخمند، ناممکن جلوه 
 کند.می

های کنند، تفکیک گزارهدیگری که معمولًا موافقان تفسیر و اعجاز علمی بر آن تکیه می مقدمه نقد پذیر
به عنوان یکی از موافقان تفسیر  -ها و قوانین ثابت شده است. مثلًا مکارم شیرازی علمی، به دو قسم فرضیه

ان قوانین علمی که با ها قدم بیرون بگذاریم و در جریاگر از محیط فرضیه»دارد که بیان می -علمی معتدل
دلایل قطعی یا مشاهدات مسلّم ثابت شده است، وارد شویم و دلالت آیات قرآن در این امور صریح و 

(. حال آنکه 145/ 8)مکارم، پیام قرآن ، « روشن باشد، چرا از تطبیق این مسائل بر آیات قرآن، سر باز زنیم؟
شوند و چنین نیست که فقط اند، امروزه نقض میقّی شدهتر قطعی تلدر علم، گاه بسیاری از مطالبی که پیش

های اثبات شده از تعدیل و اصلاح و حتی ابطال ماون باشند و ها در معرض ابطال باشند و نظریهفرضیه
ها را از نظریات ثابت شده جدا کرد. به علاوه، امکان چنین نیست که بتوان به سهولت و سادگی، مرز فرضیه

تجربی جاری است در خود دانش تفسیر نیز جریان دارد و سخن گفتن از تفسیر صریح و  تحولی که در علم
به هر تقدیر، در باب  1قطعی بدون مقید کردن آن به معلومات وقت مفسر، نوعی تفسیر ناشناسی است.

مقدمات مبحث اعجاز علمی، جای سخن فراوان است اما تحقیق حاضر صرفاً به نقد هفت نمونه از 
 مفروض اعجاز علمی نظر دارد و بر آن نیست که در مقدمات این بحث، توقف نماید.ماادیق 

                                                 
 در این باره به تفایل سخن گفته است.« ها از قرآنای در باب علت خطاپذیری فهمفرضیه»ای با عنوان . راقم این سطور در مقاله1
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 بررسی هفت نمونه از دعاوی اعجاز علمی
 دشواری تنفّس با افزایش ارتفاع -1
( )...و هر که 125)انعام: « ...و من یُرد أن یُضلّه یَجعل صدرَه ضَیّقاً حَرَجاً کانّما یاعد  فی السّماء...» 

 خواهد در آسمان بالا رود...(گرداند گویی که میا  را تنگ و سخت می  را اراده کند، سینهاگمراهی
دشواری »محمد هادی معرفت در سیاق سخن از اعجاز قرآن، به این آیه استشهاد جسته و آن را اشاره به 

ه اگر کسی در (. به گفته وی این آیه دلالت دارد ک256شمارد )معرفت، می« تنفّس با افزایش ارتفاع
(. 257گردد )همان، های فوقانی جوّ، فاقد وسیله حفاظتی باشد، دچار دشواری و تنگی نفس میلایه

را به معنای دشواری نفس کشیدن و تنگی سینه و « تاعّد نَفَسُه»خاستگاه استدلال معرفت آن است که وی 
ست که علم امروز به پدیده فشار هوا ( و از دیگر سو بر آن ا256-257داند )همان، احساس درد و رنج می

در سطح زمین و تناسب آن با فشار درجه خون از داخل بدن که موجب تعادل فشار بیرونی و درونی است، 
 (.256پی برده است )همان، 

اند که هنگام بالا رفتن به آسمان، تعادل میان فشار هوا به عقیده موسوی سبزواری نیز علوم جدید ثابت کرده
ا  افزون رود، فشار داخلیای که انسان بالاتر میرود. پس هر مرحلهداخلی بدن انسان از بین می و فشار

(. بدینسان مفسر ما بر آن است که قرآن کریم 365/ 14رسد )سبزواری، شود تا آنکه به مرحله مرگ میمی
ی هم بر آن است که در این آیه، متذکّر امری شده که علم جدید آن را کشف کرده است )همان(. مراغ

مفسران گذشته نتوانستند که این آیه و امثال آن را تفسیری روشن کنند چون به سرّ آن راه نیافتند تا آنکه علوم 
های جدید رخ داد و در نتیجه آن، شرح عمق و بیان مراد آیه امکان پذیر شد )مراغی، پیشرفت کرد و کشف

3 /198.) 
اند. باید عنایت نمود که قاریان هفتگانه در خوانش آن اختلاف ورزیده« ماءیاّعّد ُ فی السّ »در مقام تبیین 

به تشدید صاد و با  –«یَاّاعَد»، عاصم در روایت ابوبکر -به سکون صاد و بدون تشدید  -«یَاعَدُ »ابن کثیر 
د»و باقی ایشان  -الف عَّ ائت (. قر268-269اند )ابن مجاهد، خوانده -به تشدید صاد و عین  -«یَاَّ

« تفاعل»)از ابن کثیر( به صیغه ثلاثی مجرد است اما در قرائت ابوبکر از عاصم، این فعل به باب « یَاعَدُ »
د»و « یتااعد»در اصل « یَاّاعَد»در آمده است. یعنی « تفعّل»و در قرائت مشهور به باب  عَّ در اصل « یَاَّ

عود»بوده است. به گفته راغب، « یتاعد» (. ابن 291ن به مکان بلند است )راغب، به معنای رفت« الاُّ
عود»خالویه هر سه قرائت را از  (. اما به نظر 106و دارای معنایی واحد تلقی کرده است )ابن خالویه، « الاُّ

گوید. از طلب کردن بالا شدن به آسمان سخن می -بر خلاف دو قرائت دیگر –رسد که قرائت مشهور می
اذا ضربتم فی سبیل الله »در آیه « تبیّن»طلب کردن چیزی است. چنانکه  «تفعّل»زیرا، یکی از معانی باب 

« لایسّمّعون الی الملا الاعلی...»در آیه « تسمّع»( یعنی طلب بیان و وضوح امر و 94)نساء: « فتبیّنوا



            101                                قرآن یاعجاز علم یبر هفت نمونه از دعاو ینقد               1397 بهار و تابستان

یعنی بالا رفتن در آسمان را طلب « یتاعّد ُ فی السّماء»به همین سان،  1( یعنی طلب شنیدن.8)صافات: 
گوید که در حال بالا رفتن در آسمان است بلکه از کسی سخن نمی -بر وفق قرائت مشهور–کند. پس آیه می

تواند بالا رود. بدینسان، سینه موضوع سخن، کسی است که درصدد بالارفتن در آسمان برآمده و طبعاً نمی
. اما چرا چنین کسی که خواهد در آسمان بالا رودکافر، تنگ و سخت است به سان سینه آن کس که می

شود؟ چون وی درصدد ا  دچار تنگی و سختی میتواند بالا رود، سینهدرصدد بالارفتن برآمده ولی نمی
انجام کاری برآمده که قابلیت، زمینه و توانایی انجام آن را ندارد. هویداست که در فضای نزول قرآن، بالا 

 است. شدن در آسمان در زمره امور ممتنع و محال بوده
انعام، تنگی سینه کافر به تنگی سینه انسانی تشبیه شده است که کاری طاقت  125بر این اساس، در آیه  

فرسا و نامقدور را بر عهده گرفته است. به گفته فیض کاشانی، بالا رفتن به آسمان، تمثیل است برای آنچه 
(. مفسرانی چون آلوسی 97/ 3)فیض،  آیدکه از استطاعت آدمی دور است و توانش در قبال آن به تنگ می

اند. بدینسان چنانکه ( نیز بر تمثیلی بودن بالا رفتن به آسمان، انگشت نهاده423/ 6( و قاسمی )371/ 8)
بالا رفتن در آسمان برای آدمی سخت و سنگین است، سینه کافر برای پذیر  ایمان، سخت و سنگین 

وان است چنانکه از بالا رفتن به آسمان ناتوان است و ایمان است. در نتیجه وی، از اجابت دعوت حقّ، نات
گردد چنانکه صعود  به آسمان ممتنع است. به علاوه، ممکن است مراد آیه آن باشد که آوردن او ممتنع می

خواهد در آسمان بالا رود. سینه کافر برای پذیر  حق چنان تنگ است که گویی وی برای فرار از حقّ، می
ا  تنگ است به سان کسی که از ظاهر آیه، همان وجه پیشین است. یعنی کافر سینه گرچه متبادر

ا  بیرون است، در نتیجه به مشقّت و حرج خواهد در آسمان بالا رود و این کار از قدرت و تواناییمی
تنگی  افتد. بر این اساس، نهایت دلالت آیه آن است که بالا رفتن در آسمان ملازم به سختی افتادن ومی

شود، چون تنگی سینه در آیه استفاده نمی« دشواری تنفّس با افزایش ارتفاع»سینه است و از این مطلب، 
اند که سینه )صدر( در این موضع، معنای واقعی مزبور معنایی کنایی دارد. مدعیان اعجاز علمی پنداشته

نکه گشادگی سینه )شرح صدر( و خود را دارد و تنگ شدنش در آسمان به سبب تغییر فشار هواست. حال آ
انعام، معنایی کنایی دارند. گشادگی سینه، کنایه از فراهم بودن  125تنگی سینه )ضیق صدر( هر دو در آیه 

گوید هر کس را که خداوند آمادگی و قابلیت و تنگی سینه کنایه از فقدان آمادگی و قابلیت است. آیه می
های گرداند. تنگ گرداندن سینه از سوی خداوند یعنی خدا زمینها  را تنگ می، سینه2بخواهد گمراه کند

ستاند. به همان سان که آدمی های او را میها و تواناییکند و قابلیتپذیر  دعوت حقّ را از او سلب می

                                                 
کنندد و گدو  یعندی طلدب شدنیدن نمی« لایتسدمعون»بوده است که تاء در سین ادغدام شدده اسدت. « لایتسمعون»در اصل « لایسّمّعون. »1

 سپارند.نمی
شمارند چون گمراه کردن کدافر را بده خددا نسدبت داده اسدت امدا در جبهده مقابدل، ( این آیه را ردّ بر قدریه می54/ 4برخی نظیر قرطبی ) - 2

 ها بر گمراهی باشد.جبر انسان« گمراه کردن»( قبول ندارند که مراد از 432/ 2نی چون طبرسی )مفسرا
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 یابد. از دیگر سو، دیدیم کهچون درصدد بالا شدن در آسمان برآید، خود را فاقد زمینه، قابلیت و توانایی می
را به دشواری نفس کشیدن « تاعّد نَفَسُه»انعام،  125محمد هادی معرفت در سیاق سخن از اعجاز آیه 

عود»معنا کرده است. به گفته راغب نیز،  عَد»و « الاَّ شود و )گردنه بلند در کوه( گفته می« عقبه»به « الاَّ
( چنانکه 291شوند )راغب، میاین دو واژه، از باب استعاره برای هر امر مشقت آور و سخت استعمال 

ای ( یعنی گردنه17)مدّثر: « ساُرهِقُه صَعوداً »( یعنی عذابی سخت و مشقت بار و 17)جن: « عذاباً صَعَداً »
به معنای آن است که « تاعّد نَفَسُه»کنم )همان(. به گفته ابن منظور نیز سخت و مشقّت بار بر او بار می

رسد که مفهوم (. با این همه، به نظر می239/ 8جُه( )ابن منظور، خروج نفسش، سخت شد )صَعُبَ مَخرَ 
، رفتن به بلندی است و چون بالا رفتن مستلزم سختی و مشقت است، گاه از مشتقات «صعد»اصلی ریشه 

گوید نه سخن می« تاعّد فی السماء»این ریشه برای بیان مشقت استفاده شده است و به هر تقدیر، آیه از 
یعنی طلب بالا شدن در آسمان کرد نه آنکه در آسمان « تاعّد فی السماء»بدینسان ظاهر «. سُهتاعّد نَفَ »

به سختی و مشقت افتاد، گرچه طلب کردن بالا شدن در آسمان، ملازم مشقّت و سختی است. به علاوه 
معنای دچار  را به معنای بالارفتن توأم با مشقت و یا حتی صرفاً به« تاعّد فی السماء»حتی اگر فرضاً 

یابد. چون بر وفق این سختی و مشقت شدن بدانیم، باز هم ادعای اعجاز علمی در این موضع وجهی نمی
گوید )نه از سختی نفس کشیدن(. و حتی اگر به فرض، آیه از مطلق سختی و مشقت در آسمان سخن می

لت علمی آن )مثلًا برهم خوردن ای ولو بعید به عفرض آیه را ناظر به سختی تنفّس بدانیم، باز هم اشاره
 شود.تعادل فشارهوا و ...( در آیه دیده نمی

رفتند و طبعاً تجربه دشواری تنفّس در های مرتفع بالا میبه دیگر بیان، در زمان نزول قرآن نیز آدمیان از کوه
آنچه مکشوف ای نیست که در عار جدید کشف شده باشد. اند و این نکتهارتفاعات بسیار بالا را داشته

علم جدید است، تبیین علّت رخ دادن این تنگی تنفّس است و آیه از قریب یا بعید در باب علّت تنگی 
به معنای دچار مشقت شدن باشد، خواه به معنای « تاعّد»تنفس در ارتفاعات سخنی نگفته است )خواه 

 طلب بالا رفتن باشد و خواه هر دو معنا توأمان لحاظ شوند.(
 سیار دقیق اجزاء پدید آورنده یک گیاهنسبت ب -2

 ( )و در آن از هر روییدنی متناسب و سنجیده، رویاندیم.(19)حجر: « و أنبتنا فیها من کلّ شیء موزون»...
یابد و نسبت آن ها تکوین میبه عقیده صاحب تفسیر المنار، بر وفق علم جدید، عناصری که یک گیاه از آن

در آیه فوق، از حقیقتی علمی « موزون»ملًا دقیق و معین دارد، از این رو لفظ عناصر با یکدیگر، مقادیری کا
( ابوالقاسم خوئی نیز 176/ 1کرد )رشیدرضا، کند که پیش از این عار، به ذهن بشر خطور نمیحکایت می

ت که هر در مقام تقریر اعجاز قرآن، به این آیه استشهاد جسته است. به عقیده وی، علم اخیراً ثابت کرده اس
نوع از انواع نبات، مرکّب از اجزائی است که آن اجزاء وزنی مخاوص دارند و نسبتشان به یکدیگر بسیار 
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 (.72)خوئی، 1دقیق است
اند بی آنکه در فهم آن دچار خلل و نقاانی را تبیین کرده« موزون»از دیگر سو، مفسّران گذشته نیز تعبیر 

 شمارد:بر می« شیء موزون»ذیل را در توضیح باشند. فی المثل فخر رازی، چهار وجه 
است. یعنی خدا به مقداری که مردم احتیاج دارند و از « مقدر شده به مقدار حاجت»به معنی « موزون( »1

 رویاند.برند، نباتات را در زمین میآن نفع می
ر خورشید و ستارگان و شوند و زمین، آب، هوا، تأثی( نباتات به واسطه ترکیب طبایع این جهان آفریده می2

یعنی خدا به علم و « شیء»بودن یک « موزون»... باید به میزان مخاوصی باشد، تا نباتات پدید آیند. پس 
 حکمتش، میزان هریک از عوامل دخیل در پیدایش آن را سنجیده است.

 بودن کنایه از دارا بودن تناسب و حسن است.« موزون( »3
های ها و...(، دانهها، نمکوان آن را وزن کرد. چنانکه معادن )سنگتیعنی چیزی که می« موزون( »4

 (.148/ 7توان وزن کرد )فخر رازی، ها را میگیاهان و بیشتر میوه
یعنی تقدیر و اندازه گیری شده و « موزون( »1174/ 1( و شوکانی )21/ 14به باور مفسرانی نظیر طبری )

 دارای حدّ معلوم.
ور، آیه یاد شده در سیاق احتجاج با مخاطبان مستقیم قرآن و بر کشیدن قدرت و نعمت به باور راقم این سط 

های مخاطبان احتجاج نمود نه به امری که الهی به رخ ایشان است و در سیاق احتجاج باید به دانسته
بر مطلبی  شود آیهای دور کشف شود. به علاوه، چگونه مینادانسته است و قرار است توسط آیندگان در آینده

آن را  -از جمله همه مفسران بزرگ –دلالت داشته باشد اما طیّ بیش از هزار سال، هزاران مخاطب متبحّر 
ها در راستای نسبت دادن کشفیات علم تجربی به گوییها و گزافهبخوانند و درنیابند؟ این سنخ زیاده خواهی

هر »آورد که گفته است را به یاد می -دیعالم مسیحی قرن دوم میلا-( justin« )ژوستین»قرآن، موضع 
 (.14)لین، « مطلبی که به درستی توسط دیگران بیان شود، به ما مسیحیان تعلّق دارد

است و آیه یاد شده، از متناسب و سنجیده بودن « سنجیده شده و متناسب»به معنی « موزون»خلاصه آنکه 
گویی علمی برای افراد ناموجود در که درمقام پیشگوید بی آنهای بر آمده از دل زمین سخن میروییدنی

 فضای نزول قرآن باشد.
 هانقش باد در تلقیح درختان و میوه -3
( )و بادها را حمل کننده 22)حجر:  «و أرسلنا الرّیاحَ لواقحَ فأنزلنا مِن السماءِ ماءً فأسقیناکُمُوه...»

 ا نوشاندیم...(فرستادیم، پس از آسمان آبی فرود آوردیم و آن را به شم
صاحب تفسیر المنار، ضمن آنکه بیان مسائل علمی مجهول بر بشر را از وجوه اعجاز قرآن شمرده است، آیه 

                                                 
 اند.متأسفانه نه رشیدرضا و نه خوئی، هیچ یک سخن خود را به یک منبع معتبر در علم تجربی ارجاع نداده - 1
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 (.175/ 1کند )رشیدرضا، فوق را از ماادیق این وجه معرفی می
ست که است و این مطلبی ا« هانقش باد در تلقیح درختان و میوه»حجر، بیانگر  22به عقیده مفسر ما، آیه 

اند )همان(. ابوالقاسم خوئی نیز در سیاق سخن ها بعد از نزول قرآن، بدان پی بردهدانشمندان اروپایی قرن
شمارد از اعجاز قرآن، به این آیه استشهاد جسته و آن را اشاره به نقش بادها در لقاح درخت و گیاه می

داند که را دربردارنده مطالبی غیبی می(. به همین سان، محمد صادقی تهرانی، این آیه 72 -73)خوئی، 
 (.392/ 15دانست )صادقی، بشریت در گذشته آن را نمی

تا از باردارشدن شتر ماده « لَقِحَت الناقه تَلقَحُ لقحاً و لِقاحاً »گوید از دیگر سو، به گفته راغب، عرب می
معنای آبستن است )ابوالفتوح،  به« لاقح»جمع « لواقح»( به گفته ابوالفتوح رازی، 472خبر دهد. )راغب، 

/ 13باشد )ابن عاشور، « مُلقِح»یا جمع « لاقح»جمع « لواقح»داند که (. ابن عاشور، جایز می317/ 11
« مُلقح»( و 30/ 13)الناقه الحبلی( است )همان، « شتر باردار»به معنای « لاقح»(. به گفته وی 31-30

 (.31/ 13)همان،  1کندیعنی شتر نری که شتر ماده را باردار می
به « فواعل»باشد که تاریح دارد آمدن « مُلحق»، جمع «لواقح»شمارد که ابن عاشور در حالی جایز می

، «لواقح»شمارد که )که مذکر است(، نادر است )همان(. اما طبری ظاهراً روا نمی« مُفعل»عنوان جمع 
اند چرا با تعبیر آنکه بادها، بارور کنندهکند که با باشد زیرا وی این پرسش را مطرح می« مُلحق»جمع 

 (.27/ 14اند؟ )طبری، که بر بارور شدگی دلالت دارد، توصیف شده« لواقح»
بود چون « لاقح«. »مُلقح»باشد و هم « لاقح»عبدالله مسعود گفت باد هم »گوید ابوالفتوح در این باره می

 (.318/ 11فتوح، )ابوال« بود چون القا کند بر ابر« مُلقح»آب بردارد، 
سوره حجر، در سیاق به تاویر کشیدن فرود آوردن باران از آسمان توسط خداوند است  22به هر تقدیر، آیه 

یابد آن است که بادها حاملان بارانند و به وقت فرود آمدنش از آسمان، و آنچه از ظهور آیه، به ذهن تبادر می
آن است که بادها، حاملان ابرها شمرده شوند. چنانکه به  آبستن و حمل کننده آن هستند. وجه شایسته دیگر

(. 1175/ 1شده است )شوکانی، « لواقح»ها تعبیر به عقیده شوکانی، چون بادها، حاملان ابرها هستند از آن
تٍ و هو الذی ارسل الریاحَ بشراً بینَ یدی رحمتِه حتّی اذا اقلّت سحاباً ثقالًا سُقناه لبلدٍ میّ »مفسّر ما به آیه 

( )و اوست آنکه بادها را پیشاپیش رحمت خود فرو فرستاد تا آنکه ابری گرانبار را حمل 57)اعراف: ...« 
« حمل کرد.»یعنی « اقلّت»گوید کردند و ما آن را برای سرزمینی مرده برانیم...( استشهاد جسته و می

را جمع کند تا از او باران زاید و درخت « میغ»آن بود که « ریاح لواقح»)همان( به عقیده ابوالفتوح رازی نیز 
 (.317/ 11خوانند )ابوالفتوح، « عقیم»را باردار کند و آن که ابر بپراگند و برگ ریزد ضد این باشد وآن را 

                                                 
ت و در این جا اشاره به بادهایی است که قطعات ابر را به هم پیوندد لواقح، جمع لاقح به معنی بارورکننده اس»به گفته تفسیر نمونه نویسان  - 1
تواند بده معندای بارورکنندده باشد، نمی« لاقح»جمع « لواقح»( اما اگر 61/ 11تفسیر نمونه،  )مکارم،« سازند.ها را آماده باران میدهند و آنمی

 باشد تا این معنا، صدق کند.« مُلقح»باشد بلکه باید جمع 
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خلاصه آنکه، با توجه به مقاود آیه که به تاویر کشیدن نزول باران است، مراد از باردار و حامل بودن 
، عنایت و ارتباطی ندارد «هانقش باد در تلقیح درختان و میوه»ابرهاست و آیه به بادها، حمل باران یا حمل 

کند. به عقیده سید قطب نیز و از این رو مدعای مدعیان اعجاز علمی در این موضع، ناصواب جلوه می
دارد بلکه کنند، با سیاق آیه همخوانی نتفسیر آیه به اینکه بادها، لقاح را از درختی به درخت دیگر حمل می

مراد تنها آن است که بادها حامل آب هستند و در این « فأنزلنا من السماء ماء فأسقیناکموه»با توجه به تعبیر 
(. 198/ 5جمله، ذکری ولو بعید از زایش گیاهان نیست تا جمله پیش، به لقاح گیاهان ارتباط یابد )قطب، 

گرچه بعضی دانشمندان معاصر »اند که بیان داشته نویسان نیز بدین نکته عنایت ورزیده و« تفسیر نمونه»
توان آیه فوق را اند این آیه را اشاره به تلقیح گیاهان بوسیله بادها و گرد افشانی بگیرند...ولی نمیخواسته

اشاره به آن دانست. چرا که بعد از این کلمه، بلافاصله نازل شدن باران از آسمان )آن هم با فاء تفریع( آمده 
/ 11)مکارم، تفسیر نمونه، « ای برای نزول باران است.دهد تلقیح کردن بادها، مقدمهه نشان میاست ک

61.) 
 ها به همراه آنحرکت زمین و مرور کوه -4
« وتری الجبال تحسبها جامده و هی تمرّ مرّ السّحاب صنع الله الذی اتقن کلّ شیء انه خبیر بما تفعلون» 

ها به سان ابر به پنداری حال آنکه ]پس از شیپور رستاخیز[ آنبینی و ثابت میها را می( )و کوه88)نمل: 
جام رساند. همانا او بدانچه انجام آیند. این کار خدا است که همه چیز را به انجام و فرحرکت در می

 دهید داناست.(می
ها به کند که آیه فوق را صریح در حرکت زمین و مرور کوهنقل می« علامه مرجانیّ »جمال الدین قاسمی از 

ای مخاوص پیامبر اسلام ( و این خبر را معجزه413/ 13همراه آن در عالم کنونی دانسته است )قاسمی، 
( نیز حرکت زمین را از آیه برداشت نموده و آن را 319/ 19(. ابن عاشور )414/ 13خوانده است )همان، 

 شمارد.قرآن می« معجزه علمی»
های ( این آیه را بیانگر یکی از نشانه382/ 2( و شوکانی )403/ 15از دیگر سو، مفسرانی چون طباطبایی ) 

ها از مکان خود ز مراد از آیه را جابجا شدن کوهاند. ابن کثیر نیها در آن روز دانستهقیامت یعنی حرکت کوه
داند که خدا این کار را با قدرت عظیم خود انجام را آن می« صنع الله»در روز قیامت شمرده و مراد از تعبیر

را ثواب دادن و عقاب « صنع الله»(. زمخشری با توجه به سیاق، مراد از 524-525/ 4دهد )ابن کثیر، می
داند که را بدان معنا می« الذی اتقن کلّ شیء»(. وی 293/ 3کند )زمخشری، ی میکردن خداوند معرف

های حکیمانه خداوند است )همان(. به عقیده مقابله نیکی با ثواب و بدی با عقاب از جمله استوار سازی
از جمله  ها رافخر رازی نیز چون خدا از اموری خبر داد که جز او کسی قادر بر آن نیست، بر پا ساختن آن

(. 196/ 24چیزهایی دانست که او استوار ساخته و بر وفق حکمت و صواب، پدید آورده است )فخر رازی، 
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( و 524-525/ 4(، ابن کثیر )196/ 24(، فخر رازی )293/ 3به هر تقدیر مفسرانی چون زمخشری )
 اند.ی نگفته( هیچ یک در تفسیر آیه یاد شده، از دلالتش بر حرکت زمین سخن382/ 2شوکانی )

ها در روز رستاخیز خبر به باور راقم این سطور نیز سیاق آیات، موید آن است که این آیه از احوال کوه 
دهد. زیرا در آیه پیشن، سخن از دمیده شدن در شیپور رستاخیز و ترس و فزع عمومی خلق در صحنه می

ن فی الارض الا من شاء الله و کلٌّ اتوه و یوم یُنفخ فی الاور ففزع مَن فی السموات و مَ »قیامت است: 
( و در دو آیه پسین نیز سخن از پادا  نیک نیکوکاران و جزای بد بدکاران در روز 87)نمل: « داخرین

من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ امنون و من جاء بالسیئه فکُبّت »رستاخیز است: 
ها در نمل، از حرکت ابر مانند کوه 88رسد آیه دینسان به نظر می( ب89-90)نمل: ...« وجوههم فی النّار 

( 9-10)طور: « یوم تمور السماء موراً و تسیر الجبال سیراً »دهد؛ به سان آیات ذیل: روز رستاخیز خبر می
زی (، )و رو47)کهف: ...« ویوم نسیّر الجبال »گردند.( ها روان آید و کوه)روزی که آسمان به آمد و شد در 

 ها روان گردند...(.()و کوه20)نبأ: ...« وسیّرت الجبال »آوریم.( ها را به حرکت در که کوه
با احوال جهان فعلی تناسب دارد نه با « صنع الله الذی اتقن کلّ شیء»ممکن است اشکال شود که جمله 

ی فعل الهی و قیامت با یعن« صنع الله»روز رستاخیز که زمان ویرانی و نابودی است. در پاسخ باید گفت: 
ها، هایی چون دمیده شدن در شیپور، بیمناک شدن موجودات در صحنه محشر و حرکت ابر مانند کوهنشانه

 از آن یاد شده است.« صنع الله»فعل عجیب و متقن الهی است که با تعبیر 
بود نه ابرمانند.  ها در روز رستاخیز شدید خواهدتواند مطرح شود که حرکت کوههمچنین این اشکال می

ها در رستاخیز، در فرض مشاهده شدن، به وضوح قابل احساس خواهد بود بنابراین جابجایی و حرکت کوه
پنداری( از حرکتی آرام و کم )آن را در جای خود ساکن می« تحسبها جامده»حال آنکه آیه به دلیل تعبیر 

ها پس از دمیده شدن آیه به حرکت اولیه کوه توان گفت کهگوید. در پاسخ این اشکال، میوضوح، سخن می
ها در شیپور، اشاره دارد که آرام است و نافی آن نیست که در مراحلی دیگر از رستاخیز، احوالی دیگر بر کوه

توان آن قیدی زاید است اما با توجه به سیاق آیات، می« پس از دمیده شدن در شیپور»عارض شود. البته قید 
 نمل لحاظ کرد. 88را در فهم آیه 

نمل نیز متناسب با علم الهی به احوال  88در پایان آیه « انه خبیر بما تفعلون/ یفعلون»از دیگر سو، جمله 
ها، حرکتشان در همین نظام فعلی مجرمان در روز رستاخیز است و تناسبی با آن ندارد که مراد از حرکت کوه

 عالم فرض گردد.
ها به آرامی حرکت کوه»ن، محتمل نبود که مخاطبان از این گزاره که افزون بر این، در فضای نزول قرآ

به حرکت زمین به دور خود یا به دور خورشید منتقل شوند. زیرا در آن عهد، سخن گفتن از « کنندمی
ساخت. چنانکه ابوالفتوح باور به حرکت زمین، حرکت آن را بر روی آب، به ذهن مخاطب متبادر می
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وهب منبّه گفت خدای »کند: نقل می« وهب بن منبّه»آب در ابتدای خلقت را از  حرکت زمین بر روی
(. در موضعی دیگر 17/ 12)ابوالفتوح، « جنبید چنان که کشتی باشد بر سر آبتعالی زمین بیافرید؛ می

جنبید و آرام زمین بر متن آب بود به مانند آن که کشتی باشد بر سر آب، می»گوید ابوالفتوح  می
 (180/ 11)همان، « گرفتینم

چون خدا زمین را بر روی آب بسط داد، مانند کشتی »کند که به همین سان، فخر رازی از ابن عباس نقل می
های سنگین، ثابت نمود تا به شد، پس خدای تعالی آن را با کوههمراه با اهلش منحرف و مضطرب می

(. فخر رازی در موضعی دیگر، این 147/ 19ازی، )فخر ر« همراه ساکنانش دچار اضطراب و انحراف نشود.
کند کند گرچه خود در صحت آن تشکیک مینظرگاه را قول مشهور در میان جمهور مفسران معرفی می

ها از اضطراب و لرزیدن زمین آن است که زمین وجه مانع شدن کوه»(. به عقیده آلوسی نیز 8/ 20)همان، 
افتد و با ی چون در آن اجرام سنگین نباشد به لرزیدن میمانند یک کشتی بر روی آب است و کشت

ها شود. پس زمین هم اگر بر روی آن، این کوهترین چیزی، از سمتی به سمت دیگر منحرف میکوچک
 (.477/ 14)آلوسی، « افتد.نباشند، به لرز  می

دهد بی در روز رستاخیز خبر میها نمل، از حرکت ابر مانند کوه 88به هر تقدیر، با توجه به سیاق آیات، آیه 
 ای داشته باشد.ها به همراه آن در عالم کنونی اشارهآنکه به حرکت زمین و مرور کوه

 وجود موجودات زنده در کرات آسمانی -5 
( 29)شوری:  «و من آیاته خلق السموات والارض و ما بثّ فیهما من دابّه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر»

های اوست و نیز راه روندگانی که در آن دو، پراکنده ساخت. و او بر ا و زمین، از نشانهه)آفرینش آسمان
 گردآوردنشان، چون اراده کند، تواناست.(

خبر اعجازین داده است. به « وجود موجودات زنده در کرات آسمانی»اند که آیه فوق از برخی بر آن شده 
، فرشتگان نیستند «دابّه»دهد که بر وفق آن، مراد از خبر میعنوان نمونه، جمال الدین قاسمی، از نظرگاهی 

ها حیوان عاقلی شبیه انسان باشد بلکه حیواناتی به سان حیوانات زمین هستند و بعید نیست که میان آن
سال قبل بر  1320(. بر این اساس، اظهار شگفتی شده است از این که آیه فوق، 176/ 14)قاسمی، 

های آمده است و از حقیقتی خبر داده است که امروزه اهل علم با همه کوششحضرت محمد )ص( فرود 
(. بدینسان 176-177/ 14اند )همان، مستمر خود طیّ سه قرن، تنها به گمان )ظنّ( درباره آن دست یافته

ن فقدان اند و البته ایشان را در ایاند که مفسران کهن حق تفسیر را درباره این سنخ آیات ادا نکردهپنداشته
 (.177/ 14]![ )همان،  اندفهم، معذور شمرده

)خلیل « دبّ النملُ یَدِبُّ دبیباً »گوید: از دیگر سو، به گفته اهل لغت، عرب درباره راه رفتن مورچگان می
 (.549/ 1بن احمد، 



 100 شمارة                               ثیدر علوم قرآن و حد ییهاافتیره                                                        108

تر از این، خلیل فرا 1گویند.می« دبیب»و نیز « دابّه»(، بر هر راه رونده بر زمین، 206/ 5به باور ابن منظور )
 2بر همه مخلوقات خدا قابل اطلاق است.« الدابّه»( بر آن است که 549/ 1بن احمد )

شوری، مردم و فرشتگان معرفی  29را در آیه « دابّه»( بر وفق نقلی از مجاهد، ماداق 39/ 25طبری )
ض اینکه ایشان همراه با شمارد با فربر فرشتگان را جایز می« دابه»( اطلاق لفظ 171/ 4کند. زمخشری )می

تابد. به عقیده وی، ( این نظرگاه زمخشری را بر نمی171/ 4پرواز، راه رفتنی هم داشته باشند. اما ابن منیّر )
ها از عرف لغت بعید است چه رسد به آنکه بر فرشتگان، اطلاق گردد )همان(. بر انسان« الدواب»اطلاق 

شود. به همین سان اطلاق نمی« الدابّه»شتگان و ارواح، لفظ ( نیز بر فر158/ 25به باور ابن عاشور )
بر فرشته نامعهود و از این رو ناپذیرفتنی است. مکارم « الدابّه»( برآن است که اطلاق 58/ 18طباطبایی )

ها، این که تاور کنیم منظور از موجودات زنده آسمان»گوید ( در این باره می159/ 8شیرازی )پیام قرآن ، 
)جنبنده( تنها به معنی موجودات جسمانی است و « دابّه»باشد چرا که واژه ان است کاملًا اشتباه میفرشتگ

 «شود.بر فرشتگان اطلاق نمی
(، پرنده از ماادیقی است که در این آیه اراده شده است زیرا 158/ 25از دیگر سو، به عقیده ابن عاشور )

 رود.آید بر آن راه میرنده نیز چون بر زمین فرود میرود و پیعنی آنچه بر زمین راه می« الدابه»
بر آن است که در آیه یاد شده مراد از راه روندگان در زمین،  -به سان نقل طبری از مجاهد –راقم این سطور  

در « و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر»ها، فرشتگان هستند زیرا تعبیر آدمیان و مراد از راه روندگان در آسمان
ن آیه به جمع و حشر راه روندگان در روز رستاخیز نظر دارد و این با عاقل بودن راه روندگان اشاره شده، پایا

اند، شود. اما اینکه برخی ادعا کردهشامل حیوانات هم می« دابّه»تناسب و همخوانی دارد، اگرچه در لغت 
این عرف زبانی در زمانی متأخر از شود، محتمل است که بر فرشته اطلاق نمی« دابّه»در عرف اهل زبان، 

را بر هر مخلوق و « دابّه»نزول قرآن پدید آمده باشد. و به هر تقدیر، برخی از اهل لغت نظیر خلیل، اطلاق 
وکم من ملک فی »اند، و در آیاتی نظیر برخی نظیر مجاهد و زمخشری اطلاق آن را بر فرشته جایز شمرده

اند. بدینسان بر فهمنده قرآن رواست که مسکن فرشتگان معرفی شدهها (، آسمان26)نجم: « السموات...
ها را فرشتگان بداند. فراتر از این، تا ماداق معهودی چون فرشته برای راه رونده در های در آسمانراه رونده

ه شوری، ب 29توان آن را ناظر به موجودات نامعهود دانست. به علاوه، حتی اگر آیه آسمان وجود دارد نمی
اند، صرف این وجود موجوداتی زنده در کرات آسمانی اشاره داشته باشد که در عار نزول ناشناخته بوده

توانستند آید. زیرا قدما هم به سهولت میسخن، خبر اعجازین مکشوف شده در عار اخیر به شمار نمی
( ذیل این آیه 171/ 4) ها فرض و تخیّل کنند. چنانکه زمخشریوجود موجوداتی شبیه انسان را در آسمان

                                                 
 «و کلّ ما  علی الارض دابّه و دبیب» - 1
 «کلّ شیء ممّا خلق الله یسمّی دابه» - 2
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آفریند که به سان راه رفتن آدمیان بر زمین، او هم راه ها حیوانی میگوید بعید نیست که خدا در آسمانمی
حیات در سایر سیارات و در نزدیکی یک ستاره در »گوید رود. افزون بر این، هرچند امروز علم میمی

ها یافت نشده ای در آسماناما تا کنون، موجود زنده( 529)هارویت، « کهکشانی دیگر امکان پذیر است.
شوری، از مدعیان  29است. از این رو، برخی نظیر احمد قبّانچی ضمن رد ادعای اعجاز علمی در آیه 

اند چه وقت علم جدید، وجود حیات و موجودات زنده را در سیارات آسمانی، ثابت کرده است تا پرسیده
 (.118ای قرآن به شمار رود؟ )قبانچی، این آیه کشف علمی اعجازین بر

 ها از یکدیگرگسترش جهان و دور شدن کهکشان -6
ا لموسِعونَ » ماءَ بنیناها بِأَیدٍ وإِنَّ ها را با دستان ]خود[ بنا کردیم و ما گشاده ( )و آسمان47)ذاریات: « والسَّ

 دستیم.(
(. 158/ 8شمارد )مکارم، پیام قرآن ، مکارم شیرازی مضمون این آیه را یکی از معجزات علمی قرآن می

خاستگاه استدلال وی آن است که بر وفق علم جدید، ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند، به سرعت 
ها نیز به سرعت از هم (. به علاوه، کهکشان373/ 22شوند )مکارم، تفسیر نمونه، از مرکز کهکشان دور می

 (.157/ 8شوند )مکارم ، پیام قرآن ، دور می
« شوندها از همدیگر دور میجهان در حال گستر  است و کهکشان»به تعبیر رضایی اصفهانی نیز  

(. بدینسان فرض شده که آیه فوق از این حقیقت علمی تازه مکشوف خبر داده است. البته 153/ 1)رضایی،
است که ظاهر آیه، بیانگر کند. وی گرچه بر آن تر عمل می( در این باره محتاط158/ 1رضایی اصفهانی )

شمارد که با جدیدترین ها به صورت مداوم است و این مطلب را راز گویی قرآن میگستر  آسمان
آیا این تطابق نظریه گستر  جهان با آیه »های علوم تجربی مطابق است، اما در پاسخ بدین پرسش که یافته
اگر نظریه گستر  جهان به صورت قطع اثبات »دارد بیان می« ذاریات، دلیل اعجاز علمی قرآن است؟ 47

های علمی کند ولی با توجّه به اینکه نظریهتوانیم بگوییم که اعجاز علمی قرآن را اثبات میشود، ...می
توان به طور قطعی نظریه گستر  همیشه پابرجا نیست و احتمال خطا و تغییر در آنها وجود دارد، پس نمی

توان گفت ظاهر قرآن و اعجاز علمی آن را نتیجه گرفت بلکه حدّاکثر میجهان را به قرآن نسبت داد 
تواند یکی از ( با نظریه گستر  جهان هماهنگی دارد و تا وقتی این نظریه پا بر جاست، می47)ذاریات: 

( در مقام نقد باید گفت ماحال سخن 158/ 1)رضایی اصفهانی، « معانی و تفسیرهای آیه به شمار آید.
ن است که اگر این نظریه درست باشد، قرآن آن را گفته است و دلیل بر اعجاز قرآن است، اما اگر مزبور آ

خطا باشد قرآن آن را نگفته است و دامن قرآن از آن مبرّا و منزّه است. بدینسان در ارتباط یابی میان قرآن 
نکه اگر قرآن بر مطلبی شود. حال آوعلم، قرآن فقط در سود شریک است و در نقاان و زیان سهیم نمی

توان دلالت قرآن را شماریم، در فرض خطا در آمدنش، نمیدلالت دارد در حدی که آن را دلیل اعجاز می
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بر آن گزاره، انکار کرد. انکار دلالت تنها در فرضی رواست که از آغاز چنین دلالتی وجود نداشته و به خطا 
باید موضع خود را معین کند که آیا آیه آن دلالت ادعا شده را ادعا شده باشد. به هر تقدیر، نویسنده مزبور 

دارد و یا آنکه ندارد. اینکه اگر درست درآید، دلالت دارد و اگر خطا درآید، دلالت ندارد، بیشتر به طنز شبیه 
 است تا سخنی برخاسته از ضوابط علمی.

داند )صاحب توانایی و قدرت( می« سعهذو »ذاریات به معنای  47را در آیه « الموسع»از دیگر سو، طبری، 
را به « الموسع»(، که در آن نیز 236)بقره:  1«و متعوهنّ علی الموسع قدره و علی المقتر قدره»به سان آیه 

را به « الوسع( »306/ 4(. به همین سان، زمخشری )12/ 27کند )طبری، )دارای قدرت( معنا می« القویّ »
« الموسع»( نیز 36/ 27کند. به گفته ابن عاشور )معنا می« قادرون»را به  «موسعون»)توانایی( و « الطاقه»

ذاریات از توانمندی،  47یعنی دارای قدرت است. بدینسان آیه « ذو وُسع»به معنای « أوسع»اسم فاعل از 
که نزد  -دهد بی آنکه بر نظریه گستر  جهان ها خبر میگشاده دستی و غنای الهی در خلقت آسمان

 ، دلالتی داشته باشد.-ان مستقیم، نامعهود و غیر قابل فهم بوده استمخاطب
 هاتفاوت خطوط سرانگشتان انسان -7
 )آری قادریم که سرانگشتانش را مرتّب سازیم.( (4)قیامه: « بلی قادرین علی أن نسوّی بنانه»

تان آدمی در آن روز اشاره آیه فوق در سیاق سخن از روز رستاخیز است و به باز آفرینی انگشتان یا سر انگش
به معنی انگشتان دست و پا یا سرانگشتان « البنانه»جمع « البنان( »316/ 29دارد. به گفته ابن عاشور )

دست و پاست. مکارم شیرازی در مقام تبیین اعجاز علمی قرآن، بدین آیه استشهاد جسته است. به عقیده 
ر عار ما نسبت به خطوط سرانگشتان پدید آمده است تواند اشاره به کشف مهمی باشد که دوی، آیه می

 ها متفاوت است.( یعنی خطوط سرانگشت هر انسانی با دیگر انسان187/ 8)مکارم ، پیام قرآن ، 
ها را ها بدان معناست که آن، انگشتان دست و پاست و تسویه آن«البنان»از دیگر سو، به عقیده طبری،  

/ 29شتر یا الاغ، اما خدا میان انگشتان آدمی را جدا ساخته است )طبری،  شیء واحدی قرار دهند مانند سمّ 
/ 29کند )همان، (. وی در تأیید این قول، روایاتی را از ابن عباس، عکرمه، مجاهد و قتاده نقل می208
/ 3کند. مقاتل بن سلیمان )( نظرگاه مزبور را قول جمهور مفسران تلقّی می1126/ 2(. شوکانی )209-208
اخنس بن »و « عدی بن ربیعه»( نیز آیه را بر وفق همین نظرگاه تفسیر کرده و آن را نازل شده درباره 421

أیحسب الانسان أن لن »شمرده است. به عقیده راقم این سطور، به دلیل آیه دوم سوره قیامت یعنی « شریق
م آورد؟( ناظر دانستن آیه سوم، به های او را گرد نخواهیپندارد که ما استخوان)آیا آدمی می« نجمع عظامه

باز آفرینی انگشتان یا سر انگشتان آدمی در روز رستاخیز، راجح است. اما وجه ذکر انگشتان از میان همه 

                                                 
مند سازید؛ بر گشاده دست به میزان توانش و بر تنگدست به میدزان تدوانش و ایشان ]: زنان طلاق داده شده فاقد مهریه تعیین شده[ را بهره» - 1

 «]واجب است.[
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ها شبیه یکدیگر است یا هاست و آیه از بیان اینکه سرانگشتان انساناعضاء بدن، کوچکی و ظرافت آن
جمع است. هویداست که اگر آیه بر تفاوت سرانگشتان دلالت  متفاوت، ساکت است و با هر دو فرض قابل

گشت. حال آنکه اگر فرضاً داشت، در فرض آنکه در عالم واقع چنین نبود، صدق آیه مخدو  می
شود. چون سرانگشتان آدمیان شبیه یکدیگر نباشد، باز هم این آیه صادق است و مدلولش مخدو  نمی

آدمیان را به نیکی باز آفرینی کند. از اینکه در فرض همسانی  خدا قادر است در قیامت سرانگشتان
توان نتیجه گرفت که دلالت بر تفاوت سر شود، میسرانگشتان آدمیان، صدق مدلول آیه مخدو  نمی

 انگشتان در آن وجود ندارد.
 

 گیرینتیجه
بر یک جانب آن  مخاطب( فقط -مدعیان اعجاز علمی قرآن، در مقام درک یک ارتباط دو جانبه )متکلم

کنند و بدینسان نادانسته بر آن نهند و مخاطب تاریخمند را از صحنه حذف مییعنی متکلّم انگشت می
گوید که در زمان خطاب، ناموجود هستند. حال آن هایی سخن میشوند که یک خطاب زبانی، با انسانمی

. بدینسان از حیث کلّی، ادعاهای اعجاز علمی تواند از تاریخ و زمان و مکان مبرّا باشدکه زبان انسانی، نمی
کنند. از ا  را نقض میقرآن، با ترویج نگاهی غیر تاریخی، ضوابط اولیه فهم خطاب در بستر تاریخی

حیث جزئی و ماداقی نیز، در هفت نمونه بررسی شده در مقاله حاضر، ملاحظه شد که خاستگاه ادعای 
هر آیات و نادیده انگاری وجوه و احتمالات تفسیری بوده است. به اعجاز علمی، تساهل در پایبندی به ظوا

های علمی واقع، ادعای اعجاز در هفت نمونه مزبور، فقط در فرضی قابل دفاع است که ضوابط و دقّت
نادیده انگاشته شوند و نوعی ساده انگاری و عاطفه مداری مذهبی حاکم گردد. از این رو، راجح آن است 
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Abstract 

The Qur’an has been examined as a relevant resource in the extensive literature regarding 

notions of violence, peace, and conflict resolution. It has often been suggested that the 

Qur’anic tradition can be applicable in building theoretical foundations for acts of 

peacebuilding and nonviolence. However, researchers have frequently referred to certain 

challenges of integration as regards the relationship between Islamic and Western realizations 

of peace. As a response, many scholars have underlined the necessity to utilize indigenous 

processes and opportunities of peacebuilding in Muslim culture. We know that monotheism 

(Tawhīd) is the most fundamental theme of the Qur’an and functions as the basis of all 

Islamic life. Hence, the present paper aims at extracting the monotheistic opportunities of the 

Qur’an for building empathy as an important concept in peace studies. Application of 

contemporary theories of peace in order to understand the Qur’anic opportunities suggested 

that monotheistic teachings tend to encourage some sense of integrity within human 

community necessary for developing harmonious relationships in the global milieu. In 

addition, a triangular pattern of human commonality was reproduced based on the 

monotheistic doctrines. This model seems to shape the Qur’anic geometry needed for building 

empathy and peace in human community.   
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Introduction 

In the contemporary era, religion is commonly believed to have (re)appeared 

throughout the different spheres of human interaction, from politics and 

economy to culture and education. Especially in the aftermath of 9/11, many 

scholars have explored the fundamental implications of this alleged 

‘resurgence’ (Bouma, 2007; Thomas, 2005 & 2010) for human society. 

Hence, in an attempt to understand or interpret the dynamics underlying this 

trend, scholars in various fields of study and activists with different 

aspirations have developed a large body of literature examining the way 

religion influences broad concepts such as violence, terrorism, war, 

reconciliation, and peace. Indeed, the diversity of ideas regarding the 

multidimensional nature of this relationship has led to a polarized situation 

frequently referred to as ‘ambivalence of the sacred’ (Appleby, 2000). 

Investigations into the destructive/constructive roles of religion as a 

significant individual/social factor have shaped an extensively ambivalent 

literature. On the one hand, religion is most frequently considered as a force 

for bigotry, enmity, violence, and war. Not only atheists like Richard 

Dawkins (2006) and Sam Harris (2004), but also many political and social 

scientists, psychologists, and social psychologists propose that religion is 

characterized by concepts and mechanisms which are potentially violent or 

destructive. See, for example, Rapoport (2001), Juergensmeyer (2003), Stern 

(2003), Kimball (2008), Herriot (2009), and Stein (2010). On the other hand, 

the proponents of religion highlight the religious patterns for compassion, 

tolerance, coexistence, reconciliation, and peacebuilding in human history. 

Numerous religious and non-religious activists have contributed to this body 

of literature in support of religion and spirituality. Their main argument is 

that in every religion, one can observe models, values, teachings, and 
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practices which encourage inner peace, compassion, human dignity, social 

integrity, nonviolence, peaceful coexistence, and tolerance. See, for 

example, Gopin (2000), Sachedina (2001 & 2009), Armstrong (2006), 

Mayton (2009), Esposito (2010), Hertog (2010), and Bhawuk (2011). 

As regards the multiple didactic roles of religious texts, many critical studies 

report a contradictory power of the sacred as reflected in various textual 

resources of different world religions. For instance, the Qur’anic literature, 

revered by Muslims as the very word of God, has been the target of a diverse 

range of criticisms especially ever since the September 11. From atheists to 

priests, artists to journalists, the layman to the elite, many individuals have 

given public lectures, held Qur’an-burning ceremonies, produced films and 

documentaries, drawn strip cartoons, and composed books, all displaying the 

Qur’an as a malevolent piece of scripture which mandates hostility and 

intolerance, and calls for violence, murder, and terrorism. See, for example, 

Gabriel (2002, 2005), Harris (2004), Hitchens (2007), Richardson (2003), 

Rush (2008), Shoebat (2005), Spencer (2009). 

However, many scholars disagree that the Qur’an could indisputably be 

called a book of war or considered inherently violent. Instead, they describe 

that its central message is one of peace and forbiddance of killing 

(Juergensmeyer & Kitts, 2011: 8). In fact, numerous studies have explored 

the peacebuilding opportunities provided by the Qur’an. See, for example, 

Abu-Nimer and Nasser (2013); Gopin (2001); Jafari and Said (2011); Tröger 

(1990). Their findings lead to the conclusion that religious resources 

including the Qur’an and Hadith help shape the perceptions of forgiveness, 

compassion, and reconciliation that are necessary for practical work against 

violence and conflict. Such researchers believe that we can employ the 

principles and values provided by the Qur’an, Hadith, and Islamic tradition 
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so as to build theoretical foundations for acts of peacebuilding and 

nonviolence (Abu-Nimer, 2003; Kadayifci-Orellana, 2007). 

At the same time, researchers have underlined serious challenges in terms of 

understanding the relationship between Islamic and Western realizations of 

peace and conflict. According to Said et al. (2001), the discrepancy between 

the Western and Islamic conceptions of peace and conflict results from the 

different principles underlying their cosmologies. Moreover, Jafari and Said 

(2011) describe that from an Islamic perspective, peace does not merely 

correspond to the absence of war, but ‘a presence of divine guidance and 

human responsibility.’ In the same way, Kadayifci-Orellana (2009) 

highlights the wider range of meanings relating to the concept of peace as 

reflected in the Qur’an; some of which include internal and external order, a 

positive state of safety or security, justice and human development, 

salvation, perfection and harmony. In response to the Islamic-Western 

challenge, some scholars emphasize the application of a combined approach 

to both Western-based and Islamic resources in order to develop more 

pragmatic models for implementation within Muslim societies (Abdalla, 

2000). Others highlight the importance of reproducing Islamic concepts and 

methods that would contribute positively to the mechanisms of conflict 

reduction in intergroup and interpersonal settings (Randeree et al., 2011). 

The same point is illustrated by Abu-Nimer (1996) as he underlines the 

necessity to utilize ‘indigenous conflict resolution processes’ existing in 

Muslim societies. 

Indeed, monotheism (Tawhīd) is the most fundamental theme of the Qur’an 

and functions as the basis of all Islamic life. Due to its major ideological 

importance in Islamic thought, this underlying Qur’anic principle has 

cognitive and behavioral implications that need to be considered for 
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understanding the relationship between the Qur’an and peace/conflict. Thus, 

the present paper aims at extracting the monotheistic opportunities of the 

Qur’an for building empathy as an important concept in peace studies. In 

fact, in order to discern such Qur’anic potentials and reach valid conclusions, 

we would also need to consider contemporary theories of peace that have 

been produced outside the sacred sphere.  

The Theory and Practice of the Qur’anic Monotheism 

The doctrine of monotheism (Tawhīd) is expressed in the Qur’an at both 

theoretical and practical levels, and carries both such implications, as well. 

When the polytheist Arabs asked the Prophet to describe his Lord, the 

following verse was revealed to clarify the principle underpinning a 

monotheistic creed: ‘And your god is one God. There is no deity except Him, 

the Compassionate, the Merciful’ (The Qur’an, 2:163). The verse outlines 

the theoretical bottom-line of the Qur’anic monotheism: the unhesitating 

Oneness of God, the subsequent exclusive authority that the One God 

assumes, and two of the many attributes of His Essence which might help 

specify the quality of His relationship with humans and other creatures. The 

Qur’an seems to consider the notion of monotheism as both spiritually self-

evident and intellectually justifiable. On the one hand, the existence of God 

is described as a self-evident fact (The Qur’an, 14:10). On the other hand, it 

is theoretically argued that monotheism prevents the universe from 

confusion and destruction: ‘Had there been within the heavens and earth 

gods besides Allah, they both would have been ruined’ (21:22). 

The same ideology about the existence of the Only God constitutes the first 

statement in the Islamic Testimony of Faith (shahāda). The monotheistic 

essence of the Testimony is a remembrance for the people through the 

instinctive knowledge inherited in man’s soul (similar to the notion of 
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‘collective unconscious’ presented by Carl Jung, 1959). The motif has its 

theological roots in the Qur’anic imagery of the Primordial Covenant taken 

by all Adam’s descendants before the dawn of human history when they 

testified that Allah is their Lord (The Qur’an, 7:172). This Qur’anic allegory 

associates the human testimony of monotheism with an innate knowledge 

which lies at the core of human collective unconscious. Most importantly, 

the whole narrative is not to be reduced to an abstract metaphysical 

phenomenon; instead, the monotheistic covenant carries implications of 

responsibility and obligation for humanity. The Qur’an repeatedly mentions 

how much mankind tends to forget the covenant or keep ignoring it. 

Carrying on with its reminiscing style and evocative policy, the Qur’an 

further reminds the people how sincerely they have exclusive recourse to 

God in dangers, but as soon as their safety is guaranteed by Him, they often 

fail to recall their Savior and would return to their polytheistic belief in the 

worship of other deities (The Qur’an, 29:65). Great emphasis is also laid on 

the fact that whenever the people are asked ‘Who created you, the heavens 

and earth and subjected the sun and the moon?’ they would surely say, 

‘Allah’ (The Qur’an, 29:61; see also 29:63, 31:25, 39:38, 43:9, 43:87, and 

many other passages pertaining to more or less the same subject). Employing 

such theological-cognitive reasoning, the Qur’an spotlights the inevitability 

of an urgent belief in the One God. 

In addition, there is a chapter (sūra) of the Qur’an called the Sūra of Tawhīd 

(or al-Ikhlāş) which structures the veritable cornerstone of Muslim belief in 

Divine Unity. Most Muslims concur that this chapter is an embodiment of all 

Qur’anic teachings and the Islamic faith, i.e. the establishment of the 

Oneness of God: 

Say, ‘He is Allah, [who is] One, Allah, the Eternal Refuge. He neither begets 
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nor is born, nor is there to Him any equivalent.’ (The Qur’an, Chapter 112) 

The Sūra of Tawhīd is considered especially meritorious and is one of the 

first chapters to be learnt by Muslim children. The chapter seems to discuss 

monotheistic faith in both theoretical and practical perspectives. Apparently, 

in these verses God does not only introduce Himself to the people through 

His messenger (Prophet Muhammad), but also clarifies and confirms his 

uniquely dominant position amongst, or indeed above all, other deities 

already worshipped in Mecca. In other words, the eternal quality of Allah as 

the Transcendental Creator is reaffirmed in ways that eventually an 

incomparable position for Him is secured in opposition to polytheisms of 

any kind (Bowen, 1993: 99-100). 

Needless to say, the Prophet was to fight cultic polytheisms and reform their 

corresponding corrupt morality. In fact, his preaching of a monotheistic faith 

posed explicit threat to the most powerful elements of polytheistic thought in 

Arabia. The Qur’anic monotheism encouraged the people to abandon their 

tribal gods and it consequently claimed dominance over the tribal belief 

systems with their weaker gods. 

Do they associate with Him those who create nothing and they are 

[themselves] created? And the false deities are unable to [give] them help, 

nor can they help themselves. (The Qur’an, 7:191-2) 

The Prophet spoke the language of the masses (The Qur’an, 14:4) and urged 

them to look into their own nature and the process of human creation, as well 

as the whole Creation surrounding them. Thus, he intended for the people to 

be reminded of the existence of an Only One Creator having brought the 

universe into being and having prepared the right conditions for human life 

to evolve (The Qur’an, 2:164). In so doing, the Prophet drew the people’s 

attentions to the obvious, widespread signs (āyāt) of an Only Omnipresent 
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God superseding the numerous traditional Arab deities. Theoretically, faith 

in Muhammad’s Omnipotent, Omniscient, and especially Omnipresent God 

made the existence, belief and act of worshipping such other deities useless 

and dispensable:  

And to Allah belongs the east and the west. So wherever you [might] turn, 

there is the Face of Allah. Indeed, Allah is all-Encompassing and Knowing. 

(The Qur’an, 2:115) 

Armstrong (2002: 8) does not consider the Qur’anic arguments pertaining to 

monotheism as philosophical. Instead, she believes that the Qur’an adopts a 

practical approach so that the new religion appeals to the pragmatic Arab 

audiences whose society suffers from ‘spiritual malaise, chronic and 

destructive warfare, and an injustice that violated the best Arab traditions 

and tribal codes’ (Ibid). The Qur’an (3:103) itself clarifies how enmity and 

corruption had plagued the Arab community before Islam. According to a 

contextualist approach, the macro context of the seventh-century Arabia, 

especially as characterized by the exploitation of girls, orphans, women, and 

slaves, had created the social demand for a system that could oppose those 

socioeconomic injustices (Saeed, 2014: 99). Thus, adopting a social 

reformer’s stance and drawing upon socio-political, practical foundations, 

Prophet Muhammad attempted to encourage the masses to abandon their not 

only futile but more importantly detrimental belief in the long-held 

polytheism (The Qur’an, 10:18 & 25:3). In numerous passages, the Qur’an 

as an essentially monotheistic scripture blames the polytheistic belief 

systems for fostering division and segregation in human societies (see, for 

example, The Qur’an, 10:19). The alternative offered by the Qur’an (7:157) 

is surrender and submission (islām) to the One God, associated with devout 

adherence to and support for His chosen messenger (widely-known in pre-
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Islamic Mecca as al-Amīn for his honesty and upright character). It is further 

elaborated in the same Qur’anic passage that the Prophet ‘enjoins upon them 

what is right and forbids them what is wrong and makes lawful for them the 

good things and prohibits for them the evil’ and most socio-politically 

significant ‘relieves them of their burden and the shackles which were upon 

them.’  

While studying the development of the world’s religions, Ellwood (2003: 

84-85) considers Islam as a religion greatly concerned with ‘the regulation of 

life in this world.’ He further identifies the Qur’anic notion of monotheism 

as a catalyst for unity in the seventh-century Arab society. Likewise, 

Armstrong (2002: 7) considers such social concern as an essential part of the 

visions of the great world religions developed during the Axial Age (c. 700 

B.C.E. to 200 B.C.E.). Nevertheless, the Qur’an itself seems to address the 

issue somewhat differently. In the Qur’anic language, the original true 

religion revealed for mankind had always been monotheism – the innate 

knowledge of which was expressed in the allegory of the Primordial 

Covenant. It should be noted, however, that the Qur’an does not only evoke 

for the people the instinctive belief in the One God, but also provides the 

Prophet with historical information regarding the monotheistic faith (See, for 

example, the Qur’an, 22:78 & 3:67). Prophet Muhammad is commanded to 

embrace Islam as an Abrahamic or monotheistic religion and to adhere to the 

Divine Nature or Disposition ‘the fitrah of Allah upon which He has created 

[all] people’ (The Qur’an, 30:30). Indeed, the character of Abraham has also 

been considered as an important parameter in the Prophet’s self-perception 

(Peters, 1994: 119). Hence, the Prophet’s mission was to restore the 

monotheism of Abraham, which according to the Qur’an had been ignored 

by his people (The Qur’an, 30:30). 
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Bayman (2003: 150) explains that polytheism can lead to discrimination and 

inequality between human beings. He illustrates how the Shiite scholar Ali 

Shariati (1933-1977) paid attention to the coexistence of inequality and 

polytheism and employed the words of Tocqueville (French political thinker, 

1805-1859) to refer to ‘the sociology of associationism’ through which men 

captivated in too many social levels, discover or devise so many divinities to 

help them explain the isolation of ‘nations, castes, classes and families, and 

find a thousand private roads to go to heaven.’ The Qur’anic fact is that 

throughout history (especially in the pre-Islamic period), the people had just 

distorted or ignored the intrinsic true religion in order to justify the inequities 

created through human behavior and inspired by their own desire for more 

gain. 

We can also understand Armstrong’s notion of the Axial Age 

transformations (Armstrong, 2006) through the application of Qur’anic 

teachings with regard to the history of monotheism. It might be said that 

from the Qur’anic perspective, human beings – located in increasingly 

polarized and unjust societies – experienced the necessity to return to the 

original monotheistic faith as a motive force which can ensure the restoration 

of justice and equality. As the Qur’an spells out (see, for example, the 

Qur’an, 43:22-29), the old polytheistic religion based on ignorance and blind 

obedience had proved useless and was to be avoided. It was the appropriate 

time and context now for the polytheist Arabs to reinstitute the instinctive 

human knowledge of the Oneness of God as promoted by Prophet 

Muhammad, to practice its worldview and to restructure their shattered 

community accordingly.  

The Qur’anic monotheism as promoting unity and empathy 

Some critical writings tend to introduce monotheism as a religious idea 
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which ‘may lead to aggressive evangelization or conversion campaigns that 

are not conducive to the creation of religious tolerance’ (Ter Haar, 2005). 

Others claim that monotheism sponsors exclusion, violence and persecution 

(Assmann, 2010). In addition, Schwartz (1997) controversially argues that 

the legacy of Biblical monotheism is responsible for exclusivism, 

authoritarianism, intolerance, misogyny, ill treatment of minorities, jingoistic 

nationalism, fundamentalism, patriarchy, and, in general, violence towards 

the Other. It is suggested in such critical literature that the ‘myth of 

monotheism’ is a system in which the formation of identity depends on 

‘rejection of the Other and the subjection of the Self’ carrying implications 

of power and violence (Smith, 1998).     

In contrast, Gopin (2005) highlights the centrality of the imaginative element 

in understanding the contributions of monotheistic narratives to 

peacebuilding. He defines monotheistic traditions as metaphoric myths in the 

sense that they are powerful instruments which can bring ‘infinitely complex 

problems into a manageable cognitive structure of reality, allowing problems 

of dizzying proportions to be understood by the human mind and absorbed 

by the human heart’ (Ibid: 8). Moreover, Kearns (2008) points to the role of 

religious figures including Abraham, Virgin Mary, and Prophet Muhammad 

in terms of their unique monotheistic relationship with the divine. She 

further illustrates an association between such monotheistic experiences and 

reciprocal hospitality toward others. A similar ‘shared ethic of reciprocity’ is 

discerned in the teachings of Abrahamic traditions when Reynolds (2010) 

explains that ‘hospitality is a bestowal of welcome that opens toward another 

as loved by God.’ And in the context of Islamic theology, Sachedina (2006: 

46) holds that the Qur’an seeks to construct a just and equal society based on 

the commands of the monotheistic God. He also pinpoints the common 
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Abrahamic tradition of ‘the Divine-human covenant that locates justice in 

history through community’ (Ibid: 48).   

In the body of the present study, we need to pay special attention to the 

prosocial implications of the Qur’anic emphasis on Abrahamic monotheism. 

Based on the Qur’anic outlook, the monotheism preached by the Prophet is 

equivalent to the one universal religion of truth enjoined upon Abraham, 

Moses and Jesus (16:120 & 42:13). According to Wessels (2002), the 

Qur’anic image of Abraham as an original monotheist and a follower of the 

universal religion of truth provides Prophet Muhammad with the opportunity 

to introduce Islam ‘without rejecting the faith claims of Jews and 

Christians.’ While addressing audiences from Abrahamic religions, the 

Qur’an invites the monotheist worshippers to return to the unified religion of 

truth ‘and not be divided therein’ (42:13; see also 16:120 & 4:152). In 

addition, the Qur’an strongly emphasizes that social disintegration leads to 

failure; therefore the Prophet is commanded to abandon ‘those who have 

divided their religion and become sects’ (The Qur’an, 6:159). 

Furthermore, the Qur’an (49:11) strictly forbids mocking or ridiculing other 

peoples and insulting them. Instead, brotherhood between nations and 

attention to the concerns, needs and capabilities of others is emphasized. In 

many parallel passages, the Qur’an endorses the unity of humankind by 

declaring that they originally belonged to a unified community or umma 

(2:213 & 23:52). In fact, the Qur’anic definition of the idea of umma is 

developed so as to include all members of human community. The Qur’an 

teaches that human beings have been ‘created from one soul’ (7:189), that 

they originally belonged ‘to one community [religion], [before their 

deviation]’ (2:213), and that they have received divine guidance through the 
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Biological 

Same Primordial Parents, 

Same Family 
 

Metaphysical 

Same Creator God, 

Same People 

 

Historical 

Same Prophetic Heritage, 

Same Community 

appearance of prophets with ‘no distinction between any of them [His 

messengers]’ (2:285). 

Hence, we can argue that the Qur’an theoretically highlights at least three 

levels of universal equity among the members of human community, which 

can in turn foster the spirit of empathy. Stemming from the essentially 

monotheistic faith preached by the Prophet and expressed in such a religio-

linguistic discourse, these notions may be translated into a triangle of human 

commonality comprised of three categories: metaphysical, biological, and 

historical (figure 1). Throughout the Qur’an, it is taught that human beings 

have the same Creator God (6:102 & 42:11), common primordial parents 

(4:1 & 6:98), and some shared prophetic heritage (2:136 & 10:47). One 

interpretation can be that such Qur’anic acknowledgement of a threefold 

human commonality prepared the ground for the Prophet to cultivate the 

seeds of a new culture of empathy and equity. In fact, he had found the 

disenfranchised majority of his own community in particular, and the whole 

Arab society in general, thirsty for such an alternative culture. (See, for 

example, the Qur’an 3:103.) 

 

 

 

 

 

Figure 1. A triangle of human commonality in the Qur’an 

 

Having been provided as an alternative to the limited, discriminatory tribal 

cognition of its own contemporary social milieu, this triangle of human 

commonality tends to increase the human capacity for empathy. In fact, 
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empathy is an important concept in contemporary peace studies. For 

instance, in Johan Galtung’s peace-studies literature, empathy is simply 

defined as ‘the capacity for deep understanding, cognitively and emotionally, 

of the Other’ (Galtung, 2000: 91). It has often been argued that empathy 

potentially breeds more positive attitudes toward ‘the Other’ since it can 

increase the perception in individuals that they share a common humanity 

with others (Stephan & Finlay, 1999). Galtung (2007: 27) emphasizes on 

empathy as the first episode of a peace ‘mantra’ or ‘peace by peaceful means 

check-list’, also including ‘non-violence and creativity.’ In explaining the 

significance that he assigns to empathy for violence control and peace, 

Galtung (Ibid: 23 & 28) notes that it is an essential, but often lost, element 

which makes conflict transformation possible through transcending 

contradictions. Furthermore, abundant research explores how empathy 

improves intergroup attitudes and reduces bias by hindering hostile attitudes 

and behavior. See, for example, Batson et al. (1997); Litvack-Miller, 

MacDougall, & Romney (1997); Wang et al., (2003). There is also abundant 

research demonstrating that empathy can be explicitly taught (Barak, 1990; 

Erera, 1997; Pinzone-Glover et al., 1998). This education can happen and be 

strengthened as a result of explicit encouragement (Batson et al., 1997). 

Hence, we now aim to focus on the didactic function of the Qur’an as a 

strong religious resource in order to discover how the Qur’anic doctrines of 

monotheistic human commonality can be associated with the promotion of 

empathy. It can be argued that the Qur’anic passages pertaining to such 

monotheistic perspectives provide the audience with opportunities to seek 

commonalities of self and the other. What follows is a short discussion 

regarding the potential attitudinal effects of the monotheistic Qur’anic 

cognition on its adherents: 



             The Qur’anic monotheism and its opportunities for …  129                            1397 بهار و تابستان

(1) Acknowledging the fact that all are created by the same Creator God will 

potentially prevent some members of the global human community from 

assuming certain nobility over others at the creation level. As a result, it may 

reduce the possibilities of some individuals or groups calling for those less 

noble – perhaps with their weaker gods – to be classified in lower social 

castes and ill-treated accordingly. It seems that the Qur’an challenges those 

cultures or false theologies which are socially disintegrating in essence and 

tend to legitimize their own social-class manifestations. Such essentially 

monotheistic emphasis on the oneness of God as the Creator and Sustainer of 

all human beings, introduces metaphysical unity as a significant aspect of 

human equity. The alternative Qur’anic culture has the potential to struggle 

against subtypes of violence including exploitation, segmentation, 

repression, expulsion, and marginalization. 

(2) According to the monotheistic biology of the Qur’an – which is generally 

in line with its Biblical counterpart – human beings are but descendents of 

common primordial parents, Adam and Eve. This understanding of the 

origin of humankind basically leaves no room for any legitimization of racial 

or gender discrimination against ‘the other’; for all are but members of one 

family as vast as the global community. None of the siblings in this close-

knit family is to fall victim to racism. Perhaps this is the hidden meaning 

conveyed through the allegory of God’s covenant with Abraham and his 

descendants, albeit narrated differently in the Bible and the Qur’an; 

compare, for example, Genesis (15:1-21) and the Qur’an (2:125). 

Consequently, it sounds fair to say that according to the Qur’an, racial 

discrimination is not an inborn phenomenon in the global sphere, but a 

product of human activity and has to be ended through human activity. 

Moreover, within the framework of this Qur’anic cognition, gender 
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discrimination finds no theological legitimization. Instead, the Qur’an 

highlights the common origin of men and women (4:1), and their equal 

theological and spiritual prospects (4:124). Even more importantly, the 

Prophet utilizes such numerous passages concerning the dignity of women as 

justifications for an unprecedented recognition of their legal status, 

conferring upon them the rights of marriage, divorce, ownership, and 

inheritance; see, for example, the Qur’an (2:236-237; 4:4-19). Indeed, in 

urgent legal matters that had something to do with the wholesale social 

justice of the community, the Qur’an showed no tolerance towards the 

polytheistic ideology. In the pre-Islamic era, women had been suffering from 

explicit gender discrimination, especially in terms of having no legal rights 

regarding marriage, divorce, and inheritance. However, as Armstrong (2002: 

16) points out, ‘the Qur’an gave women rights of inheritance and divorce 

centuries before Western women were accorded such status.’ With the new 

attitude aroused in its adherents regarding the human interaction with others 

in a global community, the Qur’an can be seen as seeking to combat racial 

and gender segregation, oppression, and exploitation. 

(3) The Qur’an (10:47; 35:24-25) announces that God has never left any 

nations without messengers. According to some other Qur’anic teachings, 

there is no distinction between any one of God’s prophets (2:285). In a 

pluralistic language, it can be inferred that the religious-spiritual heritage of 

all nations is thus recognized. The Qur’an clearly presents a universalistic 

and inclusive notion concerning theological issues such as faith and 

salvation (2:62). In Galtungian literature, ‘a structure of exclusion’ may 

finally hurt or harm in a direct fashion of violence, or it might lead to deep 

insults to basic human needs leaving them unsatisfied (Galtung, 2007: 18). 

In this regard, the Qur’an seems to provide alternative attitudes making 
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positive, inclusive emotions possible toward ‘the other.’ At the same time, 

the Muslim scripture challenges exclusive claims of parallel monotheistic 

faiths and urges them to recognize their common grounds (3:64-65). The 

term ‘People of the Book’ repeated throughout the Qur’an seems to offer and 

function as a theological justification making more concentration on shared 

beliefs and values achievable. Therefore, by considering the Qur’anic 

teachings on the common nature of prophetic message, one might argue that 

this religious text highlights the necessity to build a peaceful approach 

toward other religions (cultures) as they all originated from a single source 

and are not basically different from each other. 

The triangle of human commonality, as we have discerned and extracted 

from the monotheistic teachings of the Qur’an, can provide a basis for the 

promotion of unity and empathy. In the words of Sachedina (2006: 45), such 

Qur’anic monotheistic doctrines emphasize that people ‘share a common 

ethical responsibility toward one another’; therefore, these doctrines can 

improve sociability and positive bonds between members of the human 

community and help promote mutually respectful relationships. This finding 

can also be documented and related to the scientific studies which suggest 

that reading information about the experiences of other individuals and 

groups can create empathy (Stephan & Finlay, 1999). Consequently, we can 

observe that the spirit of unity and empathy is embodied in the doctrines 

preached by the Qur’an as the greatest Muslim sacred text. 

The peacebuilding opportunities of the Qur’anic monotheism  

Needless to say, the implications of such human commonality highlighted 

throughout the monotheistic passages of the Qur’an are not restricted to the 

religious or socio-ethical sense. Many scholars have examined the 

significance of the monotheistic narrative in relation to the notions of 
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intergroup interaction and peace. For instance, Gopin (2005) considers what 

he calls the metaphor of Abrahamic family as a source of profound 

possibilities for building peace and nonviolence. Therefore, the Qur’anic 

narratives pertaining to Abraham as a most prominent monotheistic figure 

can be utilized for peacebuilding purposes, especially among the adherents 

of Judaism, Christianity, and Islam. The Qur’an (3:67) teaches that Abraham 

was neither a Jew, nor a Christian, but a submitted hanīf who adhered to 

perennial monotheism, and that he was not of the idolaters. Drawing on 

some historical fact, the Qur’an (3:65) asks Christians and Jews: ‘O People 

of the Scripture, why do you argue about Abraham while the Torah and the 

Gospel were not revealed until after him? Then will you not reason?’ As 

Glassé (2001: 22) illustrates, the Qur’anic description holds that ‘Abraham 

represents primordial man in universal surrender to the Divine Reality before 

its fragmentation into religions separated from each other by differences in 

form.’ Additionally, we can argue that the Great Prophets do not belong to 

anyone group; instead, it is the essence of their monotheistic message that 

should be accepted and followed by members of human community. 

Regarding peace and brotherhood, especially between Islam, Christianity 

and Judaism, the Qur’an puts greater stress on Abraham’s role-model 

behavior rather than his personal identity. To promote peaceful cooperation, 

at least between the three major religions of Islam, Christianity and Judaism, 

we can apply the monotheistic doctrines and thus follow in the footsteps of 

Abraham to surrender completely to the religion of truth and act according to 

its ethical teachings. In the Qur’anic context, a parallel pattern of belief and 

practice based on the Abrahamic model has been emphasized:  

Indeed, the most worthy of Abraham among the people are those who 

followed him [in submission to God] and this prophet, and those who believe 
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[in his message]. And God is the ally of the believers. (The Qur’an, 3:68) 

From a socio-theological perspective, Abraham is demonstrated in the 

Qur’an as the rational exemplary character for those who want to be counted 

among the successful in this world and the righteous in the Hereafter. In 

other words, the Qur’an introduces Abrahamic monotheism with its 

corresponding worldview and societal doctrines as an ideal alternative for 

numerous ideologies which have not only failed to benefit their followers, 

but also caused division, conflict, and violence:    

And who would be averse to the religion of Abraham except one who makes 

a fool of himself. And We had chosen him in this world, and indeed he, in the 

Hereafter, will be among the righteous. (The Qur’an, 2:130) 

Additionally, Muzaffar (2005) finds the faith-based unity encouraged 

through the monotheistic image of Abraham as an important concept which 

would help reject religious exclusivism and sectarian attitudes. From a 

philosophical and sociopolitical perspective, Boldt (2011: 204) explains how 

the monotheistic teachings of Abrahamic religions pertaining to the notion of 

human commonality promote the endorsement of human dignity and the 

tolerance and recognition of human differences. Indeed, recognition of 

human differences is a notion which finds reference in the Qur’anic passages 

highlighting that diversity is not a source of tension among human 

communities. It is suggested by the Qur’an that diversity is to help human 

beings get to know and gain greater familiarity with one another: 

O mankind, indeed We have created you from male and female and made 

you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most 

noble of you in the sight of God is the most righteous of you. Indeed, God is 

Knowing and Acquainted. (The Qur’an, 49:13) 

In addition, when it comes to the notions of human commonality or ‘shared 
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humanity’ and the way it relates to peacebuilding, the Qur’an seems to be a 

particularly relevant resource. According to Sachedina (2009: 81-82), this 

notion is well reflected in the passages where the substance of the message is 

inclusive of all human beings, in which cases the Qur’an employs the 

universal address ‘O humankind!’ and proceeds with its universal evocation. 

Challenging the various masks of discrimination in a universal community, 

the Qur’an (49:13) celebrates human diversity and emphasizes that the 

creation of human beings into different classes of gender, race, and tribe is 

but an opportunity for them to get to know and recognize each other. Such 

religiously inspired textual teachings can improve notions of shared identity 

between human beings and eliminate stereotype perceptions. According to 

the findings of many psychological studies (see, for example, Pettigrew, 

1997; Vescio et al., 2003), the reduction of stereotype perceptions can in turn 

lead to more favorable intergroup attitudes necessary for building peace and 

integrity. Borrowing Galtung’s words, we may find out that in the Qur’anic 

language, human ‘diversity’ is to be regarded ‘as a source of mutual 

enrichment’ (Galtung, 2007: 24). 

Indeed, this same monotheistic passage (49:13) vetoes any form of human 

prejudice against ‘the Other’ and advocates the doctrine of ‘righteousness’ 

(taqwā) as an alternative criterion of nobility among the people. The 

significant point is that the application of this exclusive canon is in itself 

theologically reserved for God to judge upon human deeds accordingly in 

the Hereafter. Perhaps, we can say that this alternative benchmark of nobility 

provides some basis for a Galtungian ‘transcendence’ as a major conflict 

resolution method; one which favors going beyond negotiation and 

compromise for ‘disembedding the conflict from where it is located, and 

embedding it elsewhere’ (Galtung, 2000: 22). Furthermore, it may be 
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discerned that the Qur’an aims at promoting negative peace through 

abandoning a culture that legitimizes human prejudice and discrimination as 

elements of ‘structural violence’ (Galtung, 1969). In a positive peace 

fashion, it can be stated that the Qur’an then aims at reminding its audience 

of a shared humanity that is often lost in the storms of mimetic desire.1 

A similar motif is observed in a series of parallel passages which mention 

the idea of ‘a unified community’ (umma) and consequently provide 

valuable opportunities for building peace and harmony. Although the notion 

of umma is sometimes interpreted so restrictively by some exegetes as to 

mean ‘Muslim Community’ exclusively, it had originally been developed as 

an integral tool for the Prophet to transform a fully stratified tribal society 

into a multiculturally egalitarian one. These verses are fundamental to the 

Qur’anic conception of peaceful coexistence with others (Takim, 2007), not 

only in their own historical context but rather in the present day global 

milieu. This can be related to what Galtung (2007: 24) refers to as ‘soft 

readings of abrahamic religions’ that make conflict resolution possible; here, 

he associates such approaches to human interaction with ‘a culture of unity 

of human beings.’ 

Conclusion: 

The Qur’anic monotheism – both theoretically and pragmatically – 

emphasizes on a universal belief in the Oneness of the Creator, universal 

unity and sameness with regard to human birth and parentage, and common 

grounds within different contexts of prophetic or spiritual culture. These 

Qur’anic teachings seem to encourage some sense of integrity within human 

community necessary for developing harmonious relationships in the global 

                                                 
1A theory proposed by René Girard throughout which the mimetic human rivalry and the consequent violence are 

studied. See Girard (2005). 
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milieu. It seems fair to acknowledge that the threefold pattern of 

commonality designated in the Qur’an will help promote empathy in the 

minds and hearts of followers toward people from different faiths and 

cultures. From a practical standpoint, adherence to the monotheistic pattern 

of metaphysical-biological-historical commonality necessitates that everyone 

be treated empathetically and equally – based on the Qur’anic instruction 

that human beings have been created by the same God, of the same origins, 

and that all are equal before Him.  

Batson and Ahmad (2009) demonstrate that empathic concern for the Other 

can foster more positive attitudes toward out-groups and promote intergroup 

understanding, respect, and trust. In the same pattern, the triangular model of 

human commonality extracted here from the Qur’anic monotheistic 

teachings might best serve to build empathy as a major element in the 

process of peacebuilding. In other words, the powerful function of the 

Qur’an as a didactic resource provides valuable opportunities for 

peacebuilding purposes since it educates its devout audiences on how to 

handle their relationships with ‘the Other’ empathetically. As a result, the 

Qur’an can be approached as a relevant resource in ‘cultural peace’ 

(Galtung, 1990) with considerable potentials for fostering cognitions and 

emotions in its adherents that would improve integrity and peace in human 

interactions. 
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literature regarding notions of violence, peace, and conflict resolution.
It has often been suggested that the Qur’anic tradition can be
applicable in building theoretical foundations for acts of
peacebuilding and nonviolence. However, researchers have frequently
referred to certain challenges of integration as regards the relationship
between Islamic and Western realizations of peace. As a response,
many scholars have underlined the necessity to utilize indigenous
processes and opportunities of peacebuilding in Muslim culture. We
know that monotheism (Tawhīd) is the most fundamental theme of
the Qur’an and functions as the basis of all Islamic life. Hence, the
present paper aims at extracting the monotheistic opportunities of the
Qur’an for building empathy as an important concept in peace
studies. Application of contemporary theories of peace in order to
understand the Qur’anic opportunities suggested that monotheistic
teachings tend to encourage some sense of integrity within human
community necessary for developing harmonious relationships in the
global milieu. In addition, a triangular pattern of human
commonality was reproduced based on the monotheistic doctrines.
This model seems to shape the Qur’anic geometry needed for
building empathy and peace in human community.
Keywords: the Qur’an; Monotheism; empathy; peace.
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altitude”, “very accurate proportion of constituents of a plant”, “the 

role of wind in inoculation of fruit trees”, “movement of the earth 

and the mountains drifting along with it”, “existence of living 

creatures in other planets”, “expansion of the world and the galaxies 

getting far from each other” are among the evidences that the 

claimers of scientific miracles attest to. With a critical study of the 

above seven samples, the present article shows that the claim of 

scientific miracle in these instances requires passing by the mental 

commitments of the early addresses of the Qur’an and ignoring the 

historical context of the Revelation and would result in tolerance in 

abiding by the external meaning of verses and the rules of 

understanding the text. 

Keywords: scientific miracle, interpretation of the Qur’an, scientific 

interpretation, transhistorical interpretation, historical interpretation. 

 

The Qur’anic monotheism and its opportunities forbuilding 

empathy and peace 
Rasool Akbari, Ph.D. Student of Comparative Religion and 

Mysticism, Ferdowsi University of Mashhad 

Dr. Mahdi Hasanzadeh, (Corresponding Author) Associate Professor, 

Ferdowsi University of Mashhad 

The Qur’an has been examined as a relevant resource in the extensive
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sources of both Shi’a and Sunni, is among the hadiths that the
scholars of the two sects (farīqayn) have viewed in in different ways.
Due to its weakness of sanad and being mursal (having no chain of
transmitters or with an incomplete one), this hadith has been
generally considered among the Sunnis as fabricated by the Sufis and
thus counted as a forged hadith, in such a way that it can be found in
all their books of fabricated hadiths. This same hadith, however, has
been related in some valid Shi’a sources and, while approving it, the
hadith commentators have undertaken the exposition of its content.
Organized by the descriptive-analytic method, the present paper has
emphasized on the “non-literal transmission” of the above-mentioned
hadith and rescinded its being fabricated.
Keywords: the hadith, “Man akhlaṣa li Allāh…”, sincere devotion,
renunciation, wisdom, forged hadith, non-literal transmission,
farīqayn.

A Critique on Seven Samples of Claims of Scientific Miracles
of the Qur’ān

Dr. Ruhollah Najafi, Assistant Professor, Kharazmi University

The claimers of scientific miracle of the Qur’an believe that in this
Holy Scripture some scientific discoveries of the recent centuries have
been referred to. “Hardship of breathing with the increase of
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been created by an explosive opening of matter-space-time since an
early starting point. A very dense particle, which was in the form of
an extensive fireball of extremely dense and fervent gases, sprang into
existence about 13.7 billion years ago and its expansion is still
continuing. Using the two words, ratq (interwoven; one piece) and
fatq (unraveled; ripped apart), the Holy Qur’an refers to a stage of
creation when the heavens and the earth were joined together and
God has opened them. The coordination between the astronomical
findings and the Qur’anic verses on this subject can be an
interpretation of this Qur’anic topic; and some have asserted these
verses as being astronomically miraculous.
Keywords: the Qur’an, cosmology, ratq, fatq, Big Bang, standard
model.

A Deliberation on the Hadith “Man akhlaṣa li Allāh…” from
the Two Sects’ Perspectives

Sayyid Mehdi Musavy, (Corresponding Author), Ph.D. Graduate of
the Qur’an and Hadith Science, Mazanderan University
Dr. Ali Akbar Rabi‘ Nataj, Professor, Mazanderan University
The hadith, “Whoever dedicates himself to Allah for forty days, will
find springs of wisdom sprout out of his heart and flow on his
tongue”, which has been related by various phrasings in the hadith
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that the recitation of the Qur’an is a technique or, in a more general
sense, an art. Perhaps we can say that it is the point of confluence of
art and religion and in order to enjoy it one should have some
knowledge about it. In fact, learning the vocal techniques of music is
a prelude to learning a variety of the Qur’an recitation methods. In
one respect, the Qur’an is a musical melody and in another, musical
melodies are hidden in the essence of the verses and even in the
vocabulary of the Qur’an, which automatically force us to recite it
melodically and rhythmically.
Keywords: music, recitation, contexts of the verses, the art of
recitation, musical melody.
A Comparative Study of the Original Models of Creation from

the Qur’anic and Cosmological Perspective
Dr. Sayyid Isa Mostarhami, (Corresponding Author), Assistant
Professor, al-Mustafa International University
Dr. Sayyid Reza Moaddab, Professor, Qum University
The first matter and original point of the creation process of the
material world is one the cosmological subjects that has received
special attention by the Qur’an. Similarly, cosmologists have
presented hypotheses and models in this respect, some of which have
been provided with more evidences. The Big Bang theory, which is
referred to as the standard model, claims that the material world has
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and has a more admonishing function. But Zechariah’s language is
one of supplication, tenderness, and mercy. It is hoped that this brief
article can be considered as a green leaf on the branches of the
fruitful tree of modern Qur’anic researches.
Keywords: the Holy Qur’an, rhetoric of supplication, prophet
Zechariah, prophet Noah, rabb and its derivatives.

Arabic Music and Recitation of the Qur’an

Muhammad Mahdi Sarboland, Ph.D. Graduate of Arabic Language
and Literature, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Abbas Talebzadeh Shoshtari, (Corresponding Author), Associate
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Ali Nouroozi, Assistant Professor, Ferdowsi University of
Mashhad
Dr. Abbas Arab, Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
The question as to what is the status of Arabic music in recitation of
the Qur’an and whether the music we use in recitation of the Qur’an
is merely Arabic or the Iranian systematic music is involved in it,
requires to be discussed and deliberated on. In this research, we
intend to clarify whether one should learn music and recite the
Qur’an with the music learned or since the lofty contexts of the
Qur’an enjoy innate music and melody, one should harmonize the
music with the verses, with respect to their content. It is indisputable
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Hanieh Jarfi, M.A. Student of Persian Language and Literature, 

Ferdowsi University of Mashhad 

 

The present research topic is examining the rhetoric aspects of some 

supplication of Prophets Zechariah and Noah, in which the word 

rabb (Lord) and its derivatives are specifically employed in the 

beginning or the middle of it. The overall objective of the research is 

to indicate the role of supplication style in cognition of the Qur’an’s 

rhetoric and the domain of its impact on the addressees and drawing 

up a new plan in analyzing the rhetoric aspects of literary Holy 

Scriptures. The research method used here is descriptive-analytical 

and its most important achievements include: A. the supplications 

containing the word Lord and its derivatives in the Qur’an are often 

in the form of demand and request. B. The supplication of the two 

Prophets in particular are characterized by outstanding features such 

as accurate choice of vocabulary, change of expression style, or 

withdrawal from the customary, of which the most important 

components are priority or posteriority, omission brevity, verbosity 

without disrupting the meaning, change in address (iltifāt), and 

beautiful imageries and mostly materialized through expressive 

arrangements such as metaphors, allegories, and allusions. C. the 

Noah’s language and tone, according to the demands of the 

circumstance, is more decisive, more forthright, more threatening,
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own age on the Holy Scriptures, which in some instances resulted in
some equivocations in understanding the real intentions of the
Scriptures. In addition to the impressionability from historical straits
faced by interpreters, the interpretations and legal reasoning have also
been subject to the political demands of the caliphs and rulers of the
Islamic Middle Ages, because in a short while after the demise of the
Prophet (S.A.W.), tendency toward conquest of other lands
demanded theoretical and intra-textual pretexts from the Scripture
and tradition. To fulfill this political need, the theoreticians affiliated
to caliphate have fabricated some hadith and traditions concerning
preemptive jihad as per the case. Along the same line, using the lever
of abrogation and with a selective look at the Qur’an, they also
invalidated the verses of peace and tolerance that were in contrast to
the spirit of conquests.
Keywords: preemptive jihad, defensive jihad, peace, hermeneutics,
Prophetic tradition, abrogation.

Examining the Rhetoric of the Supplication of two Prophets
(Zechariah and Noah) in the Qur’an

Hasan A’zami Khowayrd, (Corresponding Author), Ph.D. Graduate
in Arabic Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad
Mortaza Cheraghchi, Ph.D. Graduate in the Qur’ān and Ḥadīth
Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
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A Study on the Principality of Peace in the Scripture and 

Tradition with a Critical Approach toward the Interpretations of 

the Holy Scriptures in Middle Ages 
Dr. Sayyid Mohsen Aleseyedghafur, (Corresponding Author), 

Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz 

Mahdi Chalavi, Ph.D. Student of International Affairs, Shahid 

Chamran University of Ahvaz 

While studying Islam and the historical character of the Prophet 

(S.A.W.), many of the Western thinkers and Islamologists have 

concluded that Islam and the Prophet (S.A.W.) have carried out their 

mission through wars and violence and followed their objectives 

through wielding swords. It could be said, however, that this kind of 

impression about the mode of the Prophet’s (S.A.W.) foreign affairs is 

more a reflection of legal reasoning and interpretation of the Middle 

Ages scholars than the Prophet’s (S.A.W.) political conduct and 

discourse. In these interpretations, the interpreters have 

unconsciously superimposed the spatio-temporal exigencies of their
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